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جم پيشگفتار        متر

  

ی          ای برای خوانندگان ایرانی است. متر شناخته شدهچهره ک خورخه بوکای از میان نویسندگان آمریکای لاتی 

، نویسنده، روانکاو و درمانگر جامع  ١٩٤٩بوکای متولد سال  ی  است.  ١در بوئنوس آیرس آرژانتی 

ی داستان»های توان به کتابزجمله اثرهای او میا       حساب   روی من»و « با چشمان باز عاشق باش»، «های تفکرانگت 
 توان نام برد. میرا « کن

 

شکیهای بوکای در جریان فعالیتکتانی که در دست دارید، مشاهده        ی ی نظریاتش در مورد رو های روانت  ان اش و نت 
انسانی است که به زبان داستانی آنها را بیان کرده است. شاید برای خوانندگان ایرانی که به گنج گرانبار ادبیات فارسی 

سی دارند، برخی از د برداشت و  ها با موضوعات روانشناسیاری باشند، اما ترکیب این داستانها آشنا یا تکر این داستان ستر
ی به داستانشود و دریها مانع از ملالت خوانندگان مینوین بوکای از این داستان ای کهن باز هچه جدیدی برای نگریسیر

 کند. می

  

                                                           
١  Gestalttherapie)(  گذاری شد. مفهوم  در آفریقای جنونی پایه ١٩٤١مکتبی در روانشناسی است که توسط فریتس و لوره پرلز در سال

ی بعلت اختلالااش در روند تماساست، به این معبی که روند همخوانی ارگانیسم و روح با محیط« شکل ناقص»گرهی این مکتب  نر تکمیل گت 
ی دلیل  ی فراتر « شکل کاملی»نشده است. به همی  ی بوجود نیامده است. این مکتب معتقد است که ادراک، هسبر اجتماعی و موجودیت فردی چت 

ی    ی بیشتر از جمع عنار  جداگانه است. از حواس جداگانه است. کل چت 
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 «توانم. توانم. صاف و ساده، دیگر نمیمن دیگر نمی»گفتم:        

؟»از من پرسید:         «مطمئبی

ی برایم مطلوبآره، هیچ»       ی تر از این نیست که پیش روی آن خانم بایستم و به او بگویم، چه احساسی نسبت به چت 
 «آیم. دانم که از پس این کار برنمیاو دارم. اما می

       
 
م زل نهای با روکش آنی رنگ زشت منظر در مطبش نشست. لبخندی زد، به چشمال چارزانو روی یکی از آن مبلپ  ت

ی آورد و گفت: زد، صدایش را مانند هنگامی که می ای قصه بیا برایت»خواست آدم به دقت به حرفش گوش دهد، پایی 
 «بگویم. 

وع کرد به تعریف کردن.         و بدون انتظار تأييدی از طرف من، شر

 از همه، از حیوانات ست        
ک بودم. بیشتر آمد. بیش از هر ک خوشم میهنگامی که من کوچک بودم، بکل شیفته ست 

ی به فیل ها علاقه داشتم. بعدها فهمیدم که فیل حیوان مورد علاقه بسیاری از کودکان است. در جریان برنامه، این چت 
ویش را به نمایش میحیوان غول  پرابهت و نت 

ی
ی پیکر، وزن عظیم، بزرگ طور تا آخرین گذاشت. اما پس از برنامه و همی 

ی نبود جز یک تکه چوب  لحظات پیش از نما ی ک اما چت  ک کوچکی زنجت  بود. این تت  یش این حیوان همیشه پایش به تت 
ی و ستتی بود، شکی نداشتم که این حیوان   ی فرو رفته بود. و با اینکه زنجت  سنگی   در زمی 

کوچک، که فقط چند سانبر متر
گ رها کند و بگریزد. توانست براحبر خود ر توانست یک درخت را از ریشه درآورد، میکه می ی تت   ا از شر چنی 

 دارد. این معما تا به امروز هم فکر مرا بخود مشغول می      

ی فیل را از این کار باز می       ی  داشت؟چه چت 

 گریخت؟کرد و نمیچرا آن فیل کاری نمی      

ی خاطر از یک معلم، پدرم و عمویساله هنوز به دانانی بزرگسالان باور داشتم. بهممن بعنوان بچه شش هفت       م در ی 
ی توضیح داد، که فیل پا به فرار نمی  گذارد چون تربیت شده است. مورد این معما سوال کردم. یکی از آنان چنی 

 «اگر این حیوان آموزش دیده است، پس چرا باید زنجت  شود؟»درنگ مطرح شد: پرسش بعدی من نی       

ای به این پرسشم گرفته باشم. با گذشت زمان، من معمای فیل زنجت  شده کنندهپاسخ قانعآورم که هرگز بخاطر نمی      
شان ش برایکردم که زمانی این پرسهانی برخورد میافتادم که به انسانرا فراموش کردم و تنها هنگامی به یاد این معما می

 مطرح شده بود. 

 حکیم بوده که پاسخ این پرسش را بیابد: چند سال پیش دریافتم که از خوش اقبالی من ی      
ی
 ک نفر باندازه کاف

ک فرار نمی       ک زنجت  شدهکند، زیرا از کودگفیل ست   . اش به این تت 

ک را هل میچشمانم را بستم و این فیل نوزاد نی        ی بودم که آن حیوان در این لحظه تت 
دهد دفاع را تصور کردم. مطمی 

ی فریزد تا خود را رها کند. اما با همه زحمتش موفق نمیعرق می کشد و و زنجت  را می ک محکم در زمی  رو شود، زیرا این تت 
 رفته است. 

 بخواب می      
ی

کند... تا اینکه یک روز، یک رود و سپس روز دیگر باز امتحان میتصور کردم که این حیوان از درماندگ
 شود. پذیرد و تسلیم شنوشت میود را میآور است، عجز خاش مصیبتروزی که برای آینده



ک می       ومند، که ما در ست  . خاطره اینکه او تواند کند، چون بیچاره باور دارد که نمیبینیم، فرار نمیاین فیل بزرگ و نت 
  اش نقش بسته است. و بدتر این استکرده، در ژرفای حافظهخود را چقدر عاجز و درمانده پس از تولدش احساس می
 کند. که او هیچگاه بطور جدی در مورد این خاطره شک نمی

وی خود را بیازماید.         او هرگز دیگر تلاش نکرده است، که نت 

ک است: ما در جهانی حرکت می»       ی است، دمیان. وضع همه ما مثل این فیل ست  ا کنیم که گویا در آن به صدهچنی 
ک زنجت  شده  ایم. تت 

که کوچک   نگامیها پیش، سابقا، هبار، آنهم مدتباور داریم که در انجام انبوهی از کارها ناتوانیم. زیرا ما فقط یک      
  ایم. و شکست خوردهایم، آزموده بوده

 همتوانم، و هیچگاه نخوامان این پیام نقش بسته است: من نمیایم و در حافظهما درست مانند فیل رفتار کرده      
 توانست. 

ک خودماایم و از آن پس هرگز دوباره تلاش نکردهبا این پیام که ما ناتوانیم، بزرگ شده       ن رها ایم که خود را از تت 
 سازیم. 

هایگاهی وقت        ک جلوی چشممان میشان را میکنیم و صدایمان را حس میها، هنگامی که زنجت  آید و شنویم، تت 
ی می  «توانم و هرگز نخواهم توانست. نمیاندیشیم: من چنی 

ی نشست و ادامه داد: خورخه پس از مکبی طولانی کمی به من نزدیک        تر شد و جلوی من روی زمی 

ی را تو هم تجربه کرده»       ی همی   تو تحت تاثت  خاطرهدمیان، عی 
ی

دارد ای از یک دمیان است، که دیگر وجود نای. زندگ
 بکند. توانسته است کاری و نمی

و، از صمیم قلب! تنها راه برای آنکه بفهمی آیا می       ، آن هم با تمام نت   «توانی کاری را بکبی یا نه، این است که بیازمانی



 عامل تعمیم بخش  
 

 

 

 

 

ی بار به مطب خورخه رفتم، می       شک معمولی ش و کار ندارم. کلائودیهنگامی که برای اولی  ی ا که دانستم که با یک روانت 
 »او را به من توصیه کرده بود، هشدار داده بود که 

 
ی ویژه»نامید، ، آنطور که کلائودیا او را می«لپ  ت  است. « اییک چت 

ی ملالرایج طاق شده بود، بویژه از ماه هایمن دیگر طاقتم از درمان       آور روی مبل روانکاو. به خورخه زنگ ها نشسیر
زدم و درخواست وقت کردم. برداشت اولیه من فراتر از انتظارم بود. یک روز گرم بهاری بود و من پنج دقیقه زودتر 

 رسیده بودم و کمی جلو در خانه منتظر شدم. 

 وز وزی کرد، من وارد شدم و به طبقه نهم رفتم. ش ساعت چهار و نیم زنگ زدم      
ر
 . درگشای برف

 بالا در راهرو به انتظار ایستادم.       

 منتظر ماندم. و منتظر ماندم.       

 تاب شده بودم، زنگ در مطب را بصدا درآوردم. هنگامی که دیگر از انتظار نی       

ی به پا داشت و کفش تنیخواهد به پیکدر را مردی باز کرد که ظاهرش طوری بود، انگار می       س، نیک برود: شلوار جی 
اهن اوقات فراغت به رنگ تند شخ به تن داشت.   و یک پت 

اف کنم که لبخندش کمی مرا آرام کرد. پاسخ دادم: «. سلام»گفت:          «سلام. من دمیان هستم. »باید اعتر

 «دانم. چه ختی بود؟ چرا دیر آمدی؟ راه را گم کردی؟آره، می»      

 «خواستم مزاحم شوم، فکر کردم مریض دیگری داری. نه، من ش وقت رسیدم. زنگ نزدم، چون نمی»      

ون بت   املاکداد. و برای اینکه مرا از و با نگرانی شش را تکان « خواستم مزاحم شوم. چون نمی»ادایم را درآورد:       
ی  منتظری همه»بکشد گفت:   «توی بغلت بیفتند.  ها چت 

داختم.         من به این موضوع دیگر نت 

! این جمله        حقیقبر در آن نهفته بود، اما... حرامزاده لعنبر
ً
 ای بود، و مسلما

 که خورخه در آن بیمارانش را می      
ر
 م بنامم، درست مثل خودش بود: توانپذیرفت، که من آن را الزاما مطب نمیاتاف

یفات، نامنظم، بهم ریخته، گرم، رنگارنگ، غت  قابل محاسبه و چه جای انکار کمی هم کثیف. ما روبروی همدیگر نی  تشر
ی کردم، خورخه چای میروی مبل نشستیم، و در حالیکه من از این و آن برایش تعریف می نوشید. آری، درست در حی 

 نوشید. جلسه او چای خود را می

 او به من هم تعارف کرد.       

 «باشد. »گفتم:        

ی باشد؟»        «چه چت 

 ...«چای »      

 «فهمم. منظورت را نمی»      

 «خواهم. خوب، من هم می»      

ی خم شد و گفت: خورخه بگونه اغراق       ی ت، که شما چای مرا می»آمت  ای بجچرا  پذیرید... بسیار سپاسگزارم، اعلیحضی
 «؟خواهیگونی که چای مینمیراحت  ،گذاریآنکه طوری رفتار کبی که انگار داری منبر ش من می



 تواند به جنون بکشاند. این مرد مرا صاف و ساده می      

 «آره! »گفتم:        

       
 
 ل واقعا هم یک چای برایم آورد. پ  و ت

 تصمیم گرفتم که چندی آنجا بمانم.       

یدر کنار هزاران مطلبی که برایش تعریف کردم، از جمله گفتم ک       ی ها با آدم در رابطهشود، زیرا ام میه من یک چت 
 مشکل دارم. 

 ام که مشکل از من است. خورخه از من پرسید، چگونه متوجه شده      

ی        م مشکل داشتم ... و اینکه مشکطور با برادرم و دبرایش تعریف کردم که در خانه با پدرم، مادرم، همی  ل وست دختر
ی بار خورخه در آن روز برایم قصه  ای تعریف کرد. آشکارا باید در من باشد. اولی 

       
 
ظر او های برازنده بود. بنهای نغز و استعارهل عاشق داستان، حکایت، افسانه، جملهپ  در طول زمان فهمیدم که ت

ی، بدون آنکه ی آن را با پوست و گوشت خود تجربه کرده باشیم، آن است که آدم یک تصویر  یگانه راه برای درک چت 
 مشخص از آن رخداد داشته باشد. 

د تا هیک داستان، یک افسانه یا یک لطیفه را صدبار بهتر می»خورخه تاکید کرد که        زاران توضیح توان بخاطر ست 
های روان تحلیلی یا پیشنهادات فرمولبندی   «شده. تئوریک، تفست 

ی در وجود من می       ی بآهنگ خارج شده باشد، اما او خورخه در این روز به من گفت که یک چت   از ر ی
ی

تواند بسادگ
ی من، که خود را مسئول همهاضافه کرد که نتیجه ی میگت  دانم، خطرناک است، زیرا دلیلی در این مورد وجود ندارد. چت 

پردازی او داند، آیا او خود واقعا مشاهده کرده یا حاصل خیالکه آدم نمیهانی را تعریف کرد  و سپس او یکی از آن داستان
 هستند. 

 

ی عرق بادیان ترگ میپدربزرگ من آدم میخواره        از هر چت 
کرد نوشید. او عرق بادیان را با آب مخلوط میای بود. بیشتر

اب را با آب مینوشید و مست میشد. همینطور ویسکی را با آب میتر شود. با این حال مست میتا رقیق نوشید و شد. شر
 شد. تا اینکه یک روز تصمیم گرفت، دست بکشد. و او ر فنظر کرد... از آب. مست می



 سینه یا شی  
 

 

 

 

 

هانی را که او طی یک سال و نیم کرد، اما بهر دلیلی من یکایک داستانخورخه در هر نشسبر داستان تعریف نمی      
ی است. درمان تعریف   ی دن چت  ین روش برای بخاطر ست   کرد، بیاد دارم. شاید حق با او بود که این بهتر

 کنم. آورم که به او گفتم، که خود را خیلی وابسته به او احساس میمن آن روزی را بیاد می      

ی حال نمیبرایش تعریف کردم که این مسئله چقدر آزارم می       درقه او در هر نشست ب خواهم از آنچه کهدهد و در عی 
 و علاقهراهم می

ی
ام به خورخه موجب شد که من بشدت وابسته به نگاهش شوم و کرد، ر فنظر کنم. احساس، شیفتکی

 خود را بسیار وابسته به درمانش ببینم. 

 

 تو تشنه آموختبی       

 تشنه رشد     

ی        تشنه دانسیر

 تشنه پرواز...      

 شاید امروز      

 ایسینهآن منم      

یکه می        تراود از آن شت 

 که فرومی      
ی

 ات را... نشاند تشنکی

      
 
 رفه است که تو اکنونبرایم ط

 طلبی این سینه رامی     

 اما فراموش نکن این نکته را:      

 این سینه نیست      

 غذا! ترا دهد بلکه شت  است که می     



 
 

 آجر بومرانگ
 

 

 

 

 

ی توی اعصابم می        بودم. اوقاتم تلخ بود و همه چت 
رفت. رفتارم در اتاق ملاقات عصبی و ناسازگار یک روز خیلی عصبانی
ی از دست خودم عصبانی بودم. مانند آن کردم و از هر چه که داشتم بدم میبود. از هر کاری که می آمد. اما پیش از هر چت 

، که خورخه در این   توانم تحمل کنم. که خودم را نمیحس می کردم  آماده کرده بود، روز برایم مرد در داستان پاپیبی

 «من یک احمقم... یک الاغ بزرگ... از خودم متنفرم. »به خودم گفتم:         

 «کنند. خیلی خب، دمیان، نیمی از افراد حار ی در این اتاق از تو متنفرند. نیم دیگر برایت یک داستان تعریف می»      

 

ی شد و خون او را به مردی بود که با آجری در دست دور دنیا می       گشت. او تصمیم گرفت، هر کس که ش راهش ستی
به  ای به او بزند. این روش کمی بربرمنشانه اما موثر است، اینطور نیست؟جوش آورد، با آجر ر ی

 شد، که اندگ نی       
ی اش، آجرش را ش آمد. آن مرد وفادار به قاعدهنزاکت بنظر روزی یک دوست متکتی ش راه او ستی

 برداشت و پرتاب کرد. 

بایست برود و آجر را بیاورد و این اسباب مزاحمتش دانم که آیا او به هدف زد یا نه، واقعیت این است که او مینمی      
ی خاطر او تمام تلاش خود را کرد که را فراهم می بهبود  -دنامیونه که او میآنگ-را « سیستم بازگشت آجر»کرد. بهمی 

 بخشد. او طنانی به درازای یک متر را به آجر بست و به خیابان آمد. 

های شد. اما بشعت آشکار شد که این روش جدید هم نقصامتیاز این سیستم آن بود که آجر خیلی دور پرتاب نمی      
اب آجر، بایست پس از پرتبود. از سوی دیگر او میو میبایست بیش از یک متر دورتر از اخود را دارد: از یکسو دشمن نمی

ا طناب گره میطناب را درست گلوله می  میخورد و درهم میکرد، چون اکتی
ی
 شد. پیچید، که موجب دردش و زحمت اضاف

ی دلیل آن مرد دست بکار تکامل        اما این  شد. در مرکز این کار کماکان آجر مذکور قرار داشت،« ٣سیستم آجر »بهمی 
گشت. نهایت مرتبه پرتاب کرد و هر بار خودش برمیشد نی به یک فتی بود، آجر را می سیستم بجای یک طناب، مجهز 

 این بود.  اشحداقل، نقشه

ی جدال مواجه شد، آجر را پرتاب کرد. او در محاسبه       ی که مرد با مدل جدیدش به خیابان آمد و با نخستی  اش همی 
ش جهید، آجر بازگشت و به ش خود آن مرد خورد. اشتباه کرده بود   ، آجر از کنار هدف رد شد و پس از اینکه فتی

م و او یک بار دیگر امتحان کرد و یک بار دیگر آجر به خودش اصابت کرد. در محاسبه فاصله اشتباه کرده بود. بار س      
 موقع پرتاب کرده بود. هم همینطور، چون او آجر را نی 

 داشت، چون پس از آنکه آن مرد فردی را بعنوان قربانی خود انتخاب کرده بود، میبار چ      
ی

واست خهارم یک ویژگ
ی دلیل باز هم آجر به ش خودش اصابت کرد.   خود را از حمله او محفوظ بدارد، بهمی 

 و موجب یک آماس بزرگ شد.       

به شود آجر را به ش کسیاو هیچگاه درنیافت چرا موفق نمی       حمل های زیادی بود که خودش متبکوبد: علتش ر ی
 اش؟شده بود یا تغیت  شکل روخ

به        کردند. ها همواره بخود او اصابت میهمه ر ی

 

      «( 
ی

ی مکانیسمی برگشتکی ( نام دارد. در اینجا بطور کلی بحث بر ش آن است که دیگران را از Retroflexionیک چنی 
 موردهانی انرژی معاند و پرخاشگر ما، پیش از آنکه به دیگران برسد، در پرخاشجونی 

ی مان محفوظ نگهداریم. در چنی 



به را نمیایم، باز میبرابر یک سد که ما خودمان تحمیل کرده د، بلکه ماند. این سد جلوی ر ی گرداند. ا باز میاین انرژی ر گت 
، همه پرخاشگریو  شود، بشکل یک رفتار پرخاشگرانه واقعی مانند ها بر ش خود ما خراب میهمه خشم، نارضایبر

، هجوم پرخوری، مضف مواد مخدر یا خطرپذیری مبالغه ی و موارد دیگر از طریق احساسات و عواطف خودزنی آمت 
، احساس  

ی
. گناه یا بیماریشکوب شده مانند افشدگ  های روانتبی

ی واقعیات به احتمال زیاد یک موجود افسانه       ای انسانی روشن ذهن و کمی خوش روحیه، که دو پایش محکم روی زمی 
ی نخواهد شد. البته بسیار عالی خواهد  م، تنفر با اینحال اگر خش . بود، اگر آدم اصولا عصبانی نشود قرار دارد، خشمگی 

اری بر ک ی ه شد، تنها راه رهانی آن است که این احساسات را بعمل بدل کرد. اینکه آدم از دست خودش یا بت  سی چت 
ی بشود، دیر یا زود تنها نتیجه وارونه می  «دهد. خشمگی 

 

  



ی  ارزش واقعی انگشی 
 

 

 

 

 

کردیم که چقدر مهم است که آدم از طرف محیط خود برسمیت شناخته شده و مورد در این مورد صحبت می     
 را توضیح داد.  (Maslow)قدردانی واقع شود. خورخه برایم نظریه سلسله مراتب نیازهای ماسلو 

ام دیگرانما همه ارزش خود را بر این مبنا می       هستیم. در این روز من از این  گذاریم که چقدر مورد علاقه و احتر
ین رفیق خود به حساب میشکایت کردم که نه پدر و مادرم به من توجه می آورند و ش  کنند و نه دوستانم مرا بعنوان بهتر

 شناسند. ام نمیکار هم درست و حسانی برسمیت

       
 
این داستان مرد جوانی است که در »و به من یک چای داد. او ادامه داد: « یک داستان قدیمی هست. »ل گفت: پ  ت

 «رسد که مشکل تو و او شبیه به یکدیگرند. ن  یاری خواهی از یک فرد فرزانه بود. بنظرم می

 

گویند که توانم بکنم. همه میدانم چکار میدانم که نمیارزش میام، زیرا من خود را آنقدر نی استاد، من پیش شما آمده      
توانم به کنم اشتباه است، من دست و پا چلفبر و خنگ هم هستم. استاد، چگونه میام، هر کاری که میفایدهمن نی 

ی بدل شوم؟ چکار می ی نسبت به من داشته باشند؟ توانمانسان بهتر  بکنم که دیگران نظر بهتر

ل خودم توانم بتو کمکی کنم، چون من ابتدا مشکبسیار متاسفم، جوان، من نمی»استاد بدون آنکه به او بنگرد گفت:       
 ...«را باید حل کنم. شاید پس از آن 

، می»او مکبی کرد و سپس افزود:         به توانم کارم را زودتر بهاگر تو اول به من کمک کبی
ً
پایان برسانم و سپس احتمالا

دازم.   «مسئله تو بت 

 و حس کرد که او چگونه نیازهای خود را پس زده است. « با ... ک ...کمال میل استاد! »جوانک تته پته کنان گفت:       

ی را از انگشت کوچک دست چپش درآ«. بسیار خوب»استاد ادامه داد:        ورد و به جوانک داد و گفت: او انگشتر
، به بازار بتاز. من می» ون آماده است بگت  دازم.  بایست این انگشتر را بفروشم، زیرا بدهی خود را باید اسبی را که در بت  بت 

ایطی آن را کمتر از یک قطعه طلا نفروش. برو تو می ین قیمت ممکن بفروسیر و تحت هیچ شر بایست حتما این را به بهتر
 «شیعتر با قطعه طلا بازگرد. و هر چه 

کردند، جوانک انگشتر را گرفت و براه افتاد. به بازار که رسید بر ش انگشتر با بازرگانانی که بنفع خود آن را وارسی می      
 چانه زد، تا اینکه بالاخره قیمت مطلوبش را گفت. 

 آنقدر تنها یک مرد پت   شان را برگرداندند،ر رویخی دیگها خندیدند، بر همینکه او قطعه طلا را مطرح کرد، برخی       
اش کرد. مودب بود که به او توضیح بدهد که یک قطعه طلا بسیار باارزش تر از آن است که با این انگشتر بشود مبادله

ز اای نقره به او پیشنهاد کرد، باضافه یک لیوان مسی. اما جوانک دستور داشت که کمتر یک نفر هم از ش لطف قطعه
ی دلیل آن پیشنهاد را رد کرد.   یک قطعه طلا نپذیرد و بهمی 

ی می       -و تعداد آنها کمتر از صد نفر نبود  -شدند پس از آنکه انگشتر را به یکایک افرادی که در بازار بر ش راهش ستی
داشت و ای طلا میکرد که قطعهنشان داد، بکل ششکسته از عدم موفقیتش سوار اسب شد و بازگشت. چقدر آرزو می

د. ایهاتوانست به استاد بدهد و او را از نگرانی می  ش برهاند. تا او بتواند با مشورت و عملش در کنارش قرار گت 

بخاطر  توانستمغت  ممکن است. شاید من میام شما برایپیشنهاد  انجام ! استاد. متأسفم»د اتاق شد و گفت: او وار       
ی   «نقره دریافت کنم، اما موفق نشدم که در مورد ارزش واقعی انگشتر ش کسی کلاه بگذارم. قطعه  ٣یا  ٢انگشتر

، بسیار مهم است، دوست جوانم. ما میآنچه تو می»استاد لبخند زنان پاسخ داد:         بایست ابتدا ارزش واقعیگونی
ی را بدانیم. دوباره سوار اسب شو و بتاز به نزد جواهر فروش. چه ک ی را تواند ارزش انگسی بهتر از او میانگشتر شتر

س که بابت آن چقدر بتو میبسنجد؟ به او بگو که تو انگشتر را می  دهد. خواهی بفروسیر و بت 



. با انگشتر بازگرد به اینجا. اما هر چقدر هم که او بابت آن پیشنهاد می        «کند تو حق نداری انگشتر را بفروسیر

 فتاد. جوانک دوباره براه ا      

ی به آن نگریست، وزنش کرد و گفت: جواهرفروش انگشتر را در نور چراغ نفبر وارسی کرد، زیر ذره       جوان، به »بی 
ی این را بگو، اگر او  تاستاد  «قطعه طلا برای انگشتر بدهم.  ٥٨توانم بیش از خواهد بفروشد، نمیالآن میهمی 

 «قطعه طلا.  ٥٨»جوانک فریاد کشید:       

قطعه طلا هم دریافت کرد، اما اگر فروش از ش  ٧٠توان تا دانم که با کمی صتی میآره. می»جواهر فروش پاسخ داد:       
 ...«ناچاری است 

  زده به خانه استاد بازگشت و برایش بازگو کرد که چه رخ داده است. جوانک هیجان      

. تو »های او گفت: استاد پس از شنیدن حرف       ی ی؛ یک قطعه جواهر، با ارزش، نی بنشی  همتا. و مثل این انگشتر
 تواند ارزش وادرست مانند این انگشتر تنها یک کارشناس می

ی
کبی و انتظار ات اشتباه میقعی ترا دریابد. پس چرا در زندگ

 «داری که هر کسی ارزش ترا بداند؟

 انگشت کوچک دست چپش جای داد. گفت، انگشتر را دوباره در که این را می  و او در حالی      



 شاه دمدمی مزاج
 

 

 

 

 

ی        زنم. ذوق زده بودم. در طول صحبتم با که لب به سخن گشودم، متوجه شدم که چقدر با عجله حرف می  همی 
 ام. خورخه بتدری    ج فهمیدم که در طول هفته چه کرده

هکردم؛ یک آدم خوشمیرمرد شکست ناپذیری حس مانند برخی اوقات خود را همچون اب         ی  اقبال واقعی. شاش انگت 
 
 
 هایم برای روزهای دیگر تعریف کردم. ل در مورد برنامهپ  و ششار از انرژی برای ت

 ل از ش شادی و مثل یک همقطار لبخندی زد. پ  ست      

اهد خو کند، هر چه که میام همراهی میمن مانند همیشه این احساس را داشتم که این مرد مرا در همه حالات روخ      
ی بسیار باشد. اینکه من شادی خود را با خورخه تقسیم می توانستم بکنم، دلیل دیگری برای سعادت من بود. همه چت 

 هم کفایت ر های بعدی را میعالی جریان داشت و من برنامه
ی

هانی که من در نظر داشتم، دو تا زندگ
ی یختم. برای همه چت 

 کرد. نمی

 «خواهی برایت یک داستان تعریف کنم؟می»خورخه پرسید:       

 توانستم حواسم را متمرکز کنم، گوش دادم. با اینکه نمی      

 

ت: پادشاه خونی بود، اما یک مشکل وجود داشپادشاهی بسیار قدرتمند بود، که در یک کشور دوردست حاکم بود. او       
 او دو شخصیت داشت. 

 خاست. برخی روزها او پر توان، سعادتمند و پر شوق از خواب برمی      

ی        به اول ناقوسای که لحظهروزهانی از همان  چنی  ی زیبا های کاخش بطور نی . باغبود معرکه شد نواخته میها ر ی نظت 
 ه بنظر میبودند. خدمتکارانش ک

ی
 بصورت پروسواسی مودب و باپشتکار بودند.  اند تغیت  کردهرسید که همکی

ین آرد درست میهنگام ر ف صبحانه درمی       ین میوهیافت که در قلمرو پادشاهی او بهتر  آیند. ها عمل میشود و بهتر

 روزهانی شاه مالیات      
ی  کرد، به درخواستداد، خزانه شاهی را بازتقسیم میها را کاهش میدر چنی 

ی
کرد و می ها رسیدگ

 
ی

ی آرامش سالخوردگان در خزان زندگ  روزهانی او همه خواهش دوستان و زیردستانش شان میبرای تامی 
ی کوشید. در چنی 

 کرد. را برآورده می

 ری هم وجود داشتند. روزهانی سیاه! اما روزهای دیگ      

ی خواهد مدت طولانی کرد که دلش میصبح زود او احساس می       ایش که این نکته بر   تری در رختخواب بماند. اما همی 
 شد، دیگر دیر شده بود و رویاهایش گریخته بودند. روشن می

اند. آفتاب بیش از باران دقتج و در برابر او نی توانست بفهمد چرا خدمتکارانش بدمزا کرد نمیهر چقدر تلاش می      
 شد. کنندگان را بپذیرد، شدردش شدیدتر میود. و با تصور اینکه باید ملاقاتاش شد بمزاحمش بود. غذا نیمه گرم و قهوه

 روزهانی شاه بیاد وعده      
ی ها را نه این وعدهافتاد که در روزهای دیگر داده بود، و حتا فکر اینکه چگو هانی میدر چنی 

 روزهانی شاه دستور افزایش مالیاتباید اجرا کند، او را بوحشت می
ی کرد داد، املاک را غصب میها را میانداخت. در چنی 

ی مخالفانش را می  داد... و دستور دستگت 



 روزهانی بر ضد ملتش حکو       
ی ین کر مت میاو از ترس حال و آینده و دچار شدن به اشتباهات گذشته، در چنی  د و بیشتر

دهد، بود. هنگامی که او متوجه شد که این تغیت  مزاج او را در چه وضعیت ناهنجاری قرار می« نه»اش واژه مورد استفاده
 حکیمان، جادوگران و افسونگران را از شاش قلمرو پادشاهی اش فراخواند. 

ات، شما همه مزاج مرا می»او خطاب به آنان گفت:         شما از افراط من سود و از حملهشنحضی
ی

های اسید. همکی
ر برد، خودم هستمِ، زیرا روز به روز من با این فکاید. اما کسی که بیش از همه از این وضع رنج میتشنجی من رنج برده

ی را دوباره با چشمانی دیگر می م که وقبر همه چت  ان خسارنر را کنم که ایجاد کردهدرگت   ام. بینم، جتی

، که        ی من مایلم که شما به همکاری با یکدیگر یک درمانی بیابید، اعم از یک نوشداروی شفابخش یا یک ورد سحرآمت 
ی باشم و هر خطری را بپذیرم و بار دیگر چنان خرده ی کند از اینکه من یک بار چنان خوشبی  ی باشم گت  و سجلوگت  یاه بی 

وع کنم به آزار و شکوب کسانی که محبوبم هس  «تند. و شر

ده به        وانستند هیچ  تناین مشکل پادشاه پرداختند. اما حکیمان این چالش را پذیرفتند و چندین هفته بصورت فشر
اف کردند   و حکیمان به حضور شاه رسیدند و اعتر وی جادونی و هیچ گیاهی برای حل مساله بیابند. ازیتی ، هیچ نت  کیمیانی

 اند. که شکست خورده

 ه به تلجی گریست. در آن شب شا      

ه پوست بود، که لباده مندرسی        فیانی به حضور شاه کرد. او مردی عجیب و تت 
فردای آن روز یک غریبه درخواست شر
 به تن داشت که زمانی سفید رنگ بود. 

تا»آن مرد گفت:        ه، شما گویند و از اینکآیم، از تشنجات شما سخن میاز جانی که من می»و تعظیم کرد. « اعلیحضی
 «ام که برای شما داروی دردتان را بیاورم. برید. من آمدهچقدر از آن رنج می

  او شخم کرد و جعبه چرمی کوچکی را به سمت پادشاه دراز کرد.       

ی نیافت، جز یک حلقه ساده پادشاه شگفت       ی زده و پرانتظار آن را گشود و به درون آن نگاهی افکند. در درون آن چت 
 . ی  سیمی 

 «سپاسگزارم. آیا این یک حلقه جادونی است؟»پادشاه با وجد گفت:       

. اما اثر آن هنگامی آشکار خواهد شد که آن را د»مسافر پاسخ داد:       
ً
 ر انگشت کرده باشید. مسلما

ید، باید نخست نوشته پشت حلقه را بخوانید و هر بار که به این حلقه میهر روز صبح، هنگامی که برمی       ی نگرید خت 
 «آن را بیاد آورید. 

 پادشاه حلقه را از جعبه برداشت و به صدای بلند خواند:       

ی بگذرد.         بدان که این نت 



 ها در خامهقورباغه
 

 

 

 

 

من در میانه امتحانات دانشگاهی بودم. خود را برای دو امتحان در رشته فرعی و یک امتحان در رشته اصلی ثبت نام        
 گرفتم. کرده بودم. امتحان بعدی یک هفته دیگر بود و من باید خیلی یاد می

ی که نی از پس آن برنمی»به خورخه گفتم:       
ی ی به چت 

هتر دورنما است، بیهوده انرژی به هدر دادن است. بآیم. پرداخیر
ی  ی سطح معلومانر که الآن دارم به امتحان بروم. اگر قرار است که مرا رد کنند، حداقل یک هفته را با آموخیر است با همی 

 «ام. به هدر نداده

       
 
 «ای؟آیا داستان دو قورباغه را شنیده»پرسید:  ل از منپ  ت

 

 دو قورباغه بودند که در یک خمره پرخامه افتاده بودند.       

دن در این ماده غلیظ ممکن نبود. در نی        درنگ دریافتند که خفه خواهند شد. شنا کردن و یا خود را به جریان ست 
خوردند مینتیجه بود. از جای شان تکان نزدند که به کناره دیگ برسند. اما نی وار در خامه دست و پا ها دیوانهآغاز قورباغه

 شد. تر میکردند که مدام روی سطح ماندن و نفس کشیدن سخترفتند. حس میو بیشتر فرو می

ی گفت:        ون نمیمن دیگر نمی»یکی از آنها چنی  رد. و اگر قرار ک  شود شنا آییم. در این منجلاب نمیتوانم. ما از اینجا بت 
م، نمی ه معبی دورنما چنی  یدانم برای چه باید اینقدر دست و پا بزنم. مردن عاجزانه در مبارزه برای امر است که بمت 

 «دارد؟

 و  کرد در خامه فرو رفتچشم کار می آن قورباغه این را گفت و از دست و پا زدن دست کشید و شیعتر از آنکه      
 د رنگ بلعیده شد. توسط مایغ غلیظ سفی

ه شتر بود، بخود گفت: قورباغه دیگر که طبعی شسخت       رنمانی هم فرصبر نیست. دو »تر داشت و شاید هم خت 
ون نیست. با اینحال من براحبر تسلیم مرگ نمی کنم. ارزه میشوم، بلکه تا آخرین نفس مبنیست. از این خمره راهی به بت 

 «دهم. ای را از دست نمیم فرانرسیده، هیچ ثانیهتا زمانی که آخرین لحظه زندگی

 آنکه پیش برود. ها در همان جانی که بود دست و پا زد، نی او ساعت      

ی و رکاب زدن        ها و دست و پا زدنو از این همه جست و خت 
 
 ه شد. ر  ها خامه بتدری    ج تبدیل به ک

اش زده جسبر زد و ورجه ورجه کنان به کناره دیگ رسید. از آنجا توانست قورقور کنان به سمت خانهقورباغه شگفت      
ی کند.   جست و خت 



 مردی که باور داشت مرده است
 

 

 

 

 

 کردم. ها فکر میدر مورد داستان قورباغه که هنوز   یادم است      

 «ای. گوید شکست خود را نپذیر، حبر اگر شکست خوردهاین مانند شعر آلمافوئرته است که می»گفتم:        

       
 
ی دیگری مثل این است که "شکست خود را »ل گفت: پ  ت یش پممکن است. البته بنظر من در اینجا مسئله بر ش چت 

ده خورده ندان پیش از آنکه لحظه حسابرسی فرارسیشکستاز آنکه شکست خورده باسیر نپذیر"، یا اینکه "خودت را 
 ...«باشد" زیرا 

وع کرد.         و داستان دیگری را شر

 

ی او         . روزی این فکر عجیبداشتاز مرگ هراس بسیار مردی بود که هراس زیادی از بیماری داشت. پیش از هر چت 
ی خاطر از زنش پرسید:   «ام؟بگو ببینم. آیا من مرده زن»به شش زد که مرده است. بهمی 

 زنش خندید و او را راهنمانی کرد که محض اطمینان دست و پاهایش را لمس کند.       

؟ آنها گرم هستند. یعبی اینکه تو زندهمی»   «دند. بو ای. اگر مرده بودی، دستان و پاهایت شد میبیبی

 بخشید.  این پاسخ برای آن مرد قانع کننده بود و او را آرامش      

م به جنگل رفت. به آنجا که رسید        ی ، آن مرد برای گردآوردن هت 
 زمستانی

ی
چند هفته بعد، در یک روز برف

 دستکش
 
 ها افتاد. ندههایش را درآورد و با تتی به جان ک

اش کشید و حس کرد که آنها شدند. حرف زنش بیادش آمد، کفش و هیچ خیال و فکری دستش را به پیشانی نی       
ی شدند. هایش را درآورد و وحشتجوراب  زده دید که پاهایش نت 

 هم شک نکرد: باور کرد که مرده است. یک ثانیه دیگر او       

م بشکند. معقولانهبرای یک مرده کار بسیار نا»بخود گفت:        ی ون هت  ش ر « ای است که اینجا در بت  ا کنار قاطرش  تتی
ی یخ زده دراز کشید، دستانش را روی سینه  اش گذاشت و چشمانش را بست. گذاشت، روی زمی 

ی نگذشته بود که یک گله سگ به کیسه آذوقه       ی ی  اش نزدیک شد. همینکه جانوران حس کردند که هیچهنوز چت  چت 
ا آنها یار بخت ب»شود، کیسه را پاره کردند و هر چه خوردنی بود بلعیدند. آن مرد فکر کرد: انع آنان نمیو هیچکس م

 «کردم. شان افتاده و تار و مارشان میام. اگر اینطور نبود، شخصا با لگد بجاناست که من مرده

ی ای برای دندانصید تازه ها باز هم جستجو کردند و قاطر به درخت بسته شده را پیدا کردند؛سگ       شان. قاطر های تت 
کرد که اگر نمرده بود، چقدر دوست داشت که به آن جانور کمک  نعره کشید و جفتک پراند، اما آن مرد به آن فکر می

 کند. 

 نماند، و تنها چند تا سگ هنوز این یا آن استخوانش را بدند      
ر
ن اطی چند دقیقه از پوست و موی قاطر هم اثری باف

 کشیدند. می

        
ی

ی نداشت، باز هم در آن محل جستجو میگله که گرسنکی  کرد. اش ست 

مطولی نکشید که یکی از سگ       ی حرکت روی شکن را یافت که نی ها بوی انسان به مشامش خورد. نگاه جستجوگرش هت 
ی دراز کشیده بود. سگ با احتیاط به او نزدیک شد، خیلی با احتیاط، چرا که گر و خطرناک ها را بسیار حیلهاو انسان زمی 

 دانست. می



        
 
 ل گله با دهان کف کرده آن مرد را دوره کردند. کمی بعد ک

 «شد. درند. اگر من نمرده بودم، قصه جور دیگری تمام میالآن مرا می»مرد فکر کرد:       

 تر آمدند... ها نزدیکسگ      

 خورد، او را دریدند. و چون آن مرد از جایش تکان ن      



 خانهدربان روسن  
 

 

 

 

 

وع کردم نیمی از تحصیل دانشگاهی        ه شک کردنبام را پشت ش گذاشته بودم و مانند سایر دانشجویان به ناگهان شر
 . امتحصیلیتصمیم درباره 

شک       ی دهم و ام در این مورد صحبت کردم، دریافتم که این خود منم که خود را زیر فشار قرار میهنگامی که با روانت 
 کنم که به تحصیل ادامه دهم. ناگزیر می

       
 
ی بایدمشکل در اینجا است. اگر تو کماکان باور داشته باسیر که »ل گفت: پ  ت نی ، هیچ دورنماتحصیل کبی و مدرک بگت 

ی. و اگر تحصیل هیچ لذنر برایت نداشته باشد، بخشوجود ندارد که   از آن لذت بتی
و یک زمانی هانی از شخصیت تزمانی

ی بدرد خورخه تا حد ملال« شکسیر خواهند کرد.  آوری تکرار کرد که او به زحمت کشیدن اعتقاد ندارد. بنظر او هیچ چت 
من،  کرد. لااقل در مورد بدست آورد. بنظر من او در این مورد اشتباه میبخوری وجود ندارد که بتوان با زحمت کشیدن 

 مسئله استثنانی بر قاعده بود. 

 تحصیلخورخه، من که نمی»به او گفتم:       
ی

ی سادگ افلی که من با در محدانم آنگاه ر بیندازم. نمیام را دو توانم به همی 
 «توانم بکنم. تحصیل در این مورد نوعی ضمانت است. می آنها رفت و آمد دارم، بدون مدرک و عنوان چه کار 

       
 
 «شناسی؟ممکن است. آیا تلموذ را می»ل گفت: پ  ت

 «آره. »      

 «خانه بود. در تلموذ داستانی هست در مورد یک مرد بسیار معمولی. او دربان یک روسب  »      

 

 روسب   تر از تر و بدنامارزشستا هیچ شغلی نی در تمام رو       
 توانست بکند؟خانه نبود... اما این مرد چکار دیگری میدربانی

ی و خواندن را نیاموخته بود، هیچگاه فعالیت و یا شغل دیگری انجام نداده بود.        واقعیت این بود که او هیچگاه نوشیر
 خانه بودند. او به این مقام رسیده بود، چون پدرش و پدر پدرش دربان این روسب  

ی ترتیب پست دربانی آن. به ارث پشان خانه از پدران به طی چند دهه روسب          رسیده و بهمی 

طلب و خلاق با روخ مبتکر بعنوان رییس جدید اعلام شد. رد و یک مرد جوان جاهخانه م  روزی صاحب پت  روسب        
 خانه را نو کند. او در نظر داشت که روسب  

 کرد و شانجام کارکنان را به نزد خود فراخواند تا به آنها رهنمودهای جدید بدهد.   ها را نوسازیاو اتاق      

. و در آن نویسید هر هفته یک گزارش برایم می ،از امروز شما در کنار کارتان در کنار در ورودی»او به دربان گفت:       
ی زوج میکنید. از هر آیند، یادداشت میهانی که هر روز به اینجا میتعداد زوج اضی بوده و پرسید که آیا از پذیرانی ر پنجمی 

 برای بهبود کار دارند. یکبار در هفته این گزارش را همراه با ارزیانی خودتان به من می
 «دهید. اینکه آیا پیشنهادانر

 لرزید. اراده کاری او نقصی نداشت، اما... دربان می      

 «ه بنویسم. توانم بخوانم و نارم این آرزوی شما را برآورده کنم، اما ... من نه میمن خیلی میل د»او تته پته کنان گفت:       

توانم کارمندی جداگانه استخدام کنم، همینطور کنید که من بخاطر این کار نمیآه، جای تاسف است. شما درک می»      
ی بیاموزید، بنابراین... هم نمی  «توانم شما را مجبور کنم که نوشیر

 ما آقای رییس، شما نمیا»      
ی

ون بیاندازید. من همه زندگ  بت 
ی

ی سادگ ام، همینطور ام اینجا کار کردهتوانید مرا به همی 
 «پدرم پیش از من و پدربزرگم... 



 آقای رییس به او اجازه نداد که حرفش را به پایان برساند.       

 من شما را بازخرید میتوانم برای شما کاکنم، اما نمیمن وضع شما را درک می»      
ً
مبلعیی  کنم،ری بکنم. البته مسلما

ین آرزوها را دهم که به شما کمک میمی کند تا پیدا کردن شغل جدید گلیم خود را از آب دربیاورید. بسیار متاسفم. بهتر
 «کنم. بدرقه راهتان می

 و او بدون یک کلمه بیشتر یا کمتر از دربان روی برگرداند و رفت.       

ی دنیا بر ش دربان خراب شد. او هرگز حبر در خواب هم نمی       ی وضعی بیفتد. بخانه آمد و برای اولی  دید که به چنی 
 بایست بکند؟بار در عمرش بیکار بود. چه می

و با زد الا میشد، دست بشد یا اینکه پایه یک کمد لق میخانه، اگر تخبر خراب میاو بیاد آورد که چگونه در روسب        
کار   توانست برای او یک کار موقبر باشد تا بتواند محلکرد: این کار میچکش و میخ آنها را بطور موقت و شی    ع تعمت  می

 جدیدی پیدا کند. 

دست شکسته پیدا کرد. او         ی ابزار کار مناسب جستجو کرد، اما تنها چند میخ زنگ زده و یک انتی کل خانه را برای یافیر
 بایسبر خرج کند. بایست یک جعبه ابزار کامل تهیه کند و برای آن، بخسیر از مبلغ بازخرید خود را میمی

بایست با قاطرش دو آلات و ابزار وجود ندارد و او میمغازه آهن شان هیچجلو در خانه یادش افتاد که در روستای      
 و براه افتاد. « چاره چیست؟»روز راه برود تا به روستانی برسد که بتواند خرید کند. با خود اندیشید 

ه زنگ ک  هایش را از پا در نیاورده بود در راه بازگشت او یک جعبه ابزار مرتب و منظم با خودش داشت. هنوز چکمه      
 اش بود. اش بصدا درآمد. همسایهدر خانه

سم آیا شما چکش دارید، به من قرض بدهید. می»        «خواستم بت 

 «ام. ام، و خودم برای کارکردن به آن نیاز دارم، چون شغلم را از دست دادهمن برای خودم یک چکش خریده»      

 «گردانم. برمیفهمم. اما من چکش را صبح زود بلافاصله می»      

 «خیلی خوب، باشد. »      

 صبح روز بعد همسایه همانطور که وعده داده بود زنگ درب را بصدا درآورد.       

 «توانید آن را به من بفروشید؟ببینید. من به چکش هنوز نیاز دارم. می»      

 ه ابزارفروسیر دو روز با قاطر با اینجا فاصلهترین مغاز نه، من خودم به آن احتیاج دارم. برای کارم، و تازه نزدیک»      
 «دارد. 

پردازم. شما شاید بتوانیم با هم معامله کنیم. من پول دو روز سفر شما باضافه قیمت چکش را می»همسایه گفت:       
 «بیکار هستید و وقت لازم را دارید. نظرتان چیست؟

 یشنهاد را پذیرفت. و پ –دانست که این حرف یعبی چهار روز کار او می      

 پس از بازگشت همسایه دیگری جلوی در خانه او منتظرش بود.       

 «اید؟سلام، همسایه. شما به دوست مان چکش قرض داده»      

 «آره. »      

م مخارج چهار روز مسافرت شما و بابت هر ابزار مقداری سود برای شما را »        من چند تا ابزار احتیاج دارم. من حار ی
 «تقبل کنم. چون واضح است که هیچیک از ما چهار روز وقت برای خرید ندارد. 

دست و یک چکش و قلم برداشت، پولش دربان سابق جعبه ابزارش را گشود و همسایه       ، یک انتی اش یک پیچ گوشبر
 را پرداخت و رفت. 

ی می« هرکسی چهار روز وقت برای خرید ندارد. »        افکندند. این واژگان در گوش او طنی 

 توانند باشند که محتاج آن بودند که او به سفر برود و ابزار کار بخرد. ها میاگر اینطور است، پس خیلی      

ی از ایهاش او تصمیم گرفت، بخسیر از پول مبلغ بازخرید خود را شمدر سفر بعدی       آنچه که  گذاری کند و ابزار بیشتر
 جونی کند. توانست در وقت سفر ر فهتا بحال خریده بود، تهیه کند. او اینگونه می



       
ی

ی تصمیم گرفتند که دیگر خودشان برای خرید به بشعت این مسئله در محل زندگ اش پیچید و همسایگان بیشتر
 روستای مجاور نروند. 

یانش خرید کند. سپس برای او روشن شد که، اگر فته ابزار فروش نوکار به سفر مییک بار در ه       رفت تا برای مشتر
 بیابد که بتواند در آنجا ابزارهایش را انبار کند، می

ر
ی کتواند در سفر کردن ر فهاتاف سب کند. پس جونی و پول بیشتر

 مغازه ای اجاره کرد. 

ی ابزارفروسیر او ورودی مغازه را گشادتر کرد،        و چند هفته بعد انباری بدان اضافه کرد. بدین ترتیب مغازه او به نخستی 
 در روستا تبدیل شد. 

کردند. دیگر او احتیاخی نداشت که سفر کند. ابزارفروسیر روستای مجاور همه راضی بودند و از او خرید می      
یک تجاری خهای او را برایش ارسال میسفارش  شان بود. ونی برایکرد، زیرا او شر

یان در دهات کوچک مجاور تصمیم گرفتند که ابزار مورد نیاز خود را از او بخرند و بدین        با گذشت زمان همه مشتر
 جونی کنند. ترتیب در یک سفر دو روزه ر فه

، پیچ گوشبر ور اتواند شچکش برایش بسازد. چرا که نه؟ همینطزمانی او این فکر بشش زد که دوست آهنگرش می       نتی
 و قلم. بعدها پیچ و میخ هم به آنها اضافه شد. 

پرنفوذترین   آلات و کوتاه کنم: طی ده سال این مرد بخاطر صداقت و پشتکارش به یک میلیونر تولیدکننده ابزار        
 دار منطقه تبدیل شد. کارخانه

رار ای وقف روستایش کند. قاو آنچنان صاحب نفوذ شد که روزی در آغاز سال تحصیلی تصمیم گرفت که مدرسه      
، هتی و پیشه ی ی آموخته شود. بود در آنجا در کنار خواندن و نوشیر  های سودمند نت 

 برای گشایش مدرسه و یک مهمانی شام به افتخار وقف کن      
ی

ند. هنگام نده ترتیب دادشهردار و بخشدار جشن بزرگ
ما با افتخار تمام از ش»ر ف پس غذا بخشدار کلید شهر را به او هدیه کرد و شهردار او را در آغوش کشید و گفت: 

 «کنیم، ما را شافراز کرده و نام خود را در صفحه اول کتاب زرین مدرسه جدید مرقوم بفرمایید. خواهش می

توانم تر از آن نیست که اینجا امضا بزنم، اما من نه میای من. هیچ کاری برایم جالبافتخاری است بر »آن مرد گفت:       
 «بخوانم و نه بنویسم. من بیسوادم. 

اتوری صنعبر شما؟ نه می»توانست باور کند، پرسید: شهردار که نمی        از توانید بخوانید و نه بنویسید؟ شما یک امت 
ی بلد باشید. شگفتاید، بدون اینکه خو هیچ درست کرده کردید اگر پرسم، چه میآور است. و من از خود میاندن و نوشیر

ی بلد می  «بودید. خواندن و نوشیر

توانستم بخوانم و بنویسم، هنوز هم دربان توانم بدهم. اگر میجواب شما را می»آن مرد به آرامی جواب داد:       
 «بودم! خانه میروسب  



 تردو شماره کوچک
 

 

 

 

 

 خواستم دوباره درباره زحمت کشیدن صحبت کنم. برای این روز من موضوعی را آماده کرده بودم: می      

ی برایم خیلی روشن و واضح بود. اما همینکه می       واستم در خهنگامی که در این مورد صحبت کرده بودیم، همه چت 
 امکانپذیر نبود؛

ی
توانم جامه آنچه که در تئوری برایم ارزش تلاش دارد، نمی عمل دانسته خود را بکار بندم، برایم بسادگ

 عمل بپوشانم. 

ی بدون زحمت بدست نمیاحساس می»        هیچ چت 
ی

 کنم که این امر در مورد همه صادقآید. و فکر میکنم که در زندگ
 «بایست اندگ زحمت بکشیم. است. معتقدم که همه ما می

       
 
 از یک لحاظ حق ب»ل گفت: پ  ت

ی
 از بیست سال گذشته زندگ

ی
ه به این ام را به این پرداختم کا تو است. بخش بزرگ

کنم که این امر عادی است. فکر کردن به زحمت نکشیدن یک چالش، اصل پایبند باشم، اما همیشه موفق نبودم. فکر می
ی نیاز به تمرین دارد.   «یک روش، یک ورزش است. و مانند اینها نت 

کنند، اگر من به این یا آن دانستم. دیگران در مورد من چه فکری میدر آغاز این نکته را شدنی نمی»د: او ادامه دا      
شود و من یک پاپاسی برایش ارزش کنند اگر من بدقت به آنچه که آنجا گفته میمراسم نروم؟ در مورد من چه فکر می

شمردم، مدیون ود را در برابر افرادی که آنها را حقت  میکردند اگر من خقایل نیستم گوش نکنم. در مورد من چه فکر می
هیچوجه علاقه به تأييد کردند اگر من براحبر به درخواسبر که بهدادم؟ در مورد من چه فکر میو سپاسگزار نشان نمی

روز در هفته کار   دادم که تنها چهار می کردند اگر من بخود این اجازه راگفتم؟ در مورد من چه فکر میآن نداشتم، نه می
اشیده در دنیا گام برمیکنم و از کسب درآمد بیشتر ر فنظر کنم؟ در مورد من چه فکر می داشتم؟ کردند اگر من ریش نتر

زدم؟ در ام، شباز میکردند اگر از ترک سیگار کشیدن، وقبر که خودم به این کار هنوز قانع نشدهدر مورد من چه فکر می
 دند اگر...؟کر مورد من چه فکر می

، یک        ی اع اجتماعی است، که ناسیر از یک تصور معی  ورت زحمت کشیدن تنها یک اختر زمانی نوشتم، که اندیشه ر ی
 ایدئولوژیک است، که تصویری بسیار منفی از انسان

ی
است که  ها بمثابه موجودی اجتماعی دارد. بدیهیسیستم اندیشکی

ور، خودخ هانی که به حسابش گذاشته میواه و نی انسان بعنوان یک موجود دودل، شر
ی شود، باید تفاوت، برای همه چت 

 «کند که انسان اینگونه است؟بسیار زحمت بکشد تا خود را اصلاح کند. اما چه کسی ادعا می

 گوش می      
ی

توان آسوده کوشیدم تصور کنم که چگونه میگفت، بلکه میدادم، نه به آنچه خورخه میمن با شیفتکی
 
ی

سم: زندگ ی خویش بودن، آرام و بدون فشار، بدون آنکه مرتب از خود بت  ، من در این» کرد، با خویشیر جا چکار براسبر
 «کنم؟می

 اما از کجا باید آغاز کرد؟      

ه ای را که از کودگ ما را با آن واکسیناول اینکه قاعده»خورخه صحبتش را ادامه داد، گونی فکر مرا خوانده است:       
 از آن خود کردهکنند باید کنار بگذاریم. این قاعده چنان در وجود ما تهمی

ً
ی شده که ما آن را تماما  ایم: نشی 

 شود. ایم، حساب میتنها آنچه که ما از طریق زحمت بدست آورده      

 نیست، اما با اینحالداند که این درست است، کثافت گاو. هر کس با عقل سالم می bullshitاین بقول آمریکانی ها       
 
ی

 کنیم، انگار که این امر یک حقیقت انکارناپذیر است. مان را طوری تنظیم میزندگ

بریم شود و همه ما از آن رنج میچند سال پیش من یک بیماری را که در هیچ کتاب درسی پزشکی روانشناسی دیده نمی      
ی    ح کردم. یا زمانی رنج برده رایت تعریف گذاشتم. و ب« کفش دو نمره کوچکتر »من نام آن را مرض ایم از لحاظ بالیبی تشر

 «کنم چرا. می

 



آقای عزیز، چه کمکی از دستم برای شما »فروسیر شد. و فروشنده خوش برخوردی به سوی او آمد: مردی وارد کفش      
 «آید؟برمی

ین است برایم بیاورید. »        یک جفت کفش سیاه مانند آن که پشت ویتر
ً
 «لطفا

 «گمانم چهل و یک است. با کمال میل، آقای عزیز. اندازه شما... به»      

      « .
ً
. اندازه سی و نه لطفا  «خت 

ه د. شاید چهل، اما سی و نببخشید آقا. من بیست سال است که کارم این است. اندازه شما باید چهل و یک باش»      
 «به هیچوجه. 

 «خواهم. من اندازه سی و نه می»      

م؟»        «اجازه دارم کف پایتان را اندازه بگت 

ید، اما من یک جفت کفش اندازه سی و نه میهر چقدر دلتان می»        «خواهم. خواهد اندازه بگت 

ون کشید و حقبا آنها کف پا را اندازه می فروشنده از یک کشو یک دستگاه عجیب و غریب که       ند، بت  به جانب   گت 
 «بینید. به شما گفتم که: چهل و یک است! می»گفت: 

 «دهد، شما یا من؟ها را میجانم، چه کسی پول این کفش»      

 «شما. »      

 یک جفت کفش اندازه سی و نه بیاورید. »      
ً
 «خوب. پس برایم لطفا

طور کرد که یاورد. در راه به ذهنش خبجفت کفش اندازه سی و نه یک ش تسلیم و با نارضایبر رفت که  فروشنده از       
 خواهد هدیه کند. خواهد. بلکه حتما میاین مرد کفش را برای خودش نمی

 «بفرمایید آقا. این هم کفش ها: سیاه و اندازه سی و نه. »      

 «کش هم دارید؟آیا پاشنه»      

 «خواهید آنها را بپوشید؟می»      

 «بله، معلومه. »      

 «خواهید. ها را برای خودتان میپس این کفش»      

 یک پاشنه»      
ً
 «کش به من بدهید. پس برای چه کسی؟ لطفا

ند، یک پاشنه        لکش لازم است. پس از تلاش چند باره و با درد ورنج نامعقو برای اینکه پاها در این کفش جا بگت 
 خریدار موفق شد که پایش را توی کفش کند. 

 با زجر چندگام پر درد و رنج روی فرش برداشت.       

م. ها را میعالی است. من این کفش»        «گت 

 فروشنده تنها با تصور انگشتان داغ مچاله شده در کفش اندازه سی و نه پا درد گرفت.       

 «کنم؟بندی  آیا برایتان آنها را بسته»      

 «خواهم آنها را پایم کنم. نه، متشکرم. می»      

ون رفت و هر طور که بود خود را به سه بلوک ساختمانی آن طرفتر به محل کارش رساند. او        ی از فروشگاه بت 
مشتر

 صندوقدار بانک بود. 

ده اش خوانها بودند، درد در چهرهساعت چهار بعداز ظهر پس از آنکه پاهایش بیش از شش ساعت در این کفش      
 شد. چشمانش شخ شده بود و اشک بروی گونه هایش شازیر شده بود. می

 همکارش در صندوق مجاور تمام طول بعدازظهر با نگرانی فزاینده مراقبش بود.       

 «ه؟ حالت خوب نیست؟ات شدچه»      



 «های لعنبر است. چرا، چرا. تقصت  این کفش»      

 «ات چطور است مگر؟کفش»      

 «آورد. تنگ است و فشار می»      

 «اند؟چرا؟ خیس شده»      

 «نه. دو شماره کوچکتر از پایم هستند. »      

 «کفش کس دیگری است مگر؟»      

 «مال خودم است. »      

د؟فهمم. پایت درد نمین که نمیم»        «گت 

 «کشد. پا درد دارد مرا می»      

 «یعبی چه؟»      

 »آب دهانش را قورت داد و گفت: « دهم. خیلی خوب. الآن برایت توضیح می»او گفت:       
ی

من در حال حار ی زندگ
 زیاد خوسیر ندارم. راستش را بخواهی در این اواخر فقط لحظات مطبوع بسیار اند 

ی
 «ام بوده است. گ در زندگ

 «خوب، بعدش. »      

 برم. اما یک ساعت دیگر وقبر به خانهکشند. معلوم است که از درد وحشتناکی رنج میها دارند مرا میاین کفش»      
، چه لذنر به آدم دست میبرسم و آنها را دربیاورم... چه فکری می . کبی  «دهد. لذت ناب. یک لذت حقیفر

 

 استان عجیبی است، نه؟ همینطور است دمیان، همینطور است. د»      

دانم که نظر من هم افراطی است، اما با اینحال ایم. من میای است که ما با آن تربیت شدهدر اساس این همان قاعده      
 تن کنیم تا ببینیم که آیا برازنده ماست یا نه. ارزش آن را دارد که مانند کت و شلواری آن را به

ی واقعا با ارزسیر وجود دارد که بخاطر آن باید زحمت کشید.         «من عقیده ندارم که چت 

زحمت بخود دادن؟ آره، ولی »اش مطب او را ترک کردم: کنندهدر حال فکر کردن به این جمله آخر زشت اما قانع      
 «فقط وقبر آدم یبوست دارد! 



 «شماره هفت»نجاری 
 

 

 

 

 

 «دهند. برخی ها نه فقط کله شق هستند، بلکه به کسی هم اجازه کمک کردن به خودشان را نمی»من گله کردم که       

       
 
وع به تعریف کرد: پ  ت  ل در مبلش راحت جابجا شد و شر

 

ها و ستگاهدزمانی خانه کوچکی بود. یک مزرعه کوچک، خارج از شهر. در بخش جلونی آن یک کارگاه حقت  مجهز به       
خانه و یک حمام موقت.  ی  ابزارها، در بخش عقبی آن دو اتاق بود، یک آشت 

ی دلیلی برای گله       شهور شده در شاش شهر م« شماره هفت»کردن نداشت. طی دو سال گذشته کارگاه نجاری یوآکی 
ی   پول درآورده بود، که ناگزیر نشود به پس انداز ناچت 

ی
ی باندازه کاف  ش دست بزند. بود و یوآکی 

یک روز مانند هر روز دیگر او حدود ساعت شش و نیم صبح از خواب بیدار شد تا طلوع خورشید را ببیند. البته در       
پیکر   اش دور نشده بود، رویاین روز راه او به دریاچه ختم نشد، چرا که در راه بسوی دریاچه، هنوز دویست متر از خانه

 خورد. کبود شده مرد جوانی سکندری 

بشعت زانو زود و گوشش را روی سینه جوان گذاشت... در ژرفای وجود او صدای تپش قلبی را شنید که تلاش       
 را که در این پیکر کثیف، خونالود و بویناک از نجاست و الکل موجود بود، حفظ کند. کرد تهمی

ی
 مانده زندگ

ی رفت که فرقانی بیاورد و آن جوان را حمل کند. به خانه       اره اش که رسید، پیکر او را روی تخت خواباند، لباس پیوآکی 
 اش را از هم درید و با آب، صابون و الکل او را با احتیاط شست. پاره

 بر زخم طرز بدی دخلش را آورده بودند. جوان نه تنها مست بود، بلکه ب     
ی
خورد دستان و پشت او بچشم می های ژرف

ی دو روز تمام از مهمان ناخوانده جوانش پرستاری کرد. زخم د، پایش های او را پماد مالیو پای راستش شکسته بود. یوآکی 
 بندی کرد و قاشق قاشق به او سوپ جوجه خوراند. را شکسته

ی کنارش نشست و با نگرانی و مهربانا        نه به او نگریست. جوانک که بخود آمد، یوآکی 

ی پرسید:         «حالت چطوره؟»یوآکی 

 «چه کسی مرا تیمار کرده؟»و به پیکر احیا شده خود نگاه کرد. « کنم خوبمفکر می»جوانک جواب داد:       

 «من»      

 «چرا؟»      

 «تو مجروح بودی»      

 «فقط به این خاطر؟»      

 «نه، چون من هم کمی به کمک احتیاج دارم. »      

 و هر دو از ته دل خندیدند.       

ی از الکل باعث شد که جوانک که نامش مانوئل بود، بشعت شپا بیاید.         تغذیه سالم، خواب خوب و پرهت 

 

ی تمایل داشت که حرفه خود را به جوانک بیاموزد. و مانوئل تمایل داشت تا        د. حد امکان از زیر کار در برو  یوآکی 
ی مرتب تلاش می  نی  کرد یوآکی 

ی
، شهر روح جوانک را که به زندگ ی ت بند و بار عادت کرده بود با امتیازات یک کار مطمی 



ت استوار آشنا کند. بنظر می رسید که مانوئل منظور او را فهمیده است، اما هر چه بود صبح زود خوب و یک ست 
ده بود، پشت گوش میتوانست از رختخو نمی ی به او ست   را که یوآکی 

ون بیاید و وظایفی  . انداختابش بت 

ی اتاق بزرگ و سهمی از مغازهماه        سالم شده بود. یوآکی 
ً
ی شد و مانوئل کاملا اش و تقدم ورود صبحگاهی به ها ست 

 متمرکز کارش کند. یک  بایست به او قول بدهد کهدستشونی را به مانوئل داده بود. در مقابل جوانک می
ً
حواسش را تماما

 است و نوشیدن پیمانه
ی
از الکل کاف ی ی خوابیده بود، مانوئل تصمیم گرفت که شش ماه پرهت  ای در شب، هنگامی که یوآکی 

ی شب بیدار شد نتواند دنبال او بیاید، مانوئل پشت در اتاق او را سد کرد و از  ری ندارد. و برای آن که اگر یوآکی  ده ر ی
ی فکر کند او در خانه است. پن ون رفت. شمع را روشن گذاشت که یوآکی   جره خانه بت 

ی و خیلی       ، چهارمی  ی ، بعد سومی  ی ی پیمانه، دومی   های دیگر را پشت ش هم خالی کرد... بدنبال اولی 

وبکه آتشهنگامی       خود مشغول  ایالهپیفروسیر بشعت رد شد، مانوئل با دوستان همنشانی آژیرکشان از کنار مشر
آواز خواندن بود. او اهمیبر به ش و صدا و جنب و جوش نداد، تا اینکه در گرگ و میش صبح تلوتلو خوران به خانه 

 اند. رسید و مردم را دید که در خیابان جمع شده

ی تنها یک دو دیوار، دستگاه       ج استخوان تنها چهار یا پن ها و چند کارافزار از آتش جان سالم بدر برده بودند. از یوآکی 
ش این گورنوشته را داد حک کنند:  ده شد و مانوئل روی سنگ قتی ، »سوخته پیدا شد، که در گورستان بخاک ست  ی یوآکی 

 انجام خواهم داد! 
ً
 «من آنچه را که خواسبر انجام خواهم داد، حتما

ی یاد گرفته بود بهبا زحمت زیاد مانوئل نجاری را دوباره براه انداخت. او تنبل ولی       او    ماهر بود و آنچه که او از یوآکی 
د.   کمک کرد که بشعت کارش را پیش بتی

ی به او دوخته شده است. مانوئل در هر لحظه خوسیر او حس می       کرد که از یک محلی، چشمان دلگرم کننده یوآکی 
ی خودرواش... اش، هنگام تولد پش اولش، هنگام خرید نخسبیاد او بود: هنگام عروسی  تی 

، سالم و شحال، از خود می       ی ، یوآکی 
پرسید که آیا او اجازه داشته دروغ بگوید، کلک بزند و پانصد کیلومتر آن طرفتر

 آن خانه زیبا را به آتش بکشد تا این جوانک را نجات دهد؟

 گرفت که پلیس محلیاش میاو به این نتیجه رسید که مجاز بوده و هنگام فکر کردن به این موضوع خنده      
 های خوک را بجای بقایای او گرفته بود. استخوان

 بود. « شماره هشت»تر از اولی بود، اما در آن محل مشهور بود. اسم آن نجاری جدید او کمی ساده      

ای گر دشواریاش کمک کند. اما ا دمیان، برخی اوقات برای یک نفر خیلی دشوار است که به انسان مورد علاقه»      
 یا نظت  آن نیست، بلکه این یک تصمیم 

ر
وجود داشته باشد که بیارزد، کمک کردن به دیگران است. واین وظیفه ای اخلاف

 دارد. 
ی

 حیانر است که چرانی و لحظه آن به هر فرد جداگانه بستکی

هانی که دیده و تجربه کرده      
ی بسته ا خودشناسی دست و دلباز، همام، معتقدم که یک انسان آزاد بپس از آن همه چت 

ی را می ی ی میو دوست داشتبی است و بهمان اندازه که با علاقه چت   کند. پذیرد، بخشش نت 

 با       
ی
با این حال افرادی را که کار دیگری ندارند جز اینکه آب را گل آلود کنند، نباید محکوم کرد. آنها به اندازه کاف

د، باید از فکه آدم مچ خود را هنگام یک رفتار پست و خوار و خفیف میخودشان مشکل خواهند داشت. همین رصت گت 
سد: چه خاس  او در جانی به بن بست رسیده است. تفاده کرده و از خود بت 

ً
 تی است؟ مسلما

 

 

 زمانی نوشته بودم:       

 

 یک آدم عصبی نه نیازی دارد      

 به یک درمانگر، که به او یاری رساند      

ی کند        و نه به یک کشیش، که او را راهتی

 او تنها      

 به استادی نیاز دارد، که به او بنمایاند      



ی نقطه از مست          در کدامی 

 « راهش را گم کرده است.          



 ادعای مالکیت
 

 

 

 

 

 دارم. که در یک سنگلاخ هراسناکی گام برمیای از زندگیم متوجه شدم  دانم چطور شد که اینطور شد، اما در لحظهنمی      

ی با یک حمله عصبی حسادت       م آغاز شد. او بدلیل دیدار با هم کلاسیهمه چت  ای دوران هورزانه بخاطر دوست دختر
ون تحصیلش قرار ما را به عقب انداخت. از آن هنگام من مثل سگ می ترسیدم و هراس از دست دادن او از شم بت 

 رفت. نمی

       
ً
ی مثل از دست دادن را باید تجربه کند، اما سابقا ی در وقت ملاقات با خورخه در این مورد صحبت کردم که آدم چت 

 حال نزاری داشتم. 

     « 
ی

یک زندگ  شان. من الآام را با دوستانش تقسیم کنم، یا دوستانم را با همشانمن قبول ندارم که باید شر
ً
ن مخصوصا

ی متعلق به من است، هر که خودم متوجه شوم که چقدر مزخرف میکنم  اینطور صحبت می ی گویم. کمکم کن. وقبر چت 
چقدر هم که ممکن است بنظر تو این مسئله عقب مانده بیاید، پس حق من است هر موقع که دلم خواست اجازه 

ی متعلق به من است.  ی باید بیاید. آن چت   «بدهم یا ممنوع کنم که چه بر ش آن چت 

 ورخه قوری را کناری گذاشت و تعریف کرد: خ      

 

ی را در مقابل خود دید: تلی بزرگ و بسیار زیبا از مردی پریشان حال در خیابان شلنگ می       ی انداخت، که ناگهان چت 
 طلا. 

ی آفتاب مستقیم بر آن کپه می       ی مانند یککمانی به چشم میتابید و در سطح آن رنگی  ء  سیر  خورد، طوری که آن چت 
گ دیده میکهکشانی مانند آنچه که در فیلم  رسید. شود، بنظر میهای استیون اسپیلتی

ه ماند.         به آن کپه خت 
م شده بود، مدنر ی  آن مرد که کمی هیپنوتت 

 او فکر کرد که آیا این کپه متعلق به کسی است.       

 به هر طرف نگاهی افکند، اما کسی آن دور و بر نبود.       

 سپس او به آن کپه نزدیک شد و آن را لمس کرد؛ گرم بود.       

 صاف آن با روشنانی و زیبانی       
ً
همخوانی  اشاو با نوک انگشتانش سطح آن کپه را لمس و حس کرد که سطح کاملا

 دارد. 

 «خواهم. من همه این را برای خودم می»او با خود فکر کرد:       

دو دست خود بلند کرد و در بغل گرفت و از شهر خارج کرد. با شمسبر به جنگل رسید و به  او با احتیاط آن را با       
 سمت یک نقطه کم درخت رفت. 

ها قرار داد و روبرویش نشست، تا در غروب آفتاب از زیبانی آن لذت به آنجا که رسید با احتیاط آن کپه را روی علف      
د.   بتی

ی باری است که یک»       ی که تنها مال من است؛ تنها مال  این اولی  ی ی ارزشمندی تنها به من تعلق دارد. چت  ی چت  چنی 
ء در آن لحظه به یکسان می«. من  اندیشیدند. او و آن سیر

  



ی هستیم که برده»       ی ی چسبیدهوقبر ما صاحب چت  ه کسی شود که چایم، آنگاه این پرسش مطرح میوار به آن چت 
 «آن دیگری را در تصاحب دارد؟صاحب چیست، دمیان؟ چه کسی 



 مسابقه آوازخوان  
 

 

 

 

 

ی در شم زنگ می هایهنوز برخی از واژه        زد. نشست پیشی 

ی میهنگامی که اتاق ملاقات را ترک کردم، واژگان بینوا، دون       کندند. گرهی افپایه، خودخواه، بن بست... در شم طنی 
 .  در مغزم داشتم، یک گره ناگشودنی

گوید، که باز هم در مورد این موضوع صحبت کنم، به نشست بعدی آنگونه که خورخه می« قصد اعلام شده»با       
 رفتم. 

وع به صحبت کردم:        خورخه، تو همیشه از خودخواهی بعنوان تجلی بارز ارزش قایل شدن برای خود دفاع »شر
، از عشق سالم بخود... اما دفعه پیش در مورد بمی مورد  ای دارم، در ینوانی صحبت کردی و من که عادت ابلهانهکبی

 «نامه جستجو کنم، دنبال واژه "بینوا" گشتم. هانی که تردید دارم در واژهمفهوم

 «خب، چه شد؟»      

 «آید. نامه آمده: خسیس، ترسو، ناسپاس، رذیل. و چه بگویم. همه اینها برای من یکسان بنظر میدر واژه»      

       
 
 را باز کرده بود گفت: ل که واژهپ  ت

ی
اید بگذار ببینم. در اینجا نوشته: محتاج، کمیاب، ضعیف. ش»نامه عمومی بزرگ

وری»سپس ادامه داد: « این بیشتر به ما کمک کند.  ها است یا معتقد اسبینوا کسی است که فاقد ر ی ی ت که ترین چت 
ها است. کسی که خود را  ی وری ترین چت  ی مهمی میمحتاج ر ی  داند تا خود را حقت  حس نکند؛ کسی که بخششمحتاج چت 

ی را برای خودش مینمی ی دیگری جز امیال خود را نمیکند چون همه چت   «شناسد. خواهد؛ فرد بیچاره بدبخبر که هیچ چت 

او گوش  دم تا بهاش جستجو کرد، و من در این فاصله در مبلم راحت جابجا شخورخه مکبی طولانی کرد و در حافظه      
 فرا دهم: 

 

ی جغدی که مدنر در اسارت انسان       های عجیب و غریب ها بش برده بود، به جنگل بازگشت و برای جانوران آیی 
 شهرنشینان را تعریف کرد. 

های مختلف مسابقه برگزار می        او تعریف کرد که در شهرها در هتی
ً
ینمثلا دا کنند: در ای را پیهای هر رشتهشود تا بهتر

، در طراخ، مجسمه سازی یا آوازخوانی ...   نقاسیر

ها تقلید شود، بشعت در میان جانوران پخش شد و در زمان کوتاهی یک مسابقه آوازخوانی فکر اینکه از انسان      
 همه ساکنان جنگل بشعت برای آن ثبت نام کردند. 

ً
 ترتیب داده شد، و از سهره طلانی تا کرگدن، تقريبا

کت       ی انتخاب کرده قرار شد برنده مسابقه با رأی عام و مخفی همه شر ی طریق هیأت داوران را نت  کنندگان که به همی 
ی شود.   بودند، زیر مدیریت جغد که در شهر یاد گرفته بود، تعیی 

ش ای کم و بیههمینطور هم شد. همه ساکنان جنگل، از جمله انسان به روی صحنه رفتند و همراه با کف زدن      
ان آواز خواندند. در پایان هر کس رأی خود را روی کاغذی می  که جغنوشت و تا میپرشور حار ی

ی
د کرد و در صندوق بزرگ

 انداخت. کرد، میاز آن مواظبت می

ها رسید، جغد با دو میمون مسن در سمت چپ و راستش روی سکوی درجا درست هنگامی که لحظه شمارش رأی      
ی عام و مخفی و بعنوانو صندوق را گشود تا در یک روند انتخابانر شفاف بمثابه نقطه اوج رأیشده رفت  ای نمونه گت 

 ها را بشمارد، درست مانند انتخاب سیاستمداران در شهرها. دمکراتیک رأی

ان درمی های مسن یک رأی را یکی از میمون       ی نخ»خواند: زده میهیجانآورد و جغد با صدای بلند آن را برای حار ی ستی 
 «مان الاغ تعلق دارد! رأی برادران و خواهران عزیز به دوست



 سکونر برقرار شد، و سپس صدای کف زدن مرددی برخاست.       

ی رأی به ... الاغ داده شده است! »        «دومی 

ان افتاد. ولوله        ای در میان حار ی

ی ر »        «ی برای الاغ است. أ سومی 

کت       ، سپس ملامتکنندگان نگاهی به هم انداختند، ابتدا نگاهی شگفتشر ی ی و پس از اینکه یکانگت  ها به یک رأی آمت 
مالاغ داده می ی و از ش تقصت  نسبت به رأی خود. شد، نگاهی شر  آمت 

ین رأی، او را به مقام بهتر تر از فریادهای الاغ نبود. با این حال رأی از پس دانستند که صدانی گوشخراشهمه می      
 رساند. خواننده می

ی آزاد، تصمیم گرفت که جایزه اول ها هیأت داوران مستقل در رأیو همینطور هم شد که پس از برشماری رأی       گت 
د.  ی و گوشخراش الاغ تعلق بگت   به فریادهای تت 

ین آوای جنگل و مرغزار»صدای الاغ بعنوان         . انتخاب گردید « بهتر

کت        افتاده: هر شر
ر
ی ای خود را برنده شایسته مسابقه میکنندهسپس جغد اعلام کرد که چه اتفاف دانست و بهمی 

کتشانسدلیل رأی خود را به کم  رفت، داده بود. کننده که خطری از جانب او انتظار نمیترین شر

ی شده بود. تنه        به اتفاق آرا تعیی 
ً
 -ود او بود ا دو رأی بود که به الاغ داده نشده بود: یکی رأی خنتیجه انتخابات تقريبا

ی ندارد که از دست بدهد، صادقانه به چکاوک رأی داده بودچون او می ی و دیگری رأی انسان بود که به  -دانست چت 
 توانست باشد. جز این هم نمی -خودش رأی داده بود

 

ی شکوفهمی»        دمیان؟ بینوانی چنی 
ی دیگر هانی در جامعه میبیبی ی دهد. اگر ما خودمان را چنان مهم بدانیم که هیچ چت 

وانیم ببینیم، مان را نترا در کنار خود به حساب نیاوریم، اگر ما خودمان را چنان شایسته بپنداریم که جلوتر از نوک بیبی 
ی شکست اگر باور داشته باشیم چنان قوی تواند بدهد، آنگاه نخوت و لئامت، حماقت و مان نمیهستیم که هیچ چت 

 «نوا.  -نظری ما را بینوا خواهد کرد. خودخواه نه، دمیان، بلکه بینوا.  نی تنگ



 این چه نوع درمان  است؟
 

 

 

 

 

 کنم. آنها از پرسیدند که من چه نوع درمانی میدوستان من مدت مدیدی بود که می      
 
هانی که من در مورد ت

ی ل و پ  چت 
توانستند روش کارش را با آنچه که از دنیای درمان زده بودند که نمیگفتم، چنان شگفتگذشت میآنچه در مطبش می

ی قابل مقایسهمی ی تا آن هنگام چت   ای با آن را تجربه نکرده بودم. شناختند، پیوندی بدهند. و چرا پنهان کنم، من نت 

ی خا       ی »ت گفیا آنگونه که خورخه می -طر یک روز پس از ظهر هنگامی که وضعم کم و بیش مرتب بود بهمی  همه چت 
 از فرصت استفاده کردم و از او پرسیدم، که این روش او چه نوع درمانی است.  -«ش جای خودش بود

       
 
 «درمان است؟کار اصلا دانم! آیا این  چه نوع درمانی است؟ من چه می»ل از من پرسید: پ  ت

 »با خود فکر کردم:       
 
 از او  کرده و کم حرف است و پاسجی   قفلل پ  بدشانسی آوردم. باز یکی از آن روزهانی است که ت

، نی دورنما است. 
ی  اما من کوتاه نیامدم. « گرفیر

 «خواهم بدانم. گویم. میجدی می»      

 «برای چه؟»      

م. »       ی یاد بگت  ی  «برای اینکه چت 

 «چه فایده ای برایت دارد بدانی که این چه نوع درمانی است؟»      

ون نمی»به او گفتم:         و حدس زدم که الآن چه خواهد شد. « آیم. درست است؟از این وضعیت من موفق بت 

؟ چرا می»       ون بیانی ؟بت  ون بیانی  «خواهی بت 

ی از تو گوش کن، اینکه من هرگز نمی»       ی سم، می توانم چت  دهی و اگر رود توی اعصابم. اگر علاقه داری، توضیح میبت 
ون کشید. این منصفانه نیست. بتوان نه، غت  ممکن است   «از تو حبر یک پاسخ ساده بت 

؟»        «عصبانی هسبر

 «آره، من عصبانی هستم! »      

؟ با خشمی که اکنون در خود احساس میات چه میبا عصبانیت»       ، چکار میکبی ؟ آیا آن را در خود نگاه کبی کبی
 «داری؟می

 «ای ندارم که داد و فریاد کنم. برو ن  کارت! من علاقه»      

 «یک دادی بکش. »      

 «برو ن  کارت»      

ا می»        «؟ ادامه بده! گونی ادامه بده. به چه کسی ناشی

! برو ن  کارت! »      
 «برو ن  کارت، لعنبر

       
 
 ل خاموش به من نگریست، در حالیکه من نفس عمیفر کشیدم و بتدری    ج به آهنگ طبیعی نفس کشیدنم بازگشتم. پ  ت

 چند دقیقه بعد او لب به سخن گشود:       

 در درون تو چه میکنیم. درمانی  دمیان، این آن نوع درمانی است که ما می»      
ی

ذرد. گکه متوجه آنست که هر لحظه زندگ
ون بتواند بزند. درمانی که خراسیر در رونمای تو می  خواهد بیندازد، تا دمیان واقعی بت 



 که هم نی       
ی    حدرمانی ی    حناپذیر است، زیرا بر وجود دو شخص نی نظت  و هم تشر  است یعبی بر ناپذیر مبتبی نظت  و تشر
 اند که ابتدا توجه خود را بیشتر به روند تکامل یکی متمرکز کنند، یعبی تو. و فردی که بر این توافق کردهتو و من. د

کند که به خودشان  بخشد، زیرا معلوم است که این معالجه به این یا آن فرد کمک میدرمانی که هیچکس را علاج نمی  
 کمک کنند. 

اتوری خدمت میدرمانی که هدفش آن نیست که تأثت  مش       ی ه روندی را شتاب کند کخصی بگذارد، بلکه بعنوان کاتالت 
وع خواهد شد، نی درمانگر یا با او. درمانی که لااقل در نزد این درمانگر بطور فزاینده

ای شبیه یک بخشد که دیر یا زود شر
ی است. و شانجام درمانی که توجهش بیش از اندیشیدن معطوف به احساس ک نامه ردن است، بیش از بر روند فراگت 

ی و بر زمان حال ی بر عمل کردن، بیش از بودن بر داشیر  «بیش از گذشته و آینده.  ،ریخیر

ی مسأله بنظرم تفاوت با درمان»پاسخ دادم:        ی دارد: تأکیاین نکته مهم است: زمان حال. درست همی  د بر های پیشی 
. همه درمان شأ و ام، به گذشته علاقه دارند، به منسم و یا در موردشان شنیدهشناهانی که من تا کنون میوضعیت حار ی

وع به بغرنج شدن کرده، چطور ریشه یک مشکل. اما همه اینها برای تو نی  تفاوت است. اگر تو ندانی که مساله از کجا شر
؟می  «توانی آن را حل کبی

ر دنیای درمان، توانم برایت توضیح دهم. دکه آیا میتر صحبت کنم. ببینیم  برای این که خلاصه کنم، باید کمی کلی»      
دانم، بیش از دویست و پنجاه شکل معالجه وجود دارد و در پس هر کدام، یک مکتب فلسفی ویژه قرار تا آنجا که من می

 دارد. 

ی ایها در جهتاین مکتب       نها اما همه آشان با هم تفاوت دارند. هدف هایشان یا نظرگاهشان، شکلدئولوژیکگت 
 بیمار است. البته آنچه که درمانگران در موردش همیشه توافق ندارند آنست که "کیفیت بهبود 

ی
بهبود کیفیت زندگ

" چیست. اما ما حالا نمی
ی

 خواهیم بر این مسأله مکث کنیم. یافته زندگ

ی به مشکل بیمار معطو توان بر اساس اینکه توجه اصلی هر مدل در پر این دویست و پنجاه مکتب را می       ف به داخیر
 متوجه گذشتهبندی کرد. مکتبچیست، بصورت عام به سه جهت فکری دسته

ً
است.  هانی هستند که تمرکزشان تماما

ی به زمان حال میکنند. و شانجام مکتبها نظر خود را متوجه آینده میبرخی مکتب  پردازند. هانی هستند که پیش از هر چت 

ی گرای       ومندترین آنها نیست  -ش نخستی  نده همه مکتب -که نت  یا  -کنند می هانی است که از این تصور حرکتدربرگت 
ی می آن تا به  اش مشکلی داشته است که با پیامدهایعصبی کسی است که زمانی در کودگ که فرد   -نمایاننداینکه چنی 

ی دست به گریبان است. کار عبارتست از اینکه همه خاطرا ون کشید، تا اینکه بهامروز نت  ای مسأله ت گذشته بیمار را بت 
برخورد کرد که موجب اختلال عصبی شده است. از آنجا که طبق نظر روانکاو خاطرات به ناخودآگاه بیمار رانده شده، 

 اند. دهانی جستجو شوند که پنهان ماندهوظیفه آن است که در درون او آن رخدا

ین مثال برای این مکتب       متمایز  راچها از طریق پرسش روانکاوی سنبر است. این مکتب خود را از سایر مکتب بهتر
 کند. می

ی خوب جریان         است که به ریشه یک نشانه بیماری راه بیابند، و پس از آن همه چت 
ی
بسیاری از روانکاوان معتقدند کاف

 خواهد یافت. 

ی نقاط قوت و روانکاوی فرویدی، برای آنکه از رایج       ترین دسته در این مکتب سخن گفته باشیم، مانند همه چت 
 ضعف دارد. 

 دیگری وجود ندارد که توسط آن بتوان به چنان درجه بالانی       
نقطه قوت اساسی آنها این است که هیچ مدل درمانی

 به روندهای روخ خویش رسید. اما آنچه  ری نمیاز خودشناسی دست یافت. با هیچ مدل دیگ
ی
توان به چنان دید ژرف

ل جریان کشد، و این ککه به نقطه ضعف آن مربوط است، حداقل دو تا است. یکی این است که روانکاوی خیلی طول می
اقتصادی می ه بود که معالجه، فتکند، منظور فقط جنبه مالی قضیه نیست. یکی از روانکاوان زمانی به من گرا شاق و غت 

 یک سوم عمر بیمار از هنگام آغاز معالجه باید طول بکشد. 

 شک دارم که بتوان به چنان شناخبر       
ً
 من شخصا

ً
دلیل دوم آنست که در اثر معالجه در این مدل باید شک کرد. مثلا

 خود را زیر و رو کرد، شیوه
ی

ی برد که غیت  داد یا مشکلانر را از بهای رفتاری صلب را تاز خود دست یافت که بتوان زندگ ی 
وع شده است.   بخاطر آنها معالجه شر

شکی است که توجه اصلی خود را معطوف به آینده میافراط دیگر بنظر من مکتب       ی ها در جریان کنند. اینهای روانت 
ت که ل اصلی عبارت از آنسبندی کرد: مشکحال حار ی مد روز هستند و شاید بتوان نظریات آنها را به این صورت جمع

ی دلیل عمل بیمار برای رسیدن به هدف ی کرده طور دیگری از آنچه که باید باشد است. بهمی  هانی که برای خود تعیی 
ها در نزد او آنطورند که هستند  ی ی وظیفه  و  -خوب، اینها همینطور هستند -وظیفه این نیست که دریابیم، چرا چت  همچنی 

ی که این نیست که به عمق وجو  ی د فرد رنج کش راه پیدا کنیم. وظیفه آن است که بیمار را قادر سازیم که او به آن چت 



ی برسد که با کمال میل خود را آنطور که میتصور می ی  دیگر به آن چت 
بایست بیند. او میخواهد بکند، دست یابد یا بعبارنر

ه شود و بتواند مولدتر و مثبتبیاموزد که بر ترس  کند. تهای خود چت 
ی

 ر زندگ

تاری جدید را های رفاین جریان که نماینده آن بویژه رفتارشناسان هستند، مبلغ این اندیشه است که انسان شیوه      
ی که یک بیمار بدون کمک، بدون هدایت از خارج بدشواری تنها از آن طریق می ی تواند بیاموزد که آنها را بیازماید؛ چت 

د که به یک نفر نشان دهد که چه شیوه تواند انجام دهد. این کمکمی  از طرف یک کارشناس باید صورت بگت 
ً
های ترجیحا

ایط  ی پیشنهادات عملی مشخص بدهد و بیمار را در طول این روند دلخواه تغیت  شر رفتاری مناسب هستند، و همچنی 
 همراهی کند. 

 است. چگونه من می کنند، چرانی نیستمسأله اصلی که درمانگران این جریان طرح می      
ی

توانم به هدف بلکه چگونکی
 مطلوبم برسم. 

ی        ی مزیت آنست که این فن بطور باورنکردنی موثر است. دومی  این مکتب هم نقاط قوت و ضعف دارد. نخستی 
 از رفتارشناسان نوین آمریکانی از درمانمزیت آنست که کار خیلی شی    ع پیش می

بیشتر  کنند کههانی صحبت میرود. برخی
کشد. نقطه ضعف آشکار از دید من سطج بودن این روش درمانی است. بیمار هیچگاه از یک تا پنج جلسه طول نمی

أله ماند که مسرسد که خود و یا منبع های درونی خود را بشناسد. درمان همواره محدود به آن میبه آن نقطه ای نمی
 شدید او به درمانگریحاد موجود را حل کند که بیمار را به درمان کشا

ی
ی دلیل به وابستکی انجامد. این ش میانده و به همی 

 در اختیار بیمار نمی
ی
یکه گذارد که با خودش تماس برقرار کند، در حالامر بخودی خود قابل نفی نیست، ولی وسایل کاف

 این نکته امر واجبی است. 

ین این مکتب      شکی که به زمان حال بیمار میکتبهاست. همه مخط سوم از لحاظ تاریجی جوانتر ی پردازند، های روانت 
 اند. جزو این جریان

ی این اندیشه نیست که می -بطور کلی اگر بگوییم-نقطه حرکت ما        های روش بایسبر ریشه رنج را بررسی کنیم و نت 
ی در درون فردی که به درمانگر رفتاری برای خلاض از رنج را توصیه نمی ی کنیم. در وهله اول باید دریافت شود چه چت 

 رسیده است. گذرد و برای چه او به این وضع رجوع کرده می

، این همان خطی است که من تصمیم گرفتههمانطور که تو می        آن را بهتر دانی
ً
ی دلیل مسلما ین ام دنبال کنم، و بهمی 

 کنم که این راه هم نقاط قوت و ضعف دارد. دانم. اما اقرار میراه می

ن لانی تر از روش رفتارشناسان نوین است. ایزمان درمان در مقایسه با تحلیل روانی کلاسیک کوتاه تر است، اما طو       
ی شش ماه تا دو سال طول می کشد، بدون اینکه ژرفای تجزیه و تحلیل کلاسیک را داشته باشد، روش در حالت عادی بی 

 آموزند که با خودشان کنار بیایند. دهد و افراد بخونی میمقدار لازمی از شناخت از خود را بدست می

ی با واقعیت حار ی خوب باشد، میهر اندازه هم که این روش برای ارتباطاز سوی دیگر،         تواند بیمار را بگت 
ی

سادگ
د، موضعی که به او اجازه می  کند دغدغدهد در زمان حال نی به این سمت منحرف کند که یک موضع انفعالی بگت 

ی
ه زندگ

 هم بر تجر   –و هیچ ربطی به مفهوم زمان حال این مکتب 
ً
ار مهم های آینده را بسیبه بنا شده و هم برنامهکه مسلما

 ندارد.  -داندمی

یک لطیفه خیلی قدیمی هست که بخونی وصف حال این سه جریان است. وضعیت بنیادی، ساده و همواره یکسان       
عریف ت دهم که کمی این سه جریان فکری را مسخره کنم و برایت سه نتیجه متفاوت را است، اما من بخودم اجازه می

 «خواهم کرد. 

 

 

زشک. وی برد، رفت پیش پکند( رنج میمردی از بیماری آنکروپسی )بزبان عادی یعبی اینکه توی شلوارش خراب می      
ی دلیل پیشنهاد کرد که آن مرد به  پس از معاینه دقیق هیچ دلیل جسمی برای این مسأله نتوانست پیدا کند. بهمی 

شک مراجعه کند.  ی  روانت 

 

 احتمال اول:       

 کند. رود. پنج سال بعد دوسبر را ملاقات میآن مرد پیش یک روانکاو کلاسیک می      

 «رود؟سلام، درمانت چطور پیش می»      

 «عالی است! »دهد: آن مرد با خوشحالی پاسخ می      



؟آیا هنوز هم توی شلوارت خراب می»        «کبی

 «دانم چرا! اما لااقل الآن میکنم، آره، هنوز هم خراب می»      

 احتمال دوم:       

 کند. رود. پنج روز بعد دوسبر را ملاقات میآن مرد پیش یک رفتارشناس می      

 «رود؟سلام، درمانت چطور پیش می»      

 «معرکه است»دهد: آن مرد ذوق زده پاسخ می      

؟آیا هنوز هم توی شلوارت خراب می»        «کبی

 «پوشم. آره، اما الآن شلوار لاستیکی می»      

  

 احتمال سوم:       

 کند. رود. پنج ماه بعد دوسبر را ملاقات میآن مرد پیش یک درمانگر جامع می      

 «رود؟سلام، درمانت چطور پیش می»      

ی است»دهد: آن مرد ذوق زده پاسخ می        «سحرانگت 

؟می آیا هنوز هم توی شلوارت خراب»        «کبی

 «کنم. اما دیگر برایم مهم نیست! آره، هنوز هم توی شلوارم خراب می»      

 

اضی کرده باشم، گفتم:         «این دورنما که تو نشانم دادی بسیار آخرزمانی و وحشتناک است. »خواستم اعتر

 «شاید، اما مسأله بر ش یک آخر زمان واقعی است. همانقدر واقعی است که الآن جلسه ما به پایان رسیده است. »      

ی کرده        ام. بجز خورخه به ندرت برای کسی آرزوی به جهنم رفیر



 گنج مدفون شده
 

 

 

 

 

انگر رفته تفاوت از اینکه آن مرد بیچاره پیش کدام درمآرام به خانه رفتم. نی تقریبا نا  -اگر نگویم نگران –خر از جلسه آ      
دیدم که در تصمیمم برای درمان تجدید نظر کنم. من به کرد. خود را ناگزیر میبود، هنوز هم توی شلوارش خراب می

ی نه برای اینکه بعدها شلوار لاستیکی پایم کنم و نمعالجه نمی اینکه به  هرفتم که فقط چرانی مشکلم را بپذیرم، و همچنی 
 برایم نی 

ی ی بود که با ر ف آن همه وقت و پول آنجانی برسم که همه چت  ی تفاوت باشد. بنابراین اگر این همه آن چت 
 توانستم از آن ر فنظر کنم. توان به آن دست یافت، میمی

جا هنوز این های درمانگر بگذریم. مشکل فعلی من این است که من برای چهش در مورد مکتبخورخه از پرس»      
 «آیم؟می

 «توانی پاسخ دهی. دانم. این پرسش را فقط خودت میمتاسفانه پاسخ این پرسش را نمی»      

 بودم. من یکی از آنهانی بودم که همه دوستان»      
-من بکلی پریشانم. تا جلسه پیش بشدت معتقد به سود معالجه روانی

ی ر میگوید: مردی که بخودش تِ درمانگر شخصی من به من میخواهند بفرستند. آنگاه شان را به معالجه می زند و اندوهگی 
ی و قاطی به خاآورد، کماکان خودش را خراب میو افشده و درهم ریخته به معالجه روی می ، غمگی 

نه کند، با اختلال روانی
ی ش در نمیباز می ی  «آورم. گردد. من که دیگر از چت 

. این وضعیت ترا آزار میای ندارد که راه فایده»        سد کبی
ی

کبی که همیشه همه دهد، زیرا تو گمان میرا بر این آشفتکی
ی را باید بفهمی.   چت 

، تو باید، تو باید ... راحت   ی یک پاسخ حار ی و آماده داشته باسیر تو اجازه نداری آشفته بشوی، تو باید برای همه چت 
 جامع فقط یک باید وجود دارد، آنهم این است: باش دمیان. من یک بار به تو گفتم که در درمان 

، که بایدی برای تو در کار نیست.         «تو باید بدانی

 «این درست. اما بدون باید هم من به پاسخ هانی احتیاج دارم که ندارم. »      

 «خواهی برایت یک حکایت تعریف کنم؟می»      

ه دانستم که یک حکایت، یک تمثیل، حبر یک لطیفه خورخاین بار من بیش از دفعه های پیش بدقت گوش دادم. می      
 اغلب به من کمک کرده است، تا نظم در هرج و مرج خود برقرار کنم. 

 

 میIzyدر کراکائو مرد متدین و عزنی بنام ایزی )      
ی

دید که به پراگ سفر  کرد. چند شب پشت ش هم ایزی خواب( زندگ
رسد. او خواب دید که در کرانه رودخانه زیر پل یک درخت باشکوه قرار ای میو در آنجا به پلی بر روی رودخانهکند می

 مرفه و دارد. او خواب دید که در کنار درخت به حفر گودالی پرداخت و به گنجی رسید که 
ی

دغدغه نی  تا پایان عمر یک زندگ
ی    کرد. برای او تضمی 

داد. اما پس از اینکه این خواب طی چند هفته تکرار شد، او آن را بمثابه ابتدا ایزی به این خواب هیچ اهمیبر نمی      
رستاده شده، یا هر کس دیگری ف پیامی تفست  کرد و تصمیم گرفت که بیش از این به این پیام که احتمالا از سوی خدا 

  نکند. هیتوجنی 

 الهام، بار خود را سوار قاطر کرد و سفر درازی به سوی پراگ در پیش گرفت. او در ن  این       

مرد وارد پراگ شد و به جستجوی پلی بر روی رودخانه در حاشیه شهر پرداخت. آنجا رودخانه       ها شش روز بعد پت 
ی پل ی و همچنی  ی دلیل او محل مورد جستجویش را بشعت یافت. همه چت  ه او در همانطور بود کهای زیادی نبود، بهمی 

 کرد. خواب دیده بود: رودخانه، پل، کرانه رودخانه، درخبر که او زیر آن باید گودال حفر می



ی بود که در خوابش نیامده بود: پل شب و روز توسط گارد قیض محافظت می        که شد. ایزی تا زمانی تنها یک چت 
ی دلیل کنار پل چادر زد و منتظر ماند. شب دوم کرد گداد جرأت نمیشبازی بالای پل نگهبانی می ودال حفر کند. بهمی 

مرد که در کنار رودخانه چادر زده بود پرسید که آنجا چکار می  . کند بتدری    ج شباز شک برش داشت و از پت 

مرد که دلیلی نداشت بخواهد به او دروغ بگوید، برای نگهبان تعریف کرد که او سفر کرده است، زیر        خواب دیده   ا پت 
 که اینجا در پراگ زیر یک پل مشخص گنجی دفن شده است. 

 نگهبان خنده پرطنیبی ش داد.       

خانه اکبینم که در کر سفری به این درازی برای هیچ و پوچ. من از سه سال پیش هر شب خواب می»او گفت:        ی ائو زیرآشت 
مرد دیوانه بال این کبی که من باید به کراکائو سفر کنم و دنها، هاها. فکر میای بنام ایزی یک گنج خوابیده است. هاپت 

وع کنم به حفر گودا خانهایزی بگردم و شر ی  «اش؟ هاها، هاها. ل در آشت 

خانه سوراخی حفر ک اش را در پیش گرفت. ه خانهایزی مؤدبانه از شباز تشکر کرد. را       ی رد و  به خانه که رسید در آشت 
 دیرباز آنجا مدفون بود. گنج را یافت که از 

 

       
 
ل مکبی طولانی کرد. یک دفعه صدای زنگ در بصدا درآمد. بیمار بعدی آمده بود. پ  همینکه حکایت به پایان رسید، ت

 ام زد و من رفتم. زوی مرا گرفت، بوسه ای بر پیشانی خورخه با

       
 
یل خودپ  من جلسه را دوباره در ذهنم مرور کردم. در آغاز صحبت ت ی  ش به من گفته بود که با این حکایتش یک چت 

 «را نه من، بلکه خودت داری. و های تپاسخ به پرسش»د برایم روشن کند: خواهمی

های نغز، نه در معالجه و نه در نزد دوستان. فت، نه در نزد خورخه، نه در کتابپاسخ ها را من در خودم خواهم یا      
ی  ی خود! تنها در خویشیر  خویش! در خویشیر

 کردم در اینجا نهفته بود و نه در جای دیگر. مثل حکایت ایزی: گنجی که من جستجو می      

 «هیچ جای دیگر. »، این را بارها و بارها تکرار کردم. «هیچ جای دیگر»     

توانستم بدانم که آیا خورد یا نه. تنها من میتواند به من بگوید که آیا درمان بدرد میو ناگهان دریافتم: هیچکس نمی      
کردم،    کخورد و این پاسخ تنها برای من مهم بود و تنها برای زمان حال، برای این لحظه. به یکباره در درمان بدرد من می

 
ی

ی خوب و ام را هدر دادهکه من بخش مهمی از زندگ ی ی ب ام که کسی را بیابم که به من بگوید، چه چت  ی د است. من چه چت 
ی را جستجو مییگری میهای ددنبال انسان ی ون چت  ر واقع تمام کردم که دگشتم، که در نگاه آنان خود را بیابم. من در بت 

خانه خودم.  ی  مدت در درون خودم پنهان بود، باصطلاح در زیر آشت 

ی جز ابزاری نبود که به کمک آن بتوان در محل درست گودال کند، تا گنج نهفتهحالا می       ی ای را فهمیدم که درمان چت 
ی کسی نیست جز آن نگهبان که به شیوه خود می گوید، تو در کجا باید حفر کبی و مرتب تکرار نمایان ساخت. درمانگر نت 

 فایده است. کند که جستجو در جای دیگر نی می

       
ی

ی رفته بود و مانند ایزی خود را آرام و خوشبخت احساس میدیگر آشفتکی دم که گنج کردم که بالاخره فهمیام از بی 
ممکن است.   در نزد من است، که آن گنج همیشه اینجا بوده است و گم کردن آن غت 



اب  بخاطر یک کوزه ش 
 

 

 

 

 

 فکر می      
ً
. چنان راضی اش ارتباط مستقیم دارد، مانند حلقهای با جلسه قبلیکه هر جلسه  کردمسابقا های یک زنجت 

هانی رسیده بودم. و نی  تنهانی توانستم باور کنم که خودم بودم که نمی
ی ن همراه با تفاوت از آنکه کشفیات مبه چه چت 

 و اطمینان به توانانی 
و  –هایم شادی یا غم، خنده یا گریه بودند، درک کردم که هر یک از آنها مرا در جهت آرامش روانی

 گامی به جلو برده است.   -نامممی« خوشبخبر »بطور خلاصه آنچه امروز 

ی خوب پیش میهمه چ       رفت. اما به یکباره این فکر در وجودم ریشه دواند که چقدر کم فایده است که آدم نسبت ت 
ی خویش آگاهی د  دنیا در نی به خویشیر

ر
ی ظلمانی دست و پا بزند و هیچ موجبی هم برای تغخاشته باشد ولی باف یت  آن تی

 شدم. اما همانطور ادامه دادم. عصبانی میدیدم و بتدری    ج ای خود را عاجز مینبیند. من بطور فزاینده

ز آن آیم، زیرا این احساس ناسیر اباید اقرار کنم که با این احساس غربت مثل یک انسان مریجی بودن، خوب کنار می      
یم ای هم بحال عموم دارد، که فقط یک انسان یا گت  نگرم. چه فایدهاست که من بخود جور دیگری نسبت به دیگران می

 یا صد نفر در کل جهان، مسایل را برای خودشان حل کرده باشند؟ ده

ته بود. های او آن معالجه خوب پیش رفوع به معالجه کرده بود. طبق گفتهیاد عمویم روبرتو افتادم. او هم زمانی شر       
وع معالجه او برای درمانگرش توضیح داده بود:  دود ده م که حالا حفرض کنی»حبر خیلی خوب. اما چند ماه پس از شر

ام، پنجاه درصد آشنایانم با من ام. در این زمانی که من یک گام تکاملی ده درصدی برداشتهدرصد راه را پشت ش گذاشته
من  دوستم نه نفرشان به اند. طبق حساب احتمالات اگر من سی درصد راه را پشت ش بگذارم، از ده تا قطع رابطه کرده

اگر قرار باشد که شانجام تنهاتر از روبینسون کروزوئه بدون  ،تر شومن ارزش ندارد که سالماند. از دید مپشت کرده
ی از شما سپاسگزارم و خدانگهدار!   «"جمعه" شوم. بخاطر همه چت 

 با این افکار به جلسه بعدی رفتم.       

شکانمن اصل معالجه را زیر سوال بردم، بویژه وظیفه       ی ، زیرا آنها سوءظن دارم؛ البته بجز خورخهرا، من به همه  روانت 
 او در نزد ما توی بورس بود. 

شکتحصیل یک »       ی یم. اگر از دوره مدرسه بگذخوب چقدر طول می روانت   تو را در نظر بگت 
ً
ش ریم، تو شکشد؟ مثلا

شکی گذراندهای، پنج سال تخصص دیدهسال پزشکی تحصیل کرده ی ای، ده سال خودت را ای، سه سال دوره تکمیلی روانت 
دانم چقدر تجزیه و تحلیل، حداقل هم ده سال سابقه کاری داری تا آموزش تئوریک را با تجربه عملی ای و نمیدرمان کرده

 حوصله جمع زدن ندارم. 
ً
. اوف، اصلا  «تکمیل کبی

ت حاصل نشده است. آموزش توانم به تو بگویم که هنوز رضایخواهی برسی، اما میای میدانم به چه نتیجهنمی»      
 هیچگاه به پایان نخواهد رسید. هنوز تمام نشده است، طول می

ً
 «کشد و احتمالا

 شغلی»      
ی

 بخاطر ات شاید عدهاین هم در تأييد من است. و اینهمه زحمت بخاطر اینکه در طول زندگ
ً
ای را که حتما

. در مورد دیگر الجه  رسند، معات به چند صد نفر میزمان کوتاه درمانگری شکانکبی ی در حدود بیست نفر حساب  روانت 
 «معبی است. ست. از دیدگاه اجتماعی شغل تو نی کنیم. این تناسب خیلی ناموزون امی

دن وقتم را با خوان -گونی که تو از آن سخن می  -ها در طول این دوران طولانی تحصیل و تدارک دیدن برخی سال»      
ام. برای د، شنیدهکننهای عامیانه را بازگو میهانی که حکمتنوشته بودند بش بردم. یا افسانههانی که دیگران داستان

وقتش رسیده  کنم، چون معتقدم که الآنها را برایت تعریف میاینکه به این کارم کمی وفادار بمانم، الآن یکی از این افسانه
 «است. 

 

 باز هم یک پادشاهی بود.       



نشیبی بنام اوویلاندیا. قلمروی او پر از مزرعه       تانش های تاک بود، و همه زیردساو حاکم یک کشور کوچک بود، امت 
اب ی در کار شر اب به شزمی   پول سازی بودند. از صادرات شر

ی
های دور هزار و پانصد خانواده اوویلاندیا به اندازه کاف

 درمی
ی

دازند و گاهی هم نیازهای ویژه خود را برآورده کنند. شان را بآوردند، تا بتوانند زندگ  گذرانند، مالیات بت 

پس از چند سالی شاه وضع دارانی قلمرویش را بررسی کرد. او مردی عادل و منصف بود و از این فکر که دست توی       
 دلیل نی وجه خوشش نمیجیب ساکنان اوویلاندیا کند، به هیچ

ی ها را کاهش اتگشت که مالیمیقرار دنبال راهی آمد. بهمی 
 دهد. 

اکنان تنها سهم س ها را بکل ملعیی کند. بعنوانشش زد. او تصمیم گرفت که مالیاتای بالعادهیک روز اندیشه خارق      
ان هزینه ، از هر یک از زیردستانش خواست که یدر جتی اب بطریهای دولبر شد به ی میبندک بار در سال موقعی که شر

اب از بهتر باغ کاخ  ی منظور ای بزرگ که به هین برداشت انگور خود را در بشکهآمده و خمره کوچکی با یک لیتر شر می 
 درست شده بود، خالی کنند. 

های بهداشت و آموزش عمومی را اب قرار بود مخارج دربار، هزینهدرآمد حاصل از فروش این هزار و پانصد لیتر شر       
ی کند.   تأمی 

های اصلی این ختی در کل قلمرو پادشاهی بشعت پخش شد. شادی ملت ها در خیابانها و اطلاعیهوشتهبوسیله پارچه ن
 شد. ها به شاه درود فرستاده و برایش شود خوانده میگنجید. در همه خانهدر وصف نمی

اب خود را بهم  هایگر جامو برای عمر طولانی این شاه بخشش ها ملت به سلامبر ش شاهدر همه میخانه       شر
 زدند. می

اب فرارسید. یک        در بازار، میدان شانجام روز پرداخت سهمیه شر
ی

کدیگر  های شهر و کلیساها به یهفته تمام همکی
د می ی  وفادارانه ملت میگوشر

ی
وارانه پادشاه بایست این حرکت بزرگکردند که این روز بزرگ را فراموش نکنند. در همبستکی

 د را بیابد. پاداش مناسب خو 

 آمدند. رؤسای  خانوادهی شاهی میهای انگور از شاش قلمرو ها از مزرعهاز صبح کله سحر خانواده      
 
محکم  میها با خ

 ای عظیم بالا میاز نردبان بزرگ تکیه زده به بشکهدر چنگ خود، یکی پس از دیگری 
 
خود را در آن  مرفتند محتوی خ

شان قه به یهر شاهیدار شاه به هر کدام یک نشان افتخار با م  ان دومی که در پای آن خزانهنردبکردند و از بشکه خالی می
ی میمی  آمدند. چسباند، پایی 

انزده دانستند که کسی شانه خالی نکرده است. بشکه پبعد از ظهر وقبر که آخرین دهقان کوزه خود را خالی کرد، می      
ی تا لبه پر شده بود.   رده بود. اش را در بشکه خالی کوقع به باغ شاهی آمده بود و کوزههر زیردسبر به مهزار لیتر

ان  ع شده بودند، شاه در میشاه راضی و مفتخر بود. هنگام غروب خورشید، موقعی که ملت در میدان جلوی کاخ جم      
اث بلورین بسیار زیبا، مت  های پرشور بروی بالکن آمد و یک احساس رضایت عمومی حاکم شد. شاه یک جام کف زدن

اب گردآوری شده، فرستاد و تا این جام برگردد سخنان زیر را بزبان  یکی از پیشنیان خود را برای یک جرعه امتحانی از شر
د. با کمال انهما امروز در مقابل کاخ گرد آمد ملت باشکوه اوویلاندیا! همانطور که قرار بود همه ساکنان قلمروی»آورد: 

ی اه ما میمشت بارگ ی بیند که وفاداری ملت در برابر شاه به اندازه وفاداری شاه به ملت بزرگ است. من در اینجا هیچ چت 
ین انگورهایبهتر از این نمی اب آسمانی از بهتر ین دستدنیا، عمل آمده توسط به بینم جز آنکه با یک جرعه از این شر ها تر

 «یعبی عشق به ملت، شما را سپاس گویم. های این پادشاهی و آب داده شده با همه خونی 

دند و شاه را ثنا گفتند.         همه اشک تأثر از چشمان خود ستر

. بناگاه ه سلامبر ملت بنوشد های پرشور بآنرا بلند کرد تا در میان کف زدنیکی از خدمتکاران جام را به شاه داد، او       
اب در آسمان خشک شد. محتوای جام نی  زده دستششگفت رنگ و شفاف بود. بیبی شاهانه خود را آهسته به شر

اب هیچ بونی نداشت. بعن
ین انگورها را بیازماید. و حدسش تأييد شد: شر اب آزمای   وان یکنزدیک کرد تا عطر بهتر شر

 ای نوشید. کهنه کار جرعه

ی دیگر.        اب داشت و نه هیچ چت   آن مایع نه طعم شر

بشکه فرستاد، و باز یک جام دیگر. شانجام خودش جامی از بشکه برگرفت. اما نظرش شاه در ن  جام دیگری از       
اب نه بو داشت، نه رنگ و نه طعم.   عوض نشد: شر

اب را امتحان کنند. نتیجهکیمیاگران قلمروی پادشاهی بشعت فراخوانده شدند تا ترکیب         ی آنان روشن گمواد شر ت 
 صد آب خالص. بود: بشکه پر از آب بود. صد در 

درنگ حکیمان و جادوگران قلمروی خود را فراخواند تا آنان توضیج برای این معما بیابند که کدام طلسم یا شاه نی       
اب را به آب تبدیل کرده است.   فعل و انفعال شیمیانی یا مایع جادونی شر



کدام ای؟ چه توطئه ای؟ کدام کیمیاگری؟ هیچچه معجزه »ترین وزیر پیش آمد و با صدای بلند و رسا گفت: کهنسال       
تا! زیردستان شما بشر هستند. تمام مسئله در این است.   «اینها در کار نبوده است، شور من. اعلیحضی

 «فهمم. منظورت را نمی»شاه گفت:       

یم. تاکستان خوآن از کوه تا کناره رودخانه»وزیر گفت:        ین است. انگورهای آ برای مثال خوآن را در نظر بگت  ن از بهتر
اب او همواره اول از همه بفروش میهای قلمروی پادشاهی عمل آمدهتاک  رسد، آنهم به قیمبر گزاف. اند و شر

اب، آب داش به ده بیایند، فکری بشش زد: چه میوادهکرد با خانامروز که او خود را آماده می       ر شود اگر بجای شر
 شود؟توجه میبشکه بریزم؟ چه کسی م

       
 
اب. هیچکس نخواهد فهمید. هیچکس! یک خ ین شر  م کوچک در میان پانزده هزار لیتر بهتر

تا! هیچکس متوجه این مسئله نمی       داشت: همه مثل خوآن وجود نمی -خیلی جزنی -شد، اگر یک ایراد جزنی اعلیحضی
 «فکر کرده بودند! 



 تنها یا با همراه
 

 

 

 

 

فکر را در  توانست یکیافتند؟ چگونه میهایش با پایان داستان خاتمه میکرد که همیشه نشستخورخه چکار می      
 کرد؟ذهنم جا بیندازد که تمام طول هفته مرا مشغول می

نم، آنرا آمد. من هفت روز تمام وقت داشتم در مورد داستانی فکر کالعاده میبرخی اوقات این وضع در نظرم خارق      
م. سوی آن بیندیشم و اینکه چه درسی از آن برای خودم میسو و آنتفست  کنم و به این  توانم بگت 

کردم پیام مهمی برای من دارد، راه شدم، به هسته قضیه که بخونی حس میها هنگامی که موفق نمیاما برخی وقت     
ه با داستانش کردم بفهمم خورخآمدم و سعی میکه از مطب او می  شدم. تا بحال اینگونه بود که هنگامیبیابم، عصبانی می

ن به آید اجتناب ناپذیر بود: مدادم. و آنچه که در ن  میخواسته به من بگوید، رفتار ناهنجاری از خود نشان میچه می
 جلسه بعدی می

 
رفت از  ه انتظار میهمانطور ک ام، که این امر او را ل اثبات کنم که به معبی داستانش ن  بردهپ  رفتم تا به ت

 برد. کوره بدر می

ی می»       ی خواستم بگویم؟ اگر این داستان پیامی هم دارد، تنها همان است  چه اهمیبر دارد که من با این داستان چه چت 
بوده و اه که آیا تو شبر که برای تو است. ما اینجا کلاس درس نداریم، و من هم کسی نیستم که بخواهم امتحان کنم،  

ی میدریافته ی ی میای که من با این یا آن داستان چه چت  ی ظورم دقیقا گویم، منخواستم بگویم. صد بار لعنت. اگر من چت 
ی است که می ی ی دیگر میهمان چت  ی ی دیگری میگویم و اگر چت  طرز  گفتم. دمیان، با اینخواستم بگویم، مطمئنا چت 

. کبی که منی  فاده میبرخورد، تو از داستان تنها برای این است و فکر ت ت خود را بیازمانی و خودپسندی خود را ارضا کبی
: آری، من ن  بردهمی

 «ام. آری من یک احمقم. ام. پیام داستان را درک کردهام. فهمیدهکبی

ها در من ایجاد کرد. نخست اینکه ن  بردم، اشتباه می       ی انی که به آب تبدیل شد، یک سلسله چت 
کردم که داستان شر

  اگر  –رسد. اینطور نبود. بلکه برعکس پنداشتم، کار معالجه در نزد من یا هر بیمار دیگری بپایان میمی
 
ل بخواهم پ  بزبان ت

هتواند آموزگار هم باشد، اسهر انسان رو به تعالی می» -بگویم ه جهان را ای، کتادی کوچک، مسبب یک واکنش زنجت 
 «تواند تغیت  دهد. می

-این فکر می انند بسیاری دیگر، از ات مکردم، به مساله دیگری ن  بردم: من به کر  هنگامی که به این نکته فکر می      
دارد. چه کسی ن  ای نتلاش برای آن نیست، زیرا فایده دورنما بنظر آید، احتیاخی بههراسیدم که اگر دست زدن بکاری نی 

 با همه افراد داستان پیش، رفتار کنم؟ خواهد برد اگر من طور دیگری در مقایسه

شود اگر حبر تنها یک فرد جرات کند و مانند من بیندیشد و شود اگر من طور دیگری رفتار کنم... چه میو چه می      
د که این رفتار من یک رفتار متفاوت است و آگا د، یا اگر فروتنانه بگویم شاید کسی ن  بتی  هتحت تاثت  رفتار من قرار بگت 

مول، کردم، طور دیگری بر خلاف معتوان رفتار کرد. بنابراین اگر من طور دیگری رفتار میشود که طور دیگری هم می
ها تغیت  می ی  کردند. برخلاف دیگران، شاید در طول زمان چت 

امونم مرتب چه می        گذرد: آنگاه دوباره بیادم آمد که در پت 

 شود؟پردازند، چه میها مالیات خود را نمیآدماگر       

 کند؟ها بدرفتارند، چه کسی تفاوت رفتاری را درک میآدماگر       

 آقای اخلاق باشد؟ خواهد به تنهانی اند، چه کسی میملاحظهها نی آدماگر      

 خندند. کشند یگانه فردی باشند که میکنند، چون خجالت میها تفری    ح نمیآدم      

وع به رقص نمیمهمانی ها در آدم       وع نکند. ما فقط خنگ  کنند، اگر ها شر تر نیستیم، چون دیگر وقت کس دیگری شر
 نداریم. 



تر، انت به دیگران مهربتوانم نسباگر من نسبت به خودم وفادار باشم، اگر صادقانه و پایدار و وفادار باشم، می      
 تر باشم. تر، دست و دلبازتر و دوستانهیمیصم

ی آن همیشه می        با خورخه صحبت کرده بودم و در حی 
ً
نها کوشیدم این تصویر را که تدر مورد همه این نکات قبلا

ی افراد، در ذهنام، تنها زیر نگاهایستاده  کنند. ام پس برانم؛ یا بدتر آنکه، سایرین دیگر حبر نگاه نمیهای شزنش آمت 

       
 
وع میاچند سال پیش مقاله»ل گفت: پ  ت حِمِ مادر شد: ی نوشتم که با این جمله شر ر تنها ابوت برای یک پیکو تر 

 اند. درست شده

یم، دمیان. و این برای من یکی از وحشتناک ترین افکاآییم و تنها میمعنایش این است که ما تنها بدنیا می       ی است  ر مت 
 اش. ام که بپذیرمام آموختهکه من در جریان تحول شخصی

ی دریافتها       های کمابما خوشبختانه این را نت   در مست 
ش یام که همسفرانی وجود دارند: همسفران کوتاه مدت و همراهانی

ی دوستان، معشوقه . و نت 
 همراهی ها، خواهران و برادران و افرادی از این قبیل که در تمامطولانی

ی
 «کنند. می اتطول زندگ

 می»      
 
ام: پیشتر از من مرو، چرا که ممکن است ها خواندهفتم که در مورد زوجاای میورد یاد نکتهل؟ در این مپ  دانی ت

ات کنم. بر دوش من مرو، چرا که ممکن است ترا بعنوان ر پس من مرو، چرا که ممکن است گمنتوانم ترا دنبال کنم. د
 «درک کنم. دوشادوش من برو، زیرا ما با هم برابریم.  ی بر وجودمبار 

ی مهم استتو همینطور است، دمیان. باید دریافت که هیچکس بجای تو راهت را نمی»   اند طی کند. و همچنی 
ی اینکه من کیستم و خود را بعنوان یکه وقبر دو نفره راهی را پشت ش می  بدانیم ک گذاریم، بسیار پربارتر است. دانسیر

ست که گوشتم متمایز کنم و مرز بکشم، به این معنا نی  فرد جداگانه درک کرده، و نسبت به دنیا تنها بوسیله پوست و 
ی به این معنا نیست که به خود باید بسنده کنم.   کنم و همچنی 

ی
وی یا مطرود زندگ ی  «من متی

 کرد؟یعبی نمی»      
ی

 «توان بدون دیگران زندگ

 دارد که تو چه انتظاری از زندگیت داری و در این مورد دیگران کیستند. »      
ی

 «بستکی

 

 مردی بود که       
ی

  اش صدها کشور حقیفر و مجازی را دیده بود. زیاد سفر کرده بود. در طول زندگ

 به بود، اقامت کوتاهش در کشور قاشق یک سفر که در ژرفای ذهنش حک شده      
ی
 تصادف

ً
های دراز بود. او کاملا

 درست شده بود. مرزهای این کشور رسیده بود، زیرا در راه اوویلاندیا به پارائیس ی
ی
 ک جاده انحراف

او بعنوان یک انسان ماجراجو تصمیم به گردش کوتاهی گرفت. جاده پرپیچ و خم به یک خانه بزرگ تک افتاده ختم       
 و غرنی دارد. او خودروی شد. همینکه او به آن نزدیک شد، متوجه شد که آن ساختمان یک جناحمی

ر
ف ارک  اش را پشر

:  کرد و به سمت خانه ی  رفت. کنار در پلاکی نصب شده بود با این میر

ی قاشق  های درازشزمی 

ی کوچک تنها از دو اتاق تشکیل شده است  این شزمی 

،بنام ی سفر کبی  های سیاه و سپید. برای اینکه به این شزمی 

 لازم است که تنها در راستای دالان بروی

 شود. تا آنجا که راه، دو شاخه می

،اگر مایلی اتاق سیا  ه را ببیبی

 به سمت راست بپیچ. 

 اگر مایلی اتاق سپید را بشناسی، به سمت چپ بپیچ. 

 به در حدود پنجاه متر بود که راه دیگری یلش ابتدا به سمت راست پیچید. آن مرد در طول راهرو رفت و مطابق م      
 ختم 

ی
 آمد، شنید. برمیای که از اتاق سیاه پس از چند گام صدای آه و نالهشد. او میدر بزرگ

های از ش درد و رنج مکث کرد، اما سپس قلبش به او حکم کرد که پیش برود. او به  ای بخاطر این شکوهلحظهاو       
ی بزرگ حدود صد نفر جمع ش ین خوراکیکنار در آمد، آن را گشود و وارد شد. دور یک مت  ی بهتر انی که هده بودند. روی مت 

ان قاشق داشتند و دستبود، و با اینکه آمد، چیده شده در تصور می  ها میشان به خوراکیهمه حار ی
ی

رسید، از گرسنکی



شان چسبیده بود. بدین ترتیب همه به شان بود و بدستها دو برابر دستمردند! دلیلش آن بود که قاشقداشتند می
سی داشتند، اما هیچکس نمیخوراکی  توانست قاشق را به دهانش برساند. ها دستر

ای بود و آه و ناله مردمان چنان جگر خراش، که آن مرد بروی پاشنه پا چرخید و راه فرار در موقعیت ناامید کننده      
 پیش گرفت. 

بلی به دری شد. راهی مانند راه قاو به تالار اصلی بازگشت و راه سمت چپ را در پیش گرفت که به اتاق سپید ختم می      
افر به در رسید، رسید. مستنها تفاوت در این بود که صدای ناله و گریه در طول راه بگوش نمی انجامید. شبیه در قبلی می

ه را چرخاند و وارد اتاق شد.   دستگت 

ی اتاق سیاه        ی شبیه مت  ی ی حدود صد نفر گرد مت  ی خوراکیدر آنجا نت  ی شده روی های دستچنشسته بودند. در آنجا نت  ی 
ی چیده شده بود و همه حا  داشتند که بدستر ی مت 

ی
 شان چسبیده بود. ان قاشق بزرگ

. زیرا کرد و هیچکس ضجه و زاری نمیاما در اینجا کسی شکوه نمی        رو به مرگ نبود، خت 
ی

کرد. هیچکس از گرسنکی
 خوراندند! همه به یکدیگر غذا می

ا در را پشت ش خود شنید، خود ر  مرد لبخندی زد، برگشت و اتاق سپید را ترک کرد. همینکه او صدای قفل شدن      
 در خودرویش در راه پارائیس یافت. 



 زن ناشنوا
 

 

 

 

 

ی         روشن بود که روی چه چت 
ً
وع کردم به حرف زدن. در این روز برایم کاملا هنوز درست و حسانی ننشسته بودم که شر

 می
ی

یک زندگ  ام. خواهم کار کنم: دعواهایم با شر

 عقلش را از دست داده است. فکر می»      
ً
 «کنم که گابریلا کاملا

 «چرا؟»      

 «عقل باخته، دیوانه شده، قاطی کرده، مثل یک مرغ دیوانه. »      

 «بخاطر چه؟»      

وگوئه پیش خواهد در اور در تمام طول هفته بخاطر تعطیلات بحث کردیم. با این نتیجه که گابریلا تمام ماه را می»      
دهم که با ام را ترجیح میخواهم آنجا بروم، چون من مرخصیاند. اما من نمیپدر و مادرش بگذراند که ما را دعوت کرده

ی چند دوست هم ی کنم. من میباشگاهی اینجا در آرژانتی  ی در اینجا بیشتر خوش خواهد گذشت، اما  ست  دانم که به او نت 
 مفتون فکر اوروگوئه است. وقبر فکری به ش گابریلا می

ً
فهمم، کند. همینکه این را میافتد، اعصاب مرا خرد میاو کاملا

. تا اینکه لحظهمی
ی

 قادر توانم حرف رسد که دیگر با او نمیای میزنم به یکدندگ
ً
بزنم، زیرا این حس را دارم که او مطلقا

 «نیست حبر یک ذره نظر دیگری را بپذیرد. 

 «دهد که به اوروگوئه برود؟چرا او ترجیح می»      

 «همینطوری. یک فکر الکی بشش زده است. »      

 «اما برای او حتما این فکر الکی نیست، اینطور نیست؟»      

 «خواهد به اوروگوئه برود. ه میگوید کنه، او می»       

سیدی، چرا؟»        «و تو از او نت 

 «توانم پاسخ مزخرف او را بخاطر بیاورم. معلوم است که پرسیدم برای چه، اما الآن دیگر نمی»      

 «ده است؟توانی ادعا کبی که مزخرف بو توانی پاسخ او را بخاطر بیاوری، چطور میبگو ببینم، دمیان. اگر تو نمی»      

ی  برای اینکه اگر گابریلا فکری بشش بیفتد، دیگر به دلیل احتیاج ندارد و همینطوری یک ادعانی می»       ی کند. هر چت 
 «گذارد و تنها استدلال خودش را قبول دارد. شوید و کنار میکه طرف دیگر بگوید، می

 «؟گذارد شوید و کنار میهای ترا میاو استدلال»      

 «آره. »      

 ...«گوید که حرف تو مزخرف است و تو کله شفر مثلا می»      

 «آره، درست همینطور است. »      

 «یا اینکه تو فقط فکرهای الکی داری. »      

 «تی داری؟گوید. تو از کجا خاین را هم می آره،»      

 «ای برایم تعریف کرد. دیروز یک نفر لطیفه»      

 



 شان تلفن می      
ی

 کند. مردی به دکتر خانوادگ

 «سلام ریکاردو، من یولیان هستم. »      

، یولیان؟سلام. تازه چه خ»        «تی

، من نگران ماریا هستم. »       ی  «ببی 

 «چرا، چه شده؟»      

 «شود. کنم، دارد کر میفکر می»      

؟ دارد کر می»        «شود؟خ 

.  آره، واقعا. »        «تو باید یک بار او را معاینه کبی

 «کنم. اش مییاورش به وقت ملاقات و من معاینهباشه. چون کری بیماری خطرناکی نیست، دوشنبه ب»      

 فکر می»      
ً
 «آید؟کبی تا دوشنبه وقت هست و اشکالی پیش نمیواقعا

ی نمی»       ی  «شنود؟چطور متوجه شدی که او چت 

 «دهد. کنم، جوابم را نمیای بابا .. وقبر صدایش می»      

اش گذاشته. بگذار یک امتحانی بکنیم، تواند داشته باشد، مثلا چوب پنبه در گوشآهان. اما این دلیل دیگری می»      
؟ ی است. الآن کجا هسبر  چقدر سنگی 

ً
 «ببینیم گوش ماریا واقعا

 « در اتاق خواب. »      

 «ا است؟او کج»      

خانه. »       ی  «در آشت 

 «خوب. او را صدا کن بیاید پیش تو. »      

 «شنود. ماریااااا...! خت  نمی»      

 «خیلی خوب. برو کنار در اتاق خواب و از راهرو صدایش بزن. »      

 «ای ندارد. ماریاااا...! هیچ چاره»      

 «شنود. رو توی راهرو به طرف او، تا ببینیم چه موقعی صدایت را میسیم را بگت  و بدون صتی کن، وا نده. تلفن ب»      

خانه ایستادهشود ک...! کاری نمیا ماریاااا...! ماریاااا...! ماری»       ی به من  اشبینم. پشتام و او را میرد. من جلوی در آشت 
 «فایده است. ...! نی ا شنود. ماریصدای مرا نمی شوید، اما است و ظرف می

 «تر. برو نزدیک»      

خانه و به ماریا نزدیک شد.        ی  مرد وارد آشت 

ی به طرف او برگشت و گفت: ...!« اماری»او دستش را روی شانه زن گذاشت و در گوش او فریاد زد:        زن خشمگی 
ست که در جوابت م ده بار اخواهی؟ ده بار است که مرا صدا کردی و من هخواهی؟ چه ... میخواهی؟ چه میچه می»

؟شوی، پس گ میخواهی. هر روز ناشنواتر میام چه میپرسیده  «خواهی بروی پیش دکتر

ی آزارم میگویند انعکاس. هر بار که من میدمیان، به این می»       ی که   دهد، بهتر است به یاد بیاورم که آنچهبینم چت 
ی کوچک، یک بخش جزنی از خودم است. می  بینم، یک چت 

 «برگردیم به تو ... آن فکر الکی گابریلا چه بود؟      



 مخلوط نکن! 
 

 

 

 

 

انخواهد  کنم. همیشه میکند، که من او را با دوستانش آشنا نمیگابریلا همیشه شکایت می»       و پشان هم  که با دختر
 « رود توی اعصابم! ای من آشنا شود. این میدانشکده

 میایخوب، بعدش؟ آیا هم دانشکده»      
ی
؟هایت را به او معرف  «کبی

خواهد و میاکنم. اما من اشاری در برابر او ندارم. اگر کسی را در خیابان یا در یک جشبی ببینیم، با او آشنایش می»      
 «های من پیدا کند. راه به دایره آشنانی 

ی میو تو هم اگر منظورت را درست فهم»       . یده باشم، دقیقا از این مساله پرهت   «خواهی بکبی

 دارد... »      
ی

 «خوب، البته بستکی

ی؟»       ی  «به چه چت 

 «ای ندارم. اما زورگ؟ نه متشکرم. امکانی خود بخود دست بدهد، مسالهدانم. اگر چه می»      

ای ت شدهدهند، تو دعو مانی ترتیب میات یک مهعبی چه؟ فرض کنیم، افراد دانشکدهاندازی؟ زورگ یمرا دست می»      
ت به آنجا می  «روی. آیا این کار زورگ است؟و با دوست دختر

ی تحمیل می»       ی . در اینجا یک چت 
ً
 «شناسد. شود. او آنجا کاری ندارد. او کسی را آنجا نمیبله، مسلما

. من یک خواهرزاده داشتم که پیش و دمیان، جدی نمی»        خورد، چون مدعیپس از هر وعده غذا یک نانک می گونی
ی بخورد. بود که با معده خالی نمی ی  «تواند چت 

ی این جوک تو و مساله خودم نمیابطهمن هیچ ر »        «بینم. ای بی 

. تو ادعا میای نمینه، امروز تو اصولا هیچ رابطه»       و آنها را اکبی که گابریلا در نزد دوستانت کاری ندارد. چون بیبی
 «دهی که آنها را بشناسد... شناسد و این امکان را هم به او نمینمی

      »...« 

 «چرا اینطوری دمیان؟»      

 «های دیگری هستند... برای اینکه آدم»      

 «چرا نه؟»      

 «چون گابریلا... »      

 «چرا نه، دمیان، چرا؟»      

 «چرا؟ برای اینکه آنها را با هم قاطی نکنم. »      

 «منظورت چیست؟»      

مان با هم قاطی شود... و فکر نکن که این کار برایم ساده است. نه اینکه خواهم دایره آشنانی خیلی ساده. من نمی»      
ی به من ایراد میایشود. همدورهفقط گابریلا عصبانی می ند که چر های من نت  آورم. ا من گابریلا را هیچگاه با خود نمیگت 

ی ش جای خودش باشد: یکی اینجا و دیگری آنجا. فهمد که من فقط میهیچکس نمی ی  «خواهم هر چت 

 «اند؟اما دمیان بگو ببینم، این یکی و آن یکی و علاوه بر این آنهای بکلی دیگر، در درون تو با هم مرتبط»      



 «خواهم آنها را با هم قاطی کنم. در درون من آره. اما در خارج نمی»      

 «چرا نه؟»      

 «شان کنم. خواهم قاطیخورخه. همینطوری نمی دانم،نمی»      

ی را می»       ی ی چت  ی باری نیست که چنی   «شنوم. این اولی 

ی بار نیست؟»       ی، اولی  ی  «چه چت 

 هم چند بار »      
ً
.  تو قبلا  «تعریف کرده بودی، چقدر برایت مهم است که با هم قاطی نکبی

خواهم قاطی کنم، افراد باشگاه را با ام را با دوستانم نمیام که من خانوادهکنم یکبار برایت تعریف کردهآره، فکر می»      
ه.   «افراد دانشگاه و غت 

ی معتقدم  اش را حفظ کند. ردن خصوضاست، که آدم محل خلوت ککنم که خیلی مفید من درک می»       اما همچنی 
   استآور که بسیار مشقت

ی
ات از هم جدا نگهداری، تا آنها هیچگاه کنار هم که رخدادهای گوناگون و افراد را در زندگ

 «دانم. نیایند، و بعلاوه این را خطرناک می

 «از چه لحاظ خطرناک؟»      

وع میوقبر انسان حصار و مانع می»       طور فزاینده و ب کنند به ارزش خود در نزد تو تردید  کنند نسبت سازد، دیگران شر
هانی را که آشکارا برایت مهم 

ی ، بخصوص چت  ها را با آنها تقسیم کبی ی می طلبند که تو به آنها این امکان را بدهی که چت 
 «هستند. 

 «ه من. این مشکل آنها است، ن»      

ه آنها احساس بایست بداند، کاینقدر سختگت  نباش. این ممکن است مشکل آنها باشد، اما تو آن کسی هسبر که می»      
خواهی اند. خطر اینجا است. شاید تو دیگران را از این طریق که آنها را قاطی نمیارزشکنند کنار زده شده، مطرود و نی می

، آزرده می . سازی، چون مانع میم مناسبات خود را با آنها ویران میکبی و شانجابکبی  «تراسیر

 مستقل از یکهای دوستانه گوناگونی انجام میکه من این کار را تنها با دایره  من معتقدم»      
ً
ی کاملا  «دیگرند. دهم. آنها نت 

ی آغاز شد. تو »       وع شد، تحصیل تو نت   از پدر و خواسبر پول نداشبر و نمیدمیان، چند ماه پس از آنکه معالجه تو شر
. یادت هست؟ من بتو پیشنهاد کردم که تا ماه بعد و تا زمانی پول بتو قرض بدهم. درست  مادرت درخواست پول کبی

 «است؟

 «آره. »      

 «و یادت هست که چه شد؟»      

 «خواستم بپذیرم. آره، من نمی»      

 «یادت هست به چه دلیلی؟»      

 «آید. ، دیگر یادم نمینه»      

ی تو غافلگت  شده بودی، اما سپاسگزارانه رد کردی، چون نمی»       ت اها با هم قاطی شوند. حالا دوزاریخواسبر چت 
 «افتاد؟

ها نمیآره، اما تو حس نی »       ی  «کردی. ارزش بودن یا مطرود شدن یا از این قبیل چت 

؟»        «آیا مطمئبی

      « 
ً
 «تقريبا

. دروغ می»       ی نیسبر . تو به هیچوجه مطمی   «گونی

ی نیستم که نامم چیست. »        «گوش کن. پیش تو من حبر مطمی 

ی ش در میگویم دمیان، برخی اوقات فرق نمیحالا به تو می»       ه یک نفر آوری یا نه. وقبر تو بکند که آیا تو از همه چت 
، و این فر از صمیم قلب پیشنهاد کمک می و دیگر کند، آنگاه تد از ش حماقت، یا غرور و یا همینطوری آن را رد میکبی

ی که به ذهنت خطور می  ستایشاری، بخاطر این مساله او را علاقه ند ی ی چت  . نخستی  داری  کند آن است که دوستکبی
 
 
. ر  او را به د  «ک بفرسبر



 «فهمم. آره، این را می»      

 «کنم. برای تنوع برایت داستانی تعریف می»      

 

 کنس نبود که او را اخراج کند و به آن اندازه       
ی
مردی بود که یک خدمتکار تقریبا احمفر داشت. این مرد به اندازه کاف

ک احمق به یدست و دلباز نبود که خدمتکار را، بدون اینکه او کاری انجام بدهد، کماکان در خدمتش داشته باشد، چون 
د تا او چه درد آدم می ی دلیل تلاش کرد که وظایف جدی به خدمتکار بست  ی»خورد؟ بهمی  ی رد. یک روز بخو « به درد چت 

ی و شکر »آن مرد خدمتکار را صدا زد و گفت:  برو به مغازه و یک مثقال آرد و یک مثقال شکر بخر. آرد برای نان پخیر
یبی درست کردن است. دقت کن که  «آنها با هم قاطی نشوند. فهمیدی؟ قاطی نشوند.  برای شت 

خدمتکار برایش مشکل بود که این سفارش را به خاطر بسپارد: یک مثقال آرد و یک مثقال شکر و قاطی نشوند... و       
 قاطی نشوند. او سبدی برداشت و به سمت دکان براه افتاد. 

 «ثقال شکر و با هم قاطی نشوند. یک مثقال آرد و یک م»کرد: در طول راه تکرار می      

 «آقای عزیز، یک مثقال آرد به من بده. »به دکان که رسید گفت:       

فروشنده یک مثقال آرد را با پیمانه اندازه گرفت. خدمتکار سبدش را پیش آورد و فروشنده محتوی پیمانه را در آن       
 خالی کرد. 

 یک مثقال شکر ه»خدمتکار گفت:       
ً
 «م بده. و لطفا

 فروشنده دوباره پیمانه را گرفت و از یک ظرف بزرگ شکر برداشت.       

 «اینها نباید با هم قاطی شوند. »خدمتکار گفت:       

 «پس شکر را کجا بریزم؟»فروشنده پرسید:       

سبد دسبر   ستش زیر کرد و برایش زحمت زیادی داشت، با دای کوتاه فکر کرد، و در حالیکه فکر میخدمتکار لحظه      
د روی و سبد را پشت و رو کرد، که در نتیجه آر « توی این بریز. »کشید و حس کرد که خالی است. شی    ع تصمیم گرفت: 

ی پخش شد.   زمی 

 اند. آرد و یک مثقال شکر که قاطی نشدهخدمتکار راضی به خانه بازگشت. یک مثقال       

 «پس آرد چه شد؟»دید، پرسید:  همینکه شورش او را با سبد  پر از شکر       

و با حرکت شی    ع دست سبد را پشت و رو  « برای اینکه با شکر قاطی نشود، اینجا است! »خدمتکار جواب داد:       
ی ریخت.   کرد... و شکرها را هم روی زمی 



 بال برای پرواز است
 

 

 

 

 

 کشید. آن روز خورخه با داستانی انتظارم را می      

 

 

به این دنیا  ثل تو با بالگوش کن، پشم. همه م»پدری پشش را همینکه بالغ شد به کناری کشید و به او گفت:       
تواند ترا مجبور به پرواز کند، اما حیف خواهد بود اگر تو از بالی که خدا به تو اند. مسلم است که هیچکس نمینیامده

 «ه بروی. هدیه داده، استفاده نکبی و تمام عمرت پیاد

 «توانم بکنم. اما من که پرواز نمی»پشش جواب داد:       

ی نگاه کنند. همراه خود به کوهی برد که از قلهو او را « درست است... »پدر گفت:         اش به پایی 

، میبیبی پشم، اینجا خلأ است. اگر میمی»       ، به درهآنی اینجا، نفس عمیفر میخواهی پرواز کبی پری، بالهایت می کسیر
. و آنگاه پرواز میکبی را باز می  «کبی

 پش تردید داشت.       

 «اگر سقوط کنم چه؟»      

، نخواهی مرد. حداکتی چند خراش»پدر پاسخ داد:        ر تداری و برای تلاش بعدی قویبرمی حبر اگر سقوط هم کبی
 «شوی. می

 را با آنها با پای پیاده طی کرده بود. پش به ده بازگشت تا دوستانش را ببیند؛       
ی

 رفیقانی که طول زندگ

ای؟ چه معبی دارد؟ مثل اینکه پدرت عقلش را از دست دیوانه شده»بودند به او گفتند:  برخی از آنان که کم فهم      
؟ دست از دیوانه بازی بکش! چه کسی میداده ... چرا می  «خواهد پرواز کند؟خواهی پرواز کبی

ین دوستانش به او توصیه کردند:        شاید پدرت حق داشته باشد. اما آیا این کار خطرناک نیست؟ چرا با احتیاط »بهتر
ی یا از بالای تاج یک درخت. از همان اول از بالای کوهبرخورد نمی ؟ اول امتحان کن که از روی یک پله بت  ! ن کبی  «ت 

ویش را جمع  های افرادی را که برایش مرد جوان توصیه       مهم بودند به گوش گرفت. ابتدا از درخبر بالا رفت تمام نت 
ی سقوط کرد.   کرد و پرید. بالهایش را گشود، با تمام قوا بال زد، اما با شعت زیاد به پایی 

 اش به دیدن پدرش رفت. با یک آماس بزرگ روی پیشانی       

! من اصلا پرواز نمی»  ی چه شده؟ من مثل تو نیمن امتحان کردم و بب توانم بکنم. تو به من دروغ گفبر ستم. ی 
 «های من فقط تزییبی هستند. بال

، می»پدر گفت:        هایت بتوانند الآزاد لازم را پدید بیاوری که ببایست ابتدا فضای گوش کن پشم. برای اینکه پرواز کبی
بازی است. قبل از پریدن نیاز به ارتفاع است.   باز شوند. مثل چتر

، می        «برو.  خواهی، از قید آن بگذر و تمام زندگیت پیادهبایست خطر بجان بخری. اگر این را نمیبرای اینکه پرواز کبی



؟  تو کیسن 
 

 

 

 

 

ی را در مورد        من خیلی جدی روی خودم کار کرده بودم. زیر نظر پزشک معالجم و متاثر از این خواسته که همه چت 
 
ی

ی  ام را مورد بازاندیسیر قرار خودم بدانم، وقت زیادی را ر ف آن کرده بودم که رخدادهای مختلف در زندگ دهم و همچنی 
م میمی« آگاه شدن»ای را که خورخه پدیدهام را، خاطراتم و آن حالت فعلی یا سابق  کرد. نامید و مرتب غافلگت 

ی       زدند، و بویژه احساسات معیبی که ها همیشه خوب نبودند. برخی از این افکار که در شم چرخ میالبته این غافلگت 
ی و افشده میبر من غلبه می  کردند. کردند، مرا غمگی 

       
 
ی خ ؟»م آن روز به وقت ملاقات با خورخه که او روایت خود از حکایت لق و خونی رفتبا چنی  متعلق به  «تو کیسبر

 جووانی پاپیبی را خواند. 

ی و آسمان شکایت داشتم. من احساس نامعیبی داشتم که هیچکس دیگر قابل اعتماد نیست. نمی       سابقا من از زمی 
جستم یا اینکه افراد چهره دیگری غت  از آنچه که من در ابتدا ا میدانستم که آیا تقصت  من بود که همیشه افراد اشتباهی ر 

 دادند. زدم، از خود نشان میحدس می

باید  آمد، یا اینکه قرار ملاقاتم را در آخرین ثانیهمن متوجه شدم که باید همواره منتظر یکی باشم که هیچوقت نمی      
ی ر زدم، چون یک نفر فراموش میبهم می ی ا به من اطلاع بدهد، یا اینکه من مدنر طولانی ش قرار در محلی کرد که چت 

ی شده ش و کله شان آنجا پیدا شود. ماندم که آنان حبر توی خواب هم نمیمنتظر افرادی می  دیدند در وقت تعیی 

شکمو این حکایبر است که        ی  برایم خواند.  روانت 

 

، اش لخ و لخ کنان به حمام رفتار شد. مثل هر روز او با دمپانی دمثل همیشه سینکلر آن روز هم ساعت هفت بی      
ندوق صدوش گرفت، صورتش را اصلاح کرد و بخود عطر زد. مثل همیشه طبق آخرین مد روز لباس پوشید و به طرف 

ی شگفبر آنروز در انتظارش بود: صندوق پست خالی بو پست رفت تا ببیند آیا نامه  ! د ای آمده است. در آنجا نخستی 

امونش بدل شده بود.  ی او مرتب زیاد شده بود و به مهمنگار های اخت  نامهطی سال       ترین عامل مراوده او با دنیای پت 
ی که خ  کمی دلخور از این  تی

ی
بار اش را که طبق سفارش پزشک شامل شت  و خشکدریافت نکرده است، صبحانه همیشکی

ون رفت.   بود خورد و از خانه بت 

ی مثل همیشه        در خیابان همه چت 
ی

 میبود: خودروهای همیشکی
ی

 آزار دهنده های همیشکی
ی

راندند و همان شلوعی
 را ایجاد می

ی
با او ساعت  اش کهگذشت، تقریبا با پروفسور اکش، آشنای قدیمیکردند. همینکه او از میدان میهمیشکی

ش و کله زده بود، برخورد کرد. او دستش را به نشانه سلام بالا های زیادی در مورد برخی مسایل بیهوده ماوراالطبیعه 
رسید که پروفسور او را بجا نیاورده است. او پروفسور را به نام صدا زد، اما پروفسور بسیار دور شده بود، برد، اما بنظر می

وع شده بود و  با توجه به  د کهرسیبنظر میبطوری که سینکلر احتمال داد که او صدایش را نشنیده است. روز به بدی شر
اش ار پژوهسیر در آنجا  به مطالعه و کاش بدتر هم بشود. سینکلر تصمیم گرفت به خانه بازگردد و ملالت تهدیدگر روانی 

 روز بعد خواهند رسید، چون امروز نیامده بودند. هد و منتظر نامهادامه د
ً
 های فراوانی باشد که مسلما

ون آمد و ضمن  آن شب او خوب نخوابید        ون میصبحانه از خوردن و زود بیدار شد. از تخت بت  نگریست پنجره به بت 
سان از کنار ر خوشحالی به تپش افتاد. اما نامه آید و قلبش از ای میت. شانجام او را دید که از گوشهجسرسان را میو نامه

 کند. سینکلر در ن  او دوید 
رسان . نامهای آمده استصدایش زد، که آیا برای او نامه و خانه او رد شد، بدون اینکه توقفی

ی برای او ندارد و اینکه نه پست اعتصاب کرده و نه مشکل تقسیم نامه در شهر وجود دارد.  ی ی کرد که چت   تضمی 

 باید افتاده باشد و سینکلر نامه      
ر
خواست میرسان بجای اینکه او را آرام کند، در کیف خود به جستجو پرداخت. اتفاف

دریابد که چه شده است. او کت خود را پوشید و به سمت خانه دوستش ماریو براه افتاد. به آنجا که رسید، ورود خود 



ی پس از مدت کوتاهی آمد. سینکلر با آغوش  را به خدمتکار خانه اطلاع داد و در اتاق نشیمن منتظر دوستش شد که او نت 
 «شناسیم؟ببخشید، آیا ما همدیگر را می»ید: باز به طرف صاحبخانه رفت. اما او پرس

اب کرد؛ با این نتیجه مصیبتای کرد و خواهش یک جکند و بزور خندهد که او شوخی میسینکلر فکر کر        بار که ام شر
ون کند، که با توجه به وضعیت تسلط خود را  ز ا صاحبخانه خدمتکارش را صدا زد و به او دستور داد که فرد بیگانه را بت 

ون  ی داد که او را با زور بت 
ومند بهانه بیشتر وع به داد و بیداد و فحاسیر کرده بود و این به خدمتکار نت  دست داده و شر

 اندازد... 

 کردند. ها رفتار میبرخورد که به او اعتنانی نکرده و یا با اومثل غریبه همسایگاندیگر در راه خانه، سینکلر با       

ون اند و او مرتکب یک اشتباه عجیب و غریب شده که اکنکرد: همه علیه او توطئه ای کردهجا باز میفکری در شش       
کرد کند. اما هر چه او در این مورد فکر میکرد، اکنون او را طرد میهر کس که چند ساعت پیشتر خیلی روی او حساب می

ی که تمام شهر را نمی ی ی را بخاطر آورد، آنهم چت  ی  علیه او برآشوبد. توانست چت 

 به دو روز تمام او در خانه ماند، منتظر نامه      
ی

ای ماند که نیامد، و یا آرزوی دیدار دوستانی را داشت که از ش دلتنکی
سند. اما هیچیک از اینها اتفاق نیفتاد: هیچکس به خانه او نزدیک هم نشد. زن نظافتج  دیدنش می آمدند تا حالش را بت 
 و زنگ تلفن هم به صدا درنیامد.  -اینکه از قبل به او ختی بدهد بدون-هم نیامد 

وب فروسیر سینکلر که بخاطر یک جام بیشتر الکل کمی نی        ای برود که در آنجا پروا شده بود، تصمیم گرفت به مشر
 دوستانش را ملاقات می

ً
های نی معمولا

ی بود که آنان را در   ارزش روزمره صحبت کند. هنوز وارد نشدهکرد تا در مورد چت 
 گوشه

ی
ی پاتوق همیشکی  را تعریف می شان دید. هانس خپل همان جوک قدیمیای در کنار مت 

ی
کرد و همه طبق همیشکی

درنگ سکوت شدی حکمفرما شد که نشان بردند. سینکلر یک صندلی برداشت و پهلوی آنان نشست. نی معمول لذت می
 آمد بود. سینکلر دیگر تحمل نتوانست بکند. ناخوشه وارد تا چه حد در آن جمع داد که تاز می

 چرا یک دفعه ضد من شده اجازه است بدانم»      
ی

ا هم ام به من بگویید و باید؟ اگر من کار اشتباهی کردهشما همکی
ی را درست می انه و کنیم. اما با من طوری رفتار نکنید که انگار من مثل باد هوا هستم، این وضع مرا دیدوباره همه چت 

 «کند. می

همه به هم نگاه کردند، برخی با حالت تمسخر، برخی با عصبانیت. یکی در ارزیانی نورسیده با انگشت به پیشانی خود       
کرد که کرد، سپس التماس کرد و شانجام زانو زده و گدانی میاشاره کرد. سینکلر کماکان در مورد یک توضیح خواهش می

ی رفتار میرمیبه او بگویند مرتکب چه ج  کنند. شده است که با او چنی 

 فقط یک نفر حار ی شد او را مخاطب قرار دهد.       

ی دلیل نمیآقای عزیز، هیچیک از ما شما را نمی»       دانیم شما  توانید هم کاری کرده باشید. ما حبر نمیشناسد، بهمی 
 «کیستید؟

       
 
ای خود را تا به خانه کشید. انگار هر پایش یک ت  ناشک در چشمان سینکلر حلقه زد. آن کافه را ترک کرد و جسم مت 

 وزن داشت. 

 برایش افتاده است، به یک ناشناس تبدیل       
ر
بخانه که رسید، خود را روی تخت انداخت. بدون اینکه بداند چه اتفاف

چه آدرس به یک فرد غایب. از  شده بود، یکان مکاتبهدفتر ی از خاطره آشنایانشهای شر ، ای اش پاک شده بود و همچنی 
وع به طرحو از قلب دوستانش. فکری در ذهنش رخنه کرد؛ پرسسیر که دیگران مطرح می ی بتدری    ج شر آن کرد:  کنند و او نت 

؟  تو کیسبر

اهن، شمتوانست به این پرسش پاسخ بدهد؟ او نام این فرد را میآیا او واقعا می       ، اندازه پت 
ی نشانی اره  دانست، همچنی 

ونی  ی بود؟ اش هکردند. اما آیا فقط همهتعریف میکارت هویت و برخی اطلاعات در مورد این فرد که او را از لحاظ بت  می 
او  ها متعلق به خود ها، تمایلات و اندیشهها و فعالیتد؟ آیا همه علاقهسی بو این فرد واقعا در عمق وجودش چه ک

های دیگر تلاسیر بودند برای مایوس نکردن افرادی که از او انتظار داشتند،  ی بودند؟ یا اینکه همه اینها، مثل بسیاری چت 
ی در ذهنش روشن شد: ناشناس بودن او  ی ی مشخصی ب فردی باشد که همیشه بوده است. ناگهان چت  اشد، را از اینکه چت 

شد عوض  خواست. واکنش دیگران نسبت به خود را که نمیتوانست آن فردی باشد که خودش میرها ساخته بود. او می
ی بار پس از چند روز فکر آرام یافت که به او اجازه بخسیر به ذهنش راه یافت: او خود را در وضعیبر می شکرد. برای اولی 

امون خود باشد. داد که آزادانمی ی از پت  ی  ه عمل کند، بدون اینکه منتظر نظر تأييدآمت 

 نفس عمیفر کشید و هوای تازه      
 
دوید، کرد حس کرد. و خونی را که در رگهایش میهایش رسوخ میشای را که در ش

ی بار رعشه بر اندامش نمی بان قلبش را حس کرد و شگفت زده شد که برای نخستی   تد. افاحساس کرد. ر ی

توانست دانست که تنها است، و همیشه تنها بوده است و هیچکسی را جز خودش ندارد، میاکنون که او عاقبت می      
 بخندد یا بگرید. اما برای خودش، نه برای دیگران. شانجام دریافته بود که وجودش وابسته به دیگران نیست. 



 ش روبرو شود. او کشف کرد که لازم بود تنها باشد تا با خود      

 فرورفت و خواباو       
ی
یبی دید. بخواب آرام و ژرف  های شت 

ساعت ده صبح از خواب بیدار شد و دید که این وقت روز شعاعی از نور خورشید از پنجره به اتاق تابیده و اتاقش       
ی غرق کرده است.  ی  را در نور سحرآمت 

ی رفبدون اینکه حمام کند، از پله        ناآشنا بود–ای را ت، ترانهها پایی 
ً
کرد. جلوی در ر لب زمزمه میزی -که برایش کاملا

 ها که به نشانی او آمده بود، یافت. اش انبوهی از نامهخانه

 نیافتاده است.       
ر
خانه بود و به او سلام کرد، انگار هیچ اتفاف ی  زن نظافتج  در آشت 

آورد. بهر حال هیچکس حبر اشاره  آن شب عجیب و غریب را بیاد نمی رسید که هیچکسشبانگاه، در کافه بنظر می      
 کرد. کوچکی هم در این مورد نمی

ی در مست  عادی پیش می        رفت، بجز خود او. دوباره همه چت 

 او خوشبختانه دیگر به کسی احتیاج نداشت که به او بنگرد تا بداند که زنده است.       

امونیانش درخواست کند که او را تعریف کنند.  بایست از او دیگر نمی        پت 

ی مثل همیشه بود، تنها این مرد دیگر فراموش نکرد، ر هراسی از دست رد خوردن به سینهاو دیگ       اش نداشت. همه چت 
 چه کسی بوده است. 

 

 « دمیان، این داستان تو است. » 
 
وابسته  ا چه اندازهاگر تو برای خودت روشن نکبی که ت»ل سپس ادامه داد: پ  و ت

، از ترس اینکه مبادا ترا بحال خود رها کنند  سد –به نگاه دیگرانی ی که هر یک از ما آموخته از آن بتر ی  لرزی. بخود می -چت 

ی می       ی سی، آن است که خود را تطبیق بدهی، آن چت  د، شوی که دیگرانی که ما را خیلی دوست دارنو بهای آن که نتر
 بشویم و عمل کنیم و فکر کنیم.  کنند مجبورمان می

امونیانمانند مرد داستان پاپیبی  "خوشبخبر "اما اگر        ی بتو پشاز تو روی برگرداند و پت  ت کنند، ات در یک لحظه معی 
 کبی بیهوده است. توانی بکبی جز آنکه بپذیری، چقدر این مبارزه که میدیگر کاری نمی

، آنگاه خودآگاهی تو در مورد آزادیت ترا ترک  اما اگر این اتفاق نیافتد و ت       و بدشانس باسیر که مورد قبول و ترحم باسیر
ی باسیر که می ی ؛ تو زندانی آن خواهی بود، چت   حرف شنوی و یا تنهانی یکی را برگزیبی

ی بایست کرده و ناگزیر خواهی بود، بی 
 . ی نباسیر ی ، یا اینکه برای هیچکسی چت   باسیر

، فقط برای خودت. ه تو میو از آن لحظه است ک        «توانی تنها برای خود باسیر



 گذر از رودخانه
 

 

 

 

 

یز شده است! »       م لتی  «دیگر صتی

 «تی شده؟چرا، چه خ»      

م که او به آنها شدیدا احتیاج داپیش دوسبر بروم و برایش یادداشت بایستبرای اینکه بعدا می»       رد... و او هانی را بتی
 میدهو دورافتادر جای پرت 

ی
 «کند. ای زندگ

 «گوش کن، دمیان... »      

اری به انجام کاری نیستم و اگر ک مجبورخواهی به من بگونی که من تو می»حرفش را بریدم: « دانم. آره، آره می»      
ها  یاین لالاها. از تخاب خودم است و از این قبیل حرفخواهم بکنم، بخاطر اینکه انکنم، بخاطر آن است که میمی

 «خودم بلدم بخوانم. 

 «معلوم است که اختیار خودت است. »      

 «کنم. کنم. اما من احساس مسئولیت میبله، من انتخاب می»      

سم که تو خود را مسئول حس میخوب و درست، من نمی»       ی که خواهم بت  ی ی برای چه. تنها چت  کبی و همچنی 
سم این است که بمی . دانی که چرا احساس مسئولیت میرای چه نمیخواهم بت   «کبی

ی کنم: خوآن آدم بسیار خونی است و همیشه دانم که چرا احساس مسئولیت میمن خوب می»       ی وقبر من به چت 
 «توانم دست رد به سینه او بزنم. شود. به این خاطر نمیدرنگ برایم حار ی میاحتیاج دارم، نی 

ی را که می»       . اما توانسیر  ...«توانی

 «بله برایم مهم است که خوآن در مورد من چه فکر خواهد کرد. »...       

. نه، بدتر از آن. تو برایت مهم است که خودت چه فکری در مورد خود می»        «کبی

 «کنم که آدم پسبر خواهم بود. من حس می»      

ی الآن هم ها را برای ال بگذریم از این که اگر یادداشتح»       ی در نظر خودت چه حالی خواهی داشت. آیا همی  او نتی
، چون تنبلی تا آنجا بروی؟خودت را پست حس نمی  «کبی

 «چرا همینطور است. »      

؟ انسان رنج میاین مسئله احساس گناه است. می»        خود را دشوار میبیبی
ی

را  کند، چون نیمی از روز خود برد و زندگ
 دیگران را با تحمیل اینکه چه بکنند بخاطر آنچه که هست گناهکار احساس می

ی
کند. دوازده ساعت باقیمانده هم زندگ

 «کند. و چه نکنند به کام شان تلخ می

 «دانم چه باید بکنم. آهان. دیگر نمی»      

ی نمی»       ی ین حالت باشد. وقبر آدم هیچ چت  ی وجود دارد. این شاید بهتر ی برای آموخیر های بیشتر ی  «داند، چت 

ی داشت و من دقیقا نمی       ی رفتار فیلسوفانه و تمسخرآمت   که خورخه رفتاری مابی 
من صحبت  دانستم که با لحظانر

یت مراقبه و مکاشفه می کند یا اینکهمی و اینکه برای  د. کند، برایم غت  قابل تحمل بودنتنها در حضور من درباره آینده بشر
ی این کار را می ی من کمک  دانستم که در نهایت بهکرد، برای خودش، برای من یا برای علم، با اینکه میچه کسی یا چه چت 

ی را رها میخواهد کرد، اما من بهر حال همیشه این احساس را د م از معالجه اشتم که همه چت  خواهم بکنم. کاسه صتی
یز شده بود، بویژه از روند آگاه شدن. می م و بروم. لتی ی  خواستم برخت 



ی که مرا از این امر بازمی       ی ی کرده بودم و در پایان همه تنها چت  ی بدتر چداشت، این خاطره بود که من یک بار چنی  ت 
 
ی

م گذاشته بودم، بلکه با خود بهمراه برده بودم و قادر به هیچ کار دیگری نبودنپشت ش ام را شده بود، چون من آشفتکی
 تا اینکه حسابم را روشن کردم. 

ی لحظانر در ذهنم زنده می       ه مسایل شد تا مرا به یاد آن اندازد کآن موقع او برایم داستانی تعریف کرده بود که در چنی 
ی چقدر مهم است و روح را با مسایل حل نشده آزردن، چقدر خطرناک است. را نیمه کاره پشت ش نگذا  شیر

  

، زنی را در  ای رسیدند گشتند. همینکه به رودخانهزمیدو کاهن مکتب ذن بودند که از راه جنگل به صومعه خود با      
 گریست. او جوان و زیبا بود. کرانه رودخانه دیدند که زانو زده بود و می

 «شود؟ترا چه می»تر پرسید: کهنسالکاهن         

توانم پیش او بروم. من مادرم رو به مرگ است. او در خانه تنها است، در آن سوی رود، و من نمی»او پاسخ داد:       
 سوی رود برسانم. توانم خود را به آنبرد، و من بدون کمک نمیتلاش کردم، اما جریان آب مرا با خود می

تواند به من کمک کند که اید، یکی از شما میتوانم زنده ببینم. اما حالا... که شما آمدهدیگر مادرم را نمیفکر کردم که       
 «از رود بگذرم... 

توانستیم کمک کنیم. اما تنها امکان کمک به تو آن است که ترا روی دست من آرزو داشتم که می»کاهن جوانتر گفت:        
 کند. ممنوع است. برایتسوگند پاکی ما را از هر نوع تماسی با جنس مخالف منع می به آن سوی رود حمل کنیم. اما 

 «متاسفم. 

ی متاسفم»زن جوان گفت:         و زد زیر گریه. « من نت 

تر زانو زد، شش را خم کرد و گفت:          «سوار شو! »کاهن پت 

 خت و بر پشت کاهن سوار شد. بار خود چنگ انداتوانست باور کند، بشعت به کولهزن که نمی      

 با مشکل بسیار زیاد کاهن پت  و بدنبالش کاهن جوان از رودخانه گذشتند.       

 خواست دست کاهن پت  را ببوسد. همینکه به آن سوی رود رسیدند، زن جوان پیاده شد و می      

مرد گفت:         «راهت را ادامه بده. »، دستش را پس کشید و گفت: «بس کن»پت 

 بارش را گرفت و به سمت دهکده روان شد. روی سپاس و خلوص تعظیم کرد، کولهزن از       

 کاهنان در سکوت راه خود را بسوی صومعه در ن  گرفتند. آنان ده ساعت راه هنوز در پیش داشتند...        

دانید. اما با این را بهتر از من میاستاد، شما سوگند ما »کمی پیش از رسیدن به مقصد کاهن جوان به کاهن پت  گفت:        
 «حال این زن را بر دوش خود از روی رود حمل کردید. 

؟شود که او را هنوز هم بر دوش خود حمل میآری، من او را از روی رود حمل کردم. اما ترا چه می»        «کبی



 هاني برای مهاراجههدیه
 

 

 

 

 

. خیلی عالی خواهد شد اگر دمیان»       ی ؛ همینطور خیلی عالی خواهد بود اگر تو یادداشت، ببی  ها را به دوستت برسانی
درست  توانسبر انجام دهی، اما آیا این کار را با لذت انجام دهی؛ عاقلانه این است که تو این کار را بدون هیچ احساسی می

؟ من باور نمی  «ا باشد. هوابسته به این یادداشتکنم که امتحان خوآن تنها است که به این خاطر اخلاق خود را تلخ کبی

 «چه ربطی به این دارد؟»      

ی فکر کردم. »        «هیچ، تنها یک شوخی بود. من به آن داستان قدیمی در مورد بایسیر

 «ای، با اینکه من گفتم که آنها را برایش خواهم برد. دانم چرا تو هنوز به آن چسبیدهنمی»      

ی وضعیبر چیست؟ میام من به آن چسبیده»       ه محرکه تو در چنی  ی رایت یک خواهی بتا برایت روشن شود که انگت 
 «داستان تعریف کنم؟

 

د. از این رخداد آمد. او میزمانی یک مهاراجه بود که بسیار حکیم بشمار می       ی سال تولدش را جشن بگت  خواست صدمی 
 برای شب تولدش تدارک با شادی و شور استقبال شد، چون او در همه جا بسیار 

ی
محبوب بود. در کاخ او جشن بزرگ

ی کشورهای دیگر به این جشن دعوت شده بودند.  دیده شده بود و شان قدرتمند از شاش قلمروی حکومبر و همچنی 
 شدند. پذیرفت، هدیه ها انباشته میبالاخره زمان جشن فرارسید و در کنار در ورودی تالار که مهاراجه مهمانان خود را می

ا نام و های ارسال شده برا به دو گروه تقسیم کنند: هدیه ها ه از خدمتکارانش تقاضا کرد، هدیههنگام شام مهاراج      
 هانی که معلوم نیست متعلق به کیستند. هدیه

ه بزرگ ز صدها هدیا ها را به داخل بیاورند و در دو طرف انبار کنند؛ یک تل  غذا شاه فرمان داد، همه هدیههنگام پس      
 ها هدیه. کوچک از فقط ده  ارزشمند و یک تل   و 

سی شد که از طرف چه کای به او گفته میاولی معطوف کرد. در مورد هر هدیه مهاراجه ابتدا توجه خود را به تل        
ی می ودت ه خگزارم، آن را بات سپاساز بابت هدیه»گفت: دیه کننده میآمد و رو به هاست. هر بار او از تخت خود پایی 

 داد. اش پس میها را ندیده به فرستندهو هدیه« ن را با  هم خواهیم داشتماگردانم و ما رابطه سابقبرمی

نده ندارند. نام فرستها این هدیه»می رفت و گفت: اولی باز شدند، او به سمت تل دو   های تل  پس از اینکه همه هدیه      
یست  و سال من عاقلانه ن کنند، در سن  ها مرا موظف به هیچ مسئولیبر نمیچون این هدیهیرم، پذها را میمن این هدیه

 که آدم زیر بار قرض برود. 

 

ی دریافت می»       ی ، این بسته به صلاحدید تو یا دیگری است که آن هدیه به قرضی بدل دمیان، هر بار که تو چت  کبی
ی دریافت نکند.  ی  شود. اگر اینطور بشود، بهتر است که آدم چت 

ی را بپذیری ب       ی ی بخواهی، یا اینکه چت  ی ن آنکه خود را به دو اما اگر تو قادر باسیر که بدهی، بدون آنکه در مقابلش چت 
، آنگاه می ان آن موظف بدانی توانی بدهی یا ندهی، بپذیری یا نپذیری، اما هیچگاه این احساس را نخواهی داشت، که جتی

دازد، زیرا هیچکس  ی آن است که هیچکس فراموش نخواهد کرد قرض خود را به تو بت  . و مهم ترین چت  به کسی مقروضی
ی مقروض نیست.  ی  «بتو چت 

ن هیچ م هنگامی که خورخه حرف خود را به پایان رساند، اوقات تلجی من برطرف شده بود. برایم واضح شده بود که      
م. برایم روشن شده بود که خوآن به من کمک کرده بود، نی آنکه انتظار مسئولیبر نداشتم یادداشت ها را برای دوستم بتی

 از من داشته باشد. و از آنهم بالاتر: اگر 
ی
او به این خاطر به من کمک کرده بود که من به او مقروض شوم، آنگاه او تلاف



 آدم پسبر می
 
توانستم خواستم بکنم. به این ترتیب من به هیچکس بدهکار نبودم و میش نمیبود که من هیچ لطفی در حق

 مطابق میلم کاری را بکنم یا نکنم. 

 ها را به خوآن برسانم. داشتمن با خورخه خداحافطیی کردم و رفتم که یاد      



 در جستجوی بودا
 

 

 

 

 

 جامع کمی خودپرستانه نیستند؟ روانشناسیسیدم که آیا مبانی فلسفی پر من مرتب از خود می      

 جهان براتواند تصدهند، که هر کس میرسید که آنقدر آزادی میاین آموزش ها بنظرم می      
ر
د که باف یش میم بگت 

 درست است. یک انسان مینی 
ً
قط تواند در شاش زندگیش فتفاوت است و مطابق نظر فرد درمانگر این نکته مطلقا

دازد و این مشکلی   کند. ایجاد نمیهم بخود بت 

شمار جامع  اصلا ارزش ب روانشناسیرسد که برای ایم بنظر میبر که ما بر اساس آنها تربیت شدههای مثبشارز       
 آیند. نمی

 می      
 
ی شوم. پ  خواستم با پرسش از ت  ل در این مورد مطمی 

 «آید. ها واقعا هم اینطور بنظر میصحیح است. برخی وقت»گفت:        

ی است؟»        «اما آیا واقعا هم چنی 

ی دلیل هم اینطور بنظر می»        «آید. آره، اینطور است... بهمی 

 «ای! خیلی بامزه»      

سی، جامع من دقیقا نمی روانشناسیگویم، همینطور است. در مورد نه، جدی می»       دانم. اما اگر تو از من شخصا بت 
 «واقعا معتقدم که هر کسی آنطور باید باشد که هست، حبر اگر آنطور بودن کثافت باشد. 

؟و تو ترجیح می»        کبی
ی

 «دهی که در کثافت زندگ

 کند، که هست و بخودش وفادار باشد... فکر نه، اما تصور  »      
ی

 خواهد افتاد، اگر هر کسی آنطور زندگ
ر
کن چه اتفاف

 میمی
ر
 در مورد آنان مانند، و تغیت  و دگرگونی کنم که اینطور خواهد شد: آنهانی که خودبخود کثافت هستند، کثافت باف

ه رفتار  دهند و در نتیجشدن خود را زیر فشار قرار میبه هیچوجه بچشم نخواهد آمد. اما آنهانی که بخاطر انسان بهتر 
 مطبوعی ظاهر میکثیفی دارند یکباره بعنوان انسان

ً
شوند. و چه خوب خواهد بود وقبر که نیکدلان از این های کاملا

سند که چه میدست می ی میکشیدند که مرتب از خود بت   «داشتند که کار خت  کنند. شد اگر وقت بیشتر

 «ا ش آخر نتیجه یکی است. ام»      

ی تربیت شده نه،»       ایم که مسئول باشیم. اما من برخلاف این معتقدم که باید از احساس اینطور نیست. ما چنی 
 «مسئولیت دست کشید. 

 «اگر ما افراد را طوری تربیت کنیم که دست از احساس مسئولیت بکشند، آنوقت چه خواهد شد؟»      

ط آنکه بخاطر این موضوع کسی مسئولیبر عهدهشاید کمک رس»       دار نشود. مانند آن است  ان باشد، اما تنها به شر
ی کاری حتا در خواب هم به شم نمی ی مجبور کنیم... چنی 

 «زند. که بخواهیم رودی را به جریان داشیر

.  های بهتر و بدتر وجود دارند. خودپرسبر و احساس مسئولیت وجود دارد،پس انسان»        «و خت  و شر

های متفاونر وجود دارند. من معتقدم که ما در طبیعت مایلم اعتقاد داشته باشم که اوج احتمالا، اما من بیشتر »      
لی توانند پرواز کنند، مثل عارفان؛ تعداد اندگ، حبر اگر خیلی کم شمار، خیرهروی پیاده هستیم. تنها تعداد اندگ از ما می

د مانند حکیمان؛ و البته متاسفانه خزندگان هم وجود دارند. آنها این توان را ندارند که حبر ششان را از کننبلند پرواز می
ی بلند کنند، اینان آن افرادی هستند که تو و من   نامیم. های بدتر میآنان را انسانزمی 



ی شدها معتقدم ککنم که هر کسی در میان ما بال ندارد، امبا اینکه من اقرار می       تواند قبول  اش را میه هر کس راه تعیی 
کند رشد کند، تا بتواند بر ارتفاع خود بیفزاید. اما همیشه یک تعداد مجنون وجود دارند، کند، یا اینکه آدم تلاش می

ند، توان خود را بکار می  اوج بگت 
ند که از جانی بالا بروند، تبجای اینکه تلاش کنند تا بتوانند بیشتر این راه بزرگتر ا از گت 

ی تب چاله میبنظر آیند. و البته کسانی هم هستند که تو باور داشته باسیر یا نه، مر  ا دنبال برخی هکنند، تا در آن پایی 
 «ها بگردند. پاسخ

ی کرده، چقدر بلند باشد. بنظر می»        که فرد برای خود تعیی 
ی
ی بسته به آن است که آن هدف  «رسد که همه چت 

 «خواهی برایت یک داستان تعریف کنم؟انم. میدنمی»      

 

 اش را ببیند و با آنها در مورد حقیقت صحبت کند. کرد تا شاگردان خود منصوبنیا میبودا سفر دور د      

ار هم که شده برای یک ب آوردند تا حبر رسید افرادی که به کلام او باور داشتند، گروه گروه هجوم میهر جانی که می      
 
ی

 شان، حرف او را بشنوند، او را لمس کنند و ببینند. در زندگ

       
 
( خواهد آمد، خرت و پرت خود را بار قاطر کرده و سفری را Vaaliلع شده بودند بودا به والی )چهار کاهبی که مط

ی خوب پیش می وع کردند که اگر همه چت   کشید. رفت، چندین هفته طول میشر

م دیگران چسبیده بود.       
 
 یکی از آنها زیاد وارد نبود و به د

پس از سه روز، طوفان شدیدی این گروه را غافلگت  کرد. کاهنان بر شعت خود افزودند و به دهی رسیدند و شپناهی       
 یافتند تا توفان بخوابد. 

د. چوپانآخرین کاهن اما به موقع به دهکده نرسید و ناگزیر شد که به         در خارج از دهکده پناه بتی
 به او  خانه چوپانی

 لباس، غذا و یک چاردیواری برای آن شب داد. 

کاهن صبح فردا پیش از آنکه راه بیافتد، خواست که با آن آدم نیکوکار وداع گوید. اما گوسفندها بخاطر طوفان        
 پخش و پلا شده بودند و چوپان مشغول گردآوری آنها بود. 

ه آنها برسد. اما تواند باش احتمالا دهکده را ترک کرده و او اگر نشتابد، دیگر نمیکاهن اندیشید که برادران عقیدنر        
برای او غت  ممکن بود که سفر خود را ادامه دهد و چوپان را، که به او غذا و شپناه داده بود، بدست شنوشت بسپارد. 

 سفندان آنجا بماند. پس تصمیم گرفت که تا جمع کردن همه گو 

 سه روز بعد او توانست راه بیفتد، تا به همقطارانش برسد.       

       
 
ه آب خود را تازه کند. آنها او در مزرعه در تعقیب رد  ای توقف کرد تا ذخت 

رو کند. را دبایست محصولش تواند کمکش کند، چون او میعذرخواهی کرد که نمی زنی به او چاه را نشان داد و از او       
ح داد، چقدر برای او هنگامی که کاهن می ه آب خویش را تازه کند، آن زن برایش شر رفت که قاطرهایش را آب دهد و ذخت 

 و کودکانش پس از مرگ شوهرش برداشت محصول پیش از ضایع شدن آن دشوار است. 

اگر آنجا  دانست کهمان لازم درو کند. اما او میتواند کل محصول را در ز کاهن دریافت که آن زن هرگز به تنهانی نمی       
 
 
 تواند آنجا باشد. شود، او نمیپای یارانش را گم کرده، هنگامی که بودا وارد والی می بماند رد

دانست که بودا چند هفته در والی خواهد ، آخر او می«خوب، او را چند روز دیرتر خواهم دید»او با خود گفت:       
 ماند. 

 از سه هفته محصول درو شد و کاهن سفرش را در پیش گرفت.  پس      

       
 
ای در شمال است. کاهن مست  خود را عوض کرد و قاطرانش لع شد که بودا دیگر از والی رفته و در راه دهکدهاو مط

 را به سمت آن دهکده راند. 

 بایست به یک زوج کهنسال کمک کند که برخلافتوانست به آنجا برسد و لااقل بودا را ببیند، اما در راه میاو می      
 مرگ را به چشمان خود میجریان آب می

ً
،  دیدند. همینکه آن دو کهنسال قوای خود را بازیافتند رفتند و بدون یاری او مسلما

ی به سفر خود ادامه خواهد داد... کاهن راه خود را در پیش گرفت. چون او می  دانست که بودا نت 

افتاد که ای اتفاق میرسید، یک حادثهاش میودا بود. هر بار که او به نزدیکیآزگار کاهن در جستجوی ب بیست سال      
که به هنگام به   داشتشد. همیشه یک نفر بود که به پشتیبانی او نیاز داشت و نادانسته او را از آن بازمیمانع سفر او می

 بودا برسد. 



د. شانجام کاهن شنید که بودا می        خواهد به محل تولد خویش باز گردد و در آنجا بمت 

خواهم بودا را پیش از مردنش دیده باشم، اجازه این آخرین مهلت برای من است. اگر می»او پیش خود اندیشید       
ی مهم تر از دیدا ی ر با بودا پیش از آنکه او به رحمت ایزدی ندارم که دیگر از راهم منحرف شوم. اکنون دیگر هیچ چت 

 برای کمک کردن به دیگران خواهد بود. 
ی
 «بپیوندد نیست. پس از آن باز فرصت کاف

 اش براه افتاد. ا آخرین قاطرش و باقیمانده آذوقهبدین ترتیب او ب      

د، به آن آب ا تیمار کر او گوزن ر  صبح هنگام پیش از اینکه او به دهکده برسد، روی یک گوزن زخمی سکندری خورد.       
ش کرد، چرا که بطور فزاینده نفس کشیدن برایهایش را با گِلِ تازه پوشاند. گوزن نومیدانه هوا استنشاق میداد و زخم

 شد. سخت تر می

 «بایست یکی را بیابم که پهلوی گوزن بماند، تا بتوانم به سفرم ادامه دهم. من می»کاهن فکر کرد:        

ای خرهیک صشد. او برای اینکه به راهش ادامه دهد با احتیاط حیوان را نزدکرد، کسی دیده نمیاما تا چشم کار می      
 اش گذاشت و برخاست که برود. برای آن آب و غذا در نزدیک پوزه خوابانید،

خویش  بحالیکه در ژرفای قلتواند پیش چشم بودا ظاهر شود، در هنوز دو گام دورتر نشده بود که دانست او نمی      
 ی در حال مرگ را بحال خود رها کرده است... داند که یک موجود زندهمی

اب  و پس زین از قاطرش برگرفت و آنجا ماند، تا آن موجود مفلوک را پرستاری کند. در تمام طول شب او مراقب خ      
 کرد. ش را عوض میاو ضماد روی پیشانی خوراند آب می ای است. او به گوزنگوزن بود، گونی که مواظب بچه

 در گرگ و میش صبح، حیوان حالش بهتر شد.       

 ای پنهان نشست و گریست... شانجام او آخرین امکانش را از دست داده بود. است، در گوشهکاهن بپا خ       

 «توانم ببینم. دیگر ترا نمی»گفت: او با صدای بلند می      

 «ای. دیگر بیشتر دنبال من نگرد، تو مرا دیده»گفت: صدانی پشت شش        

د. رود و شکل دایره گون بودا را بخود میای از نور فرو میاهن برگشت و دید که گوزن در هالهک         گت 

م، مرا از دست میرفبر و میاگر تو امشب برای دیدن من به ده می»  ه مرگ دادی... و آنچه که بگذاشبر که بمت 
کنند و در هانی مانند تو باشند که سالیان آزگار مرا جستجو مینگرانی نیست. تا زمانی که انسان شود، جایط میمن مربو 

ی است. بودا در درون تو است. گذرند، بودا نمیاین راه بسود دیگران از نیازهای خود می د. چرا که بودا همی   «تواند بمت 

  

 کنم که منظورت را میفکر می» 
ی
هبلند انتخاب شده میکه به قصد   فهمم. هدف ی ی باشد، ای بتواند انگت  رای اوجگت 

ی توجیهی برای آنانی اما می  «ورزند.  باشد که بر خزیدن خود ار ار میتواند همچنی 

 «همینطور است دمیان. » 



م  شکن یکدندههی  
 

 

 

 

 

      « 
 
 «رود. پیش نمیخواهد کارها دانم چه شده. در دانشگاه آنطور که دلم میل، نمیپ  ت

 «منظورت چیست؟»      

 من همیشه تا حدودی خوب ییعبی اینکه بازده کارم از آغاز سال آرام، اما پیوسته در حال کاهش است. نتیجه»      
ی نمی ی ی نمیبوده، اما در امتحانات اخت  توانستم بزور به حد متوسط برسم. من چت  ی توانم تمرکز  رسم، نمیدانم، به چت 

 «ای دیگر ندارم. علاقهکنم، 

. دمیان گوش کن، ما به سمت پایان سال می»       احت و تنفس داشته باسیر  «رویم. شاید احتیاج به استر

 مانده و پیش از آن امکانی وجود ندارد. من نمی»      
ر
احت کنم، اما تا پایان سال دو ماه باف توانم من قصد دارم که استر

 «الآن دست بکشم و مرخصی بروم. 

خوابیم. کنم که تمدن همه ما را دیوانه کرده است. ما از ساعت دوازده شب تا هشت صبح میبرخی اوقات فکر می»      
ی ساعت دوازده تا یک ظهر ناهار می ی میبی  ی نه تا ده شب شام... تمام کارهای ما توسط ساعت تعیی  شود، نه خوریم و بی 

ان معیبی از نظم در برخی عرصه کنم که یکمان. من فکر میهایتوسط علاقه ی ناپذیر است، اما در عرصهمت  ی های ها پرهت 
وی از یک نظم دیکته شده، به کل نی معبی است.   «دیگر پت 

 «توانم در کارم وقفه بیندازم. هر طور دوست داری فکر کن، اما من الآن نمی»      

 «یابد. ات کاهش میگونی اگر اینطور ادامه بدهی، بازدهخودت می»      

 «باید امکان دیگری وجود داشته باشد! »      

 

کت چوب زمانی یک       م شکن بود که از یک شر ی ایط کاری ب  هت  ری درخواست کار کرد. حقوق آن کار خوب بود و شر
م ی ی خاطر هت  ه ب خواست که تأثت  خونی از خود بجا بگذارد. روز اول به شکارگر مراجعه کرد، کهشکن میجالب، به همی 

وع کرد.  م شکن با ذوق و شوق کارش را شر ی د.  هت  ی داد و بخش معیبی از جنگل را به او ست   او تتی

 تنها در یک روز هیجده درخت را قطع کرد.       

 «آفرین! همینطور ادامه بده. »شکارگر گفت:       

م       ی این شب زود کار دیروزش بزند. بنابر شکن با این تشویق شکارگر، تصمیم گرفت که روز بعد روی دست نتیجه  هت 
 خوابید. 

 روز بعد بپا خاست و پیش از همه به جنگل رفت.       

غم زحمت فراوان موفق نشد بیش از پانزده درخت را بیندازد.         علت 

 باشد. علتش باید »او فکر کرد:       
ی

 درنگ پس از غروب آفتاب بخوابد. و تصمیم گرفت که نی « خستکی

در گرگ و میش صبح با عزم جزم برخاست که از حد هیجده درخت فراتر رود. اما حبر نتوانست به نیمی از آن حد       
 برسد. 

ی درخت        روز بعد تنها هفت درخت را انداخت و روزدیگر پنج درخت، در روز آخر کارش تقریبا تمام وقتش را با انداخیر
 دوم گذراند. 



م شکن نگران از        ی  افتاده است و به  هت 
ر
آنکه شکارگر چه خواهد گفت، پیش او حار ی شد و تعریف کرد که چه اتفاف

ی و آسمان سوگند خورد که او تا حد بیهوسیر جان کنده است.   زمی 

ی کردهتو تتی »شکارگر پرسید:         «ای؟ت را آخرین بار چه موقع تت 

ی کرده»       م را تت  ی درخت بوده ام؟ من وقت نداشتم، تمامگ تتی  «ام. وقت مشغول انداخیر

 

احت کشم، استر دمیان، زحمت فراوان چه سودی دارد، اگر برایت نتیجه دلخواه را ببار نیاورد؟ اگر من زحمت می»      
 
ی

ان فرسودگ ی ان مت   نیست. هیچگاه برای جتی
ی
 ام کاف

احت کردن، کار دیگری کردن       ی برخی وقتاستر ی دیگری پرداخیر ی کردن ابزار کارمان است. چ ها ، به چت  ی را بنوعی تت  ی ت 
ی موجود.   معی 

ی تلاسیر است پوچ برای لاپوشانی یک ناتوانی  «بزور خواسیر



 هامرغ و جوجه مرغان  
 

 

 

 

 

 کنند. کردم که مرا درک نمیکردم. حس میمن دیگر با پدر و مادرم صحبت نمی      

 رسید که آنان را درک کنم، بویژه پدرم را. بنظرم ناممکن می      

ی می       رفتارش  مثلپنداشتم. اما رفتار او با من برای من پدرم همیشه فردی شگفت آور بود و در آن زمان هم او را چنی 
وشیدم، برایش کبود. و من اگر می فایده، خطرناک یا ناسنجیدهکردم، از دید او بد، نی ری که میهای خنگ بود. هر کابا آدم

گ نمیتوضیح بدهم، کار بدتر می  رسیدیم. شد: ما هیچگاه به فصل مشتر

 «شود. خواهم باور کنم که پدرم بتدری    ج احمق میمن نمی»...       

 «شود. کنم که او احمق میمن فکر نمی»      

 اما من قسم می»      
 
ی و عقب مانده ترمز کرده است. کند. در نظریات بلاهتمیغ رفتار ل، او مثل یک الا پ  خورم ت آمت 

 «پدرم هنوز آنقدر پت  نیست که نتواند جوانان را بفهمد... بهر حال این وضع خیلی عجیب و غریب است. 

 «یک داستان بگویم؟»      

 «آره، بگو! »      

 

 یک مرغانی بود که چهارتا تخم گذاشته بود.       

 اش نزدیک شد و مرغانی را کشت. پیش از آنکه روباها خوابیده بود، روباهی به آشیانههنوز روی تخمدر حالیکه ه      
 ماندند. ها را بتواند بخورد، مزاحمبر برایش پیش آمد و گریخت، تخمتخم

ر
 ها در آشیانه باف

 قدقد کنان از راه رسید و تخمم      
ی

م ها ش از تخا نشست تا جوجهش غریزه روی آنه های رها شده را یافت. از رعی
 درآورند. 

ها از تخم درآمدند و معلوم است که مرغ را مادرشان فرض کردند و در یک خط زیاد طول نکشید که جوجه مرغانی       
 پشت ش او براه افتادند. 

 هایش، آنها را با خود به مزرعه برد. مرغ مغرور از جوجه      

ی خروسخ       ی را میوان، مرغ برای جستجوی دانه هر روز پس از نخستی  ر ها هم به اجباخراشید و جوجه مرغانی زمی 
ه ان غذای همشدند حبر یک کرم از خاک درآورند، مادرشها موفق نمیکردند. از آنجا که جوجه مرغانی همان کار را می

ی میجوجه  گذاشت. میکرد و در منقار کودکانش کرد. او هر کرم خاکی را تکه تکه میها را تامی 

هایش او را با نظم و در یک خط و منسجم جوجه پرداخت. های خود دور مزرعه به گردش میهر روز مرغ با جوجه      
 کردند. دنبال می

ری جز ام عمرشان کار دیگها خود را به آب خنک زدند، انگار که در تمجوجه مرغانی ای رسیدند، باری به کنار دریاچه      
 اند، آن نکرده

 
 در حالیکه مرغ در ساحل دریاچه پریشان حال و درمانده ق

 
ون بیایند و التماس میدق  د. کرد که از آب بت 

زد و از ترس آنکه آنان غرق کردند و مادرشان مضطرب و نگران پر و بال میها ش حال آب بازی میجوجه مرغانی       
 ریخت. شوند، اشک می

       
 
 ق

 
ی قضاوت کرد: د مرغ توجه خروس را جلب  دق شود به جوانان نمی»کرد و او با نگاهی وضعیت را دریافت و چنی 

 «اعتماد کرد. آنان سبکش هستند. 



ناه ناتوانی گ»ها که حرف خروس را شنیده بود به سمت آنان به سوی ساحل شنا کرد و گفت: یکی از جوجه مرغانی       
 «خود را به گردن ما نیندازید. 

  

.  دمیان، فکر »        نکن که مرغ اشتباه کرده و به خروس هم خرده نگت 

 ها را خودش و متکتی نپندار. مرغانی       

 همیشه های متفاوت به واقعیت میهیچیک از آنان در اشتباه نیست. هر یک از آنان از دیدگاه      
ً
نگرد. تنها اشتباه تقريبا

 توان حقیقت را دید. از آن میآنست که بپنداری دیدگاه تو تنها دیدگاه موجود است که 

 .«پنداردناشنوا همیشه رقصندگان را دیوانه می      



 گوسفندهای بیچاره
 

 

 

 

 

 اندیشیدم. ها میبچه –مادر  - در مورد موضوع پدرمن مدنر       

       
 
ها را تنها و تنها از زاویه دید خودش میپ  ت ی یم مادر خود قرار میبیند. ما رودرروی پدر و ل حق داشت! هر نسلی چت  گت 

ک توانیم روی یک واقعیتنها بدلیل اینکه ما نمی -آمدندهمانطور که آنان پیشتر جلوی پدران و مادران خود درمی - ت مشتر
 توافق کنیم. 

، من با پدر و مادرم صحبت کردم؟می»        «دانی

 «آره؟»      

 «من داستان مرغ را برایشان تعریف کردم. »      

 «خوب، خ  شد؟»      

ی این داستان با وضعیت ما »       در ابتدا آنان آنطور که انتظار داشتم واکنش نشان دادند. مادرم گفت که او ارتباطی بی 
 دیگری دارد. سپس مدنر سکوت کردیم، ولی بعد دیگر آنقدر اختلاف نداشتیم. نمی

ً
 «بیند و پدرم گفت که او نظر کاملا

 «ر ش عدم توافق، توافق کنید. پس شما توانستید ب»      

 همینطور بود. هنگامی که افراد یک نظر دارند، توافق کردن آسان است. دشوار هنگامی خواهد بود که »      
ً
آره، کاملا

ی امر اتفاق افتاد.   «افراد نظریات متفاونر دارند. اما درست همی 

 «خوب است. »      

-ضعیتاش و بخاطر اینکه و سبی تقدم نظر دارد، بخاطر تجربه که او از لحاظ  با این حال پدرم در پایان توضیح داد »      
 هست که ما بدون کمک او نمی

ی
ای تکراری هر آنها مسلط باشیم؛ باز همان حرفتوانیم ارزیانی کنیم و بهانی در زندگ

 «اش. سابق

؟تو چه فکر می»        «کبی

 «ها مسلط باشم. توانم تقریبا بر همه وضعیتنی میکه این حرف درست نیست. من به تنها»      

 وضعیت»      
ر
 «ها چیست؟و تکلیف باف

 شاید نه. »      
ر
 «بر آن باف

 «هانی وجود دارند که تو هنوز به پشتیبانی آنان نیاز داری. پس پدرت حق دارد. وضعیت»      

 «مسلم است. »      

، نه؟بدین ترتیب تو بدام می»        «افبر

 «آره، حقیقبر در آن هست. »      

 «پس حقیقت دارد، حالا باید پیدا کنیم که آیا تمام حقیقت است؟»      

 «چگونه؟»      

 «گوش کن... »      



شد شد، از آنان مراقبت مییک خانواده چوپانی بود. همه گوسفندان در یک آغل محبوس بودند، به آنان غذا داده می      
ون برد  شدند. ه میو آنان بت 

ترین چوپان در برابر آنان ظاهر شده و میبرخی اوقات که گوسفندان می       شما گوسفندان : »گفتکوشیدند بگریزند، پت 
ی پر از خطر است. تنها در اینجا شما آب و غذا و امنیت در دانید که آن در  ناآگاه سبکش هستید. شما اصلا نمی ه پایی 

 «برابر گرگها دارید. 

 بود تا جلوی کشش گوسفندان به آزادی ترمز شود. اغلب این حرف      
ی
 ها کاف

یم، گوسفندی سیاه. این گوسفند روخ شورسیر داشت و همقطارانش را        روزی گوسفند دیگری متولد شد؛ گت 
 های باز. ند، به خارج، به چراگاهکرد که بگریز تحریک می

ون برحذر دارد. اما در میان گوسفندان آمد تچوپان پت  بیش از پیش می       ی کرده در بت  ا جانوران را از خطرهای کمی 
ون آورده می شانناآرامی حاکم بود و هر بار که آنها از قفس  شد. تر میشان سختشدند، بازگرداندنبت 

 تا اینکه گوسفند سیاه یک شب سایر گوسفندان را قانع کرد که بگریزند.       

وک شدند. چوپانان ا        بتدا سحرگاه متوجه آغل درهم شکسته و متر

 با هم پت  خانواده را از آن مسئله مطلع کردند.       
ی

 همکی

 «اند! اند، رفتهگوسفندان گریخته»      

 «ها... بیچاره»      

 «و اگر گرسنه شدند چه؟»      

 «و اگر تشنه شدند چه؟»      

 ...«و اگر گرگ »      

 «چه بر ش آنان خواهد آمد؟ بدون ما »      

مرد شفه       آره، بدون ما چه بر ش آنان خواهد آمد؟ اما بدتر این است که ... »ای کرد، پکی به چپقش زد و گفت: پت 
 «بدون آنان بر ش ما چه خواهد آمد؟



 دیگ باردار
 

 

 

 

 

 «ات با پدر و مادرت چطور است؟عوض» 

ی دا»پاسخ دادم:        تواند کنیم و هر کس میای همدیگر را درک میرد. برخی اوقات بطور خارق العادهاوضاع بالا و پایی 
ی پیش نمیها هم یت دیگری فرض کند، اما برخی لحظهخود را در موقع ی  «دورنما است. رود. نی هست که هیچ چت 

 «ها باشد. تمام طول زندگیت با کل انساندر  کنم که این وضعآه، دمیان. من فکر می»      

ی دیگری است. آنها پدر و مادرم هستند... »        «آره، اما با پدر و مادر چت 

 «آره، پدر و مادرت هستند، اما چرا باید طور دیگری باشد؟»      

 «ای دارند. عنوان پدر و مادر آنان قدرت ویژهب»      

؟»        «چه قدرنر

 «تسلط بر من. »      

، دمیان. و بعنوان آدم بالغ کسی بر تو تسلطی ندارد. هیچکس. می»       یش از شنوی؟ حداقل نه بتو آدم بالعیی هسبر
 «آنکه تو اجازه دهی. 

 «دهم. ای نمیمن به آنان هیچ اجازه»      

 «رسد. اما قضیه طور دیگری بنظر می»      

 میآره خوب، من در خانه آن»      
ی

گاهم شخرند، بخسیر از شهریه دانخورم، برایم لباس میکنم، پیش آنان غذا میان زندگ
 «دهد. کند... این به آنان حق معیبی میشوید و رختخوابم را مرتب میهایم را میپردازند، مادرم لباسرا می

؟آیا تو کار نمی»        «کبی

 «کنم. معلوم است که کار می»      

 میتوانی خودت خانهکه وقبر تو نمی  توانم درک کنمه چه؟ میخوب ک»      
ی

، زیر سقف آنان زندگ . ای داشته باسیر کبی
های دیگر، فکر می ی دازی. اما در مورد آن چت   «کنم اگر استقلالت برایت مسئله است، باید در آینده خودت به آنها بت 

ی مهمکبی کمنظورت چیست؟ آیا تو هم مانند مادرم فکر می»       ری جز مرتب  تر دیگه من یک کدوتنبلم؟ انگار هیچ چت 
 «کردن رختخواب، قبل از اینکه آدم دست بکار دیگری بخواهد بزند، وجود ندارد. 

. کنم، اما تو هسبر که بر آزادی و استقلالت پافشاری میمن اینطور فکر نمی»        «کبی

ی »       رم. هایم را بشویم، نیازی به آزادی و استقلال ندامرتب کنم یا لباسم، رختخوابم را من بخاطر آنکه برای خودم بت 
ی را تعریف   ی م و حق داشته باشم در خانه تنها آن چت  ی اجازه نگت  ی آنچه که من میل دارم آن است که دیگر برای هر چت 

 را برای خودم محفوظ بدارم. کنم که تعریف می
ر
 «خواهم بکنم و باف

وط می دمیان، شاید این دو »        «کنند. "آزادی" همدیگر را مشر

 «خواهم تماس با پدر و مادرم را قطع کنم. من نمی»      

 نباید ق»      
ً
، اما تو حقوق معیبی را میمسلما ، اما از بخسیر از مسئولیبر که زاییده آنها است ش باز میطع کبی . طلبی  «زنی

 «ست. هانی هنوز وقت هلال برایم مهم است و در چه زمینهنی استقهادر چه زمینه توانم خودم انتخاب کنم،من می»      



. ان بتو کمک کند که مسایل را روشنشاید این داست»        «تر ببیبی

 

 

د. صاحب دیگ خیلی راضی نبود، اما خود را مجبور ک روز عض مردی رفت که از همسایهی        قرض بگت 
ی

اش دیکی
 دید که دیگ را قرض بدهد. می

ی دلیل او پیش همسایهچهار روز بعد هنوز دیگ برگردانده نشد       و به اش رفت و با این بهانه که خود اه بود، بهمی 
 دیگ احتیاج دارد، خواست که او دیگ را پس بدهد. 

ی الآن می»        «دشواری اتفاق افتاد.  حملِ  خواستم پیش شما بیایم و دیگ را پس بدهم... اما یک وضع  همی 

 «حملی؟ چه وضع  »      

 «وضع حمل دیگ»      

 «فرمایید! چه می»      

 «دانستید؟ دیگ شما باردار بود. آه، نمی»      

 «باردار؟»      

احت کوتاه داشت، اما آره، درست همان شبی که آن را قرض گرفتم بچه»       ی دلیل احتیاج به یک استر دار شد. بهمی 
 «الآن دوباره شپا آمده است. 

 «شپا؟»      

 صتی کنید. »      
ً
 «آره، یک لحظه لطفا

 همسایه به اتاقش رفت و با دیگ، یک کوزه و یک ماهیتابه برگشت.       

 «اینها مال من نیستند، تنها آن دیگ مال من است. »      

مال  هایش همبچه ست، پسدیگ هستند. و اگر دیگ مال شما ا نه نه، اینها هم مال شما هستند. اینها کودکانِ »      
 «شما هستند. 

 دیوانه شده و فکر کرد آن مرد پنداشت همسایه      
ً
 «بهتر است، من هم نقش بازی کنم. »اش کاملا

 «خیلی متشکرم. »      

 «قابلی ندارد. به امید دیدار. »      

 «به امید دیدار. »      

 اش بازگشت. با کوزه، ماهیتابه و دیگ به خانهو آن مرد       

 بعد از ظهر باز همسایه زنگ در او را زد.       

دست قرض بدهی؟توانی به من یک پیچهمسایه می»        «گوشبر و انتی

 دید. این بار همسایه بیش از دفعه پیش خود را ناگزیر می      

 «معلوم است. »      

دست و پیچ گوشبر بازگشت.         او به اتاقش رفت و با انتی

د، همسایهخواست برود ک هفته گذشت و همینکه آن مرد میتقریبا ی        ر او را زد. اش زنگ دو ابزار خود را پس بگت 

 «اید؟سلام همسایه، شنیده»      

ی را؟»       ی  «چه چت 

دست و پیچ گوشبر ازدواج کرده»        «اند. انتی



 «ام. نه! نشنیده»از حدقه درآمده گفت: آن مرد با چشمان       

 «من محتاط نبودم. تنها یک لحظه آنها را تنها گذاشتم و دیدم که حامله شده است. »      

دست؟»        «انتی

دست. من بچه های»        «ام. شان را برایتان آوردهآره. انتی

دست بدنیا آورده بود.         و او از یک سبد چندتا پیچ، مهره و میخ درآورد که به گفته او انتی

 خورند. اما پیچ و میخ همیشه بدرد می«. او پاک دیوانه شده است»کرد   آن مرد فکر       

 مزاحم باز پیدایش شد.  یدو روز گذشت و درخواست کننده      

ی شما است. آیا »او گفت:        دست را برایتان آوردم، دیدم که چه گلدان طلانی زیبانی روی مت   انتی
ً
ا هنگامی که من اخت 

 «توانید برای یک شب آن را به من قرض بدهید؟می

 چشمان صاحب گلدان دودو زدند.       

 خواسته شده بازگشت.  ءسیر و به اتاق رفت و با « مسلم است»او با ادای دست و دلبازی گفت:       

 «خیلی سپاسگزارم همسایه. »      

 «به امید دیدار. »      

 «به امید دیدار. »      

. اش بخواهد گلدان را پس بدهد ت کند از همسایهأد، بدون آنکه صاحب گلدان جر های دیگر گذشتنآن شب و شب      
د. اش رفت تا گلدان را پس بگگذارد. او پیش همسایهرا زیر پا باما پس از یک هفته، دیگر نتوانست نگرانی خود   ت 

 «اید؟گلدان؟ آه، نشنیده»همسایه گفت:       

ی را؟»       ی  «چه چت 

 «گلدان هنگام زایمان فوت کرد. »      

 «هنگام زایمان فوت کرد؟»      

 «حمل فوت کرد.  آره، گلدان باردار بود و هنگام وضع  »      

 «تواند حامله باشد؟کنید که من احمقم؟ چگونه یک گلدان طلانی میبگویید ببینم، فکر می»      

دست را هم همینطور دیگ را پذیرفتید. عروسی و بچه حملِ  همسایه. حامله بودن و وضع  »       . های پیچ گوشبر و انتی
 «کنید؟حالا چطور در بارداری و مرگ گلدان شک می

 

، دمیان، اما تو نمیتوانی هر کاری را که دلت میتو می»       ، که مطاخواهد بکبی یا نکبی بق توانی تنها هنگامی نامستقل باسیر
ی  پر دردش می ی  شود، به دامن مادرت بخزی. میل تو است، و همینکه چت 

ی  د به تنهانی تصکنند. تو بایدرک، آزادی، استقلال و مسئولیت تو بموازات روند تکامل درونی تو رشد می       میم بگت 
. که آیا می  «خواهی بالغ باسیر یا کماکان مانند یک کودک رفتار کبی



 نگاه عاشقانه
 

 

 

 

 

 «اند و مانند سابق درک و فهم روشبی ندارند. کنم که پدر و مادرم پت  شدهس میاحسا»      

 «نگری. کنم که تو فقط از دیدگاه دیگری به آنها میو من احساس می»      

ی است که هست، تو خودت همیشه این را میخوب این چه نقسیر بازی می»       . کند؟ همی   «گونی

ی تعریف می»       ی  «کنم. الآن برایت چت 

 

ی شده بود و او را زنی از طبقات پا ،شاه عاشق سابرینا         ترین زن خود گرفت. بعنوان جوانیی 

یک روز بعد از ظهر، قاصدی پیامی آورد که مادر سابرینا در بستر بیماری افتاده است. با اینکه استفاده از کالسکه       
 خصوض شاه حکم اعدام داشت، سابرینا سوار بر این کالسکه بسوی مادرش شتافت. 

 تی شد. این امر باخدرنگ از کالسکه، شاه نی   پس از بازگشتِ       

مادرش  از  آیا این عالی نیست؟ این یک عشق واقعی دختر به مادر است. او جان خود را به خطر انداخت تا »او گفت:       
 «العاده است. پرستاری کند. این خارق

اشت که گفت و گذخورد، که شاه بر او وارد شد. او شاه را سلام  روزی دیگر سابرینا در باغ کاخ نشسته و میوه می      
 آخرین هلوی باقیمانده در سبدش را گازی بزند. 

 «خوشمزه است! »شاه گفت:       

 و میوه را برای محبوبش گذاشت. « چه جور»سابرینا گفت:       

ور  واقعا مسح ذشت. آیا او چقدر او مرا دوست دارد! او بخاطر من از آخرین هلویش گ»شاه بعدا خاطر نشان کرد که       
 «ه نیست؟کنند

 از قلب شاه محو شد.       
ی

ی شد و به هر دلیلی عشق و شیفتکی  چندین سال ست 

ین دوستش گفت:        او هیچگاه مثل یک ملکه رفتار نکرد. یک بار او فرمان مرا زیر پا گذاشت و از کالسکه »او به بهتر
 «را تعارف کند.  ایداد که به من میوه گاز زدهشاهی استفاده کرد. یک بار هم بخود اجازه 

 

ی است که هست. اما آدم، مانند این داستان، می»        تواند یک وضعیت را به اینواقعیت همیشه یکسان است. همی 
 یا آن سبک تفست  کند. 

 بادوین حکیم گفته بود، نسبت به ادراکات خود محتاط باش.       

 

ی گر آنچه که تو میا       ی ، حبر کمی شباهت با آن چت  شمان خود آید، آنگاه نسبت به چدارد که تو از آن خوشت میبیبی
 «اعتماد باش! نی 



مبوساقه
ُ
 های درخت ا

 

 

 

 

 

 «ای را برایت تعریف کنم. خواهم با کمال میل افسانهمی»ت: هنوز وارد اتاق ملاقات نشده بودم که خورخه گف      

 «یک افسانه؟ برای چه؟»      

 «کنم که برازنده تو است. دانم. احساس مینمی»      

دم. « خوب، باشد. بگذار بشنویم. »به او گفتم:         و خود را بدست او ست 

 

ک های بزرگ هم ثبت نشده بود. آنقدر کوچک که فقط یبود. آنقدر کوچک که حبر در نقشه یک ده بسیار کوچکی      
 
 
 یدان یک تک درخت. قلی داشت و توی این یگانه ممیدان ن

مبو که درست       
 
ساکنان آن اما ده خود را دوست داشتند، آنان میدان و درختش را دوست داشتند: یک درخت بزرگ ا

 ده قرار داشت. هر شب، حدود ساعت هفت، پس از کار، مردان و زنان ده، 
ی

وسط میدان و بدین ترتیب در مرکز زندگ
ی و مرتب در میداشسته و ر    ن ده جمع میفته، تمت 

 
 مبو بگردند. شدند تا چندین بار دور درخت ا

 دهه      
 
 کردند. مبو دیدار میهای مدید جوانان، پدران و مادران آنان و اولیای پدران و مادران شان هر روز زیر درخت ا

ب داده رتیشد، عروسی تهای بخشداری تصویب میگرفت، تصمیمهمی در آنجا صورت میسال به سال معاملات م      
 . ند شدشد و یاد مردگان گرامی داشته میمی

 درخت، یک ساقهالعاده و معجزهیک روز اتفاق خارق      
ی
ی س یگونی افتاد: انگار از هیچ، از یک ریشه انحراف ی تی

 برآورد، و دو برگ کوچک رو به خورشید ش برآوردند. ش 

ی ساقه       مباین یک جوانه بود. نخستی 
 
 آورده بود. مام طول زندگیش و در تای که درخت ا

ین رخداد را مناسب برای ا جشبی بایست ترتیب برگزاری شد که میایجاد  ایکمیتهپس از فروکش هیجانات اولیه،        
 داد. می

برخلاف انتظار سازمان دهندگان، همه ساکنان ده در میدان جشن حضور نیافتند. افرادی بودند که سخت معتقد       
 هانی با خود خواهد آورد. جدید دشواری یکه ساقه  بودند 

ون گشود. طی یک ماه بیست ساقه از ریشه یچند روز پس از ش برآوردن این ساقه، ساقه       ای هدومی راه خود را به بت 
ی شدند. شادی  مبو ستی

 
ی ا ، نمیها و شک برخی دیگر از ش نی برخی خاکستر

ی
 د. ببایست بیش از این ادامه یاعلاقکی

مبوی کهن افتاده. برگتی آورد که اتفنگهبان میدان خ      
 
 برای ا

ر
ی زرد و نی هایش بصورت نی اف  مق شدهر نظت 

ی
اند و بسادگ

ی اعلام کرد:   یریزند. پوست تنهمی رد شده. نگهبان حدس خود را چنی 
 
مبو »درخت که سابقا نرم و آبدار بود، خشک و ت

 
ا

 «مریض است. شاید خشک شود. 

ل دانستند. استدلاهای جدید میها علت را ساقههای معمول بحبی درگرفت. برخی در این شب در جریان قدم زنی       
ی مرتب و روبراه بود. مشخص بود. پیش از آنکه این ساقه آنان  ها بیایند، همه چت 

مبو بیاید هله ربطی به هم ندارند و این ساقهگفتند که این دو مسئها میمدافعان ساقه      
 
، آینده را ا، اگر بلانی بش ا

ی می  کنند. تضمی 

مبو در مرکز توجه       
 
رار قهمینکه مواضع روشن شد، دو حزب مخالف شکل گرفت. برای یک گروه، درخت کهن ا

 های جدید. داشت و برای گروه دیگر ساقه



ی دو گروه ژرفتر میبحث و جدل داغ         تر. با فرارسیدنشد و شکاف بی 
ی

 ،شب بر این توافق شد که دعوای همسایکی
مبو شده، موکول شود. اما اعصاب آرام تر به روز بعد موقعی که اعصاب آرام

 
این  که در   –تر نشد. روز بعد مدافعان ا

ی خطاب می درخت   یوههای نو مانند انگل، قها بازگشت. شاخهبایست به ریشهگفتند که می  -ردندکفاصله خود را چنی 
 باید آنها را قطع کرد. ربایند. پس میمی کهن را 

       
ی

ی نام نهاده بود  –مدافعان زندگ  با نگرانی گوش می -که گروه دوم خود را چنی 
ً
ی قبلا رد آمده گ  کردند، چرا که آنان نت 

مبوی کهن را انداخت، زیرا زمانش بش آبودند تا راه حلی بیندیشند. می
 
های ب ساقهآمده است. این درخت نور و بایست ا

 بیهوده است، زیرا عملا مرده است. جدید را می
ً
 رباید. بعلاوه دفاع از این درخت کاملا

ی و لگدپرانی بحث به جدال و جدال به دعوا و دست به یقه شدن ختم شد که نمی       توانست همراه با فریاد، توهی 
ه جویان را جدا جدا  ی  به خانه فرستاد. نباشد. پلیس آشوبگران را متفرق کرد و ستت 

مبو همان شب گرد هم آمدند و توافق کردند که وضعیت ناامید کننده است، زیرا مخالفان متکتی را نمی      
 
شد مدافعان ا

ی دلیل می ، بیل و کلنگ تصمیم گرفتند، دست بش عقل آورد. بهمی  بایست دست بعمل زد. آنان مسلح به قیج  باغبانی
 شد. شدند، آنگاه مبنای جدیدی برای مذاکره ایجاد میکنده می  ها به حمله بزنند. اگر ساقه

 آنان با خرسندی پا به میدان گذاشتند.       

مبو چوب تل        
 
امون ا  در کردند. مدافعان زنانبار می همینکه آنان به سمت درخت رفتند، گروهی را دیدند که پت 

ی
دگ

 تدارک آن بودند که درخت را آتش بزنند. 

گرفت، زیرا در این فاصله در میان این و آن گروه نفرت، کینه و خشم ویرانگر ن دو گروه مدافع در ل جدیدی میاجدا      
 انباشته شده بود. 

ی برخی از ساقه        ها شکستند و زیر پا خرد شدند. در طول درگت 

ی زخمتنه و شاخه       مبو نت 
 
 های عمیفر برداشتند. های درخت کهن ا

بایست شب را با جراحات شدید و سبک در بیمارستان ش کنند. روز بعد بیست مدافع از هر دو گروه میبیش از       
مبو حصاری بدور درخت کشیده بودند و با چهار پست نگهبانی 

 
 دیگری بخود گرفته بود. مدافعان ا

ً
میدان چهره کاملا

 کردند. مسلح از آن محافظت می

ی بنوبه خود         نت 
ی

 با  مدافعان زندگ
ر
 ی را دفع کنند. اباقیمانده کنده بودند تا هر حملههای سیم خاردار بدور ساقهخندف

ی هوادار، وضعیت را به        ی غت  قابل تحمل شده بود، هر دو گروه در تلاش برای یافیر  ساکنان ده نت 
ر
وضعیت برای باف

ی می مبو دفاع میکردند. موضوعی سیاسی تبدیل کرده و ساکنان را مجبور به موضعگت 
 
کرد، دشمن هر کس از درخت ا

 بود. و هر کس از ساقهمدا
ی

مبو اعلان جنگ کند. کرد، میها دفاع میفعان زندگ
 
 بایست به مدافعان درخت ا

ی صلح         -اشتمقامی که سابقا کشیش کلیسای دهکده آن را بعهده د -شانجام تصمیم گرفته شد که مسئله را نزد امی 
 بایست روز یکشنبه آنر اعلام شود. او می مطرح کنند؛ حکم

اها می       ی هر دو گروه که با ریسمانی از یکدیگر جدا شده بودند، به همدیگر بدترین ناشی کردند. صدای می گفتند و توهی 
 توانست گوش شنوانی بیابد. شوم جیغ و داد بلند بود. و هیچکس نمی

مردی تکیه زنان بر عصایش، در راهی که برایش باز کرد دو گروهِ های هر ناگهان در گشوده شد و زیر نگاه       ، پت  ه درگت 
 بودند، پیش رفت. 

مرد که اکنون بیش از صد سالش می       ی کرده بود، ا را برنامه ریز هد که در جوانی ده را ساخته، جادهشد، کسی بو این پت 
ی  مبو را کاشته بود. زمی 

 
ی درخت ا  ها را تقسیم کرده و همچنی 

 بارید. خود ویژه به درازای عمرش می اش حکمبر ام زیادی برخوردار بود و از کلاماو از احتر       

او دستانی را که برای کمک به او دراز شده بودند پس زده و بزحمت از سکونی بالا رفت و خطاب به جماعت سخن        
 گفت. 

 روی خودتان گذاشته»او فریاد زد:       
ی

مبو و مدافعان زندگ
 
 مدافعید؟ شای ابلهان! شما نام مدافعان ا

ً
ما اید... شما مثلا

 که نظر دیگری غت  از نظر 
ی که در ش دارید، آن است که به کسانی ی ی دفاع کنید. تنها چت  ی ین چت 

قادر نیستید از کوچکتر
 شما دارند، آسیب برسانید. 

 دانید چقدر در اشتباهید، هم این و هم آن گروه. شما نمی      



ی موجودی دارای چرخه       مبو سنگ نیست. یک موجود زنده است و بعنوان چنی 
 
ی  یا  است و هدف چنی 

ی
زندگ

 را به دیگران بدهد تا بتواند رسالتش ادامه پیدا چرخه
ی

ید  ای جدهکند. از آن جمله است ایجاد ساقه  ای آن است که زندگ
مبوی جدیدی از آن برویند. 

 
 که درختان ا

د، آنها نمیها از هیچ پدید نمیاقهاما ای کم عقلان این س        کنند و وجود درخت، ا آیند. اگر درخت بمت 
ی

گر توانند زندگ
 نوین تبدیل کند، نی  او نتواند خود 

ی
 معبی است. را به زندگ

. خود را مجهز        
ی

کنید. زیرا بزودی وقت آن خواهد شد که شما خانه پدر و مادرتان را زمانی  آماده باشید مدافعان زندگ
 می

ی
 کنند به آتش بکشید. آنان بزودی کهنسال خواهند شد و شبار شما. که هنوز در آن زندگ

مبو. به ساقهآما      
 
ه جای ک  ها هجوم آورید. اراده شما باید بر آن باشد که کودکان خود را هنگامیده باشید مدافعان ا

 شما را می
 
ند و فراتر از شما ببالند، بخاک اندازید و بک  شید. خواهند بگت 

ی دیگری در ش ندارید... شما حبر متوجه در حالیکه جز ویران ؟گذارید و شما نام خودتان را مدافع می       سازی چت 
هانی را که از آن دفاع می

ی ان ننیستید که توسط ویران کردن و خراب کردنٍ، همه چت  اپذیری خواهید بکنید، بصورت جتی
 «کنید.  بیندیشید! وقت زیادی ندارید! نابود می

ان راهش را بسوی دروازه        ی آمد و در میان سکوت حار ی مرد به پایان رسید، آهسته از سکو پایی  ی که سخنان پت  همی 
 باز کرد. و رفت. 

  

ی نمی       توانستم بکنم. برخاستم و خاموش اتاق را ترک کردم. خسته خورخه خاموش ماند. من کار دیگری جز گریسیر
ی را دقیقا می  دانستم: کار زیادی برای انجام دادن داشتم! بودم، اما یک چت 



 ٢هزارتو
 

 

 

 

 

ت و یا اینکه به هر دوی این خورخه داستانی نوشته بود، و چون من از او خواهش کرده بودم و چون او میل داش      
 برایم خواند.  ها، آن را دلیل

  

های شتهکرد، نو عماهای فکری را حل مییوروسکا همیشه به معما علاقه داشت. از کودگ با علاقه جدول واژگان و م      
ی اشار ارتوها را میکرد، هز کشف رمز می  رمزی را  ی که میجست و هر چت  ی  کرد. یافت دنبال میآمت 

  او بطور کمابیش موفق      
ی

رده اش را ر ف حل مسایلی کرده بود که دیگران طرح کو ظرفیت فکری بخش مهمی از زندگ
دان نبود. همیشه معماهانی پیش می

ی  او همه چت 
ً
ی دشوار بودند. بودند. مسلما  آمدند که حبر برای او نت 

 معماهانی برمی      
ی یفات مشخصی را بجا میاگر یوروسکا به چنی  نگریست عما میمآورد. او ابتدا مدنر طولانی به خورد، تشر

. و شانجام با نگاهی کارشناسانه نظری می  داد که آیا مسئله حل شدنی است یا خت 

درنگ یک رفت. اما نی ل دنبال حل مسئله میکشید و با این حااگر مساله حل ناشدنی بود، یوروسکا نفس عمیفر می      
وع می یمرحله  شر

ی
 شدیدتری مشغول تجزیه و تحلیل معما میشخوردگ

ی
 شد. شد و یوروسکا با یکدندگ

های قولهم ها گمراه کننده بودند. رخی علامتشدند، بها ظاهر میبستبن رسیدند و پاسخ بنظر میها نی پرسش      
 بستند. های غت  قابل پیش بیبی راهش را میناشناخته و دشواری

ی در زندگیش احتیاج دارد. آیا به این دهای موفقیتسکا کشف کرد که او به برخی تجربهز چندی یورو پس ا       لیل آمت 
 کرد؟بود که معما دیگر او را خوشحال نمی

ه می       ی تلاش یک ملالت کشنده بر او چت  ه خلونر کشید، تا در گوششد و او دست از قضیه میمعمولا پس از نخستی 
دازد.  ینتقاد از آفرینندهدر اتاقش به ا ی در حل آنها با مشکل مواجه بود، بت   خود او نت 

ً
ی مسایلی که مسلما  ابله چنی 

ی حوصله او را ش می       ی کرد که معماها همواره به قامت حل کننده از این واقعیت که موارد ساده نت  بردند، نتیجه گت 
 شناسند. خودشان را میمعما بریده شده و تنها آنها درجه دشواری برازنده 

ین حالت هر کسی لباس معمای خودش را او فکر می       برایش  درنگدوزد. اما نی برای قامت خویش می کرد که در بهتر
ی بودنش را از دست می عی در آن واحدهد، زیرا معلوم است که آشکار شد که به این ترتیب معما اشار آمت  د هر مختر

 اش را دارد. پاسخ مساله

وع کاو از روی بازی و کمی هم تحت تاثت  این فکر که به افرادی که از حل معما لذت می       رد به برند، کمک کند، شر
اع های فکری منطفر و پرسشبا کلمات، جدول اعداد، تمرینطرح معما، بازی  های مجرد از هر نوع. شاهکار او اما اختر
 یک هزارتو بود. 

 از خانهاو در یک روز آرام آف      
ر
وع به کشیدن دیواری کرد و آجر روی آجر در مقیاسی طبیعی  یتانی در اتاف بزرگش شر

 یک هزارتوی بزرگ ساخت. 

یات تخصصی و این یا آن روزنامه منتشر میسال       کرد. ها گذشت. او معماهایش را در میان دوستانش پخش و یا در نشر
 کرد. شد و مرتب تغیت  میاش بزرگ و بزرگ تر میدر خانه  نگاه داشت. این هزارتو هزارتو را اما مخفی 

 ساخت. کرد و تقریبا بطور نامحسوسی به گمراهه بدل مییوروسکا مرتب آن را دشوارتر می      

                                                           
نت ٢  لابت 



 او تبدیل شد. روزی نمی یاین اثر به وظیفه      
ی

گذشت که یوروسکا آجری به آن هزارتو اضافه نکند، یک راه زندگ
 تر نکند تا مست  دشوارتر شود. بندد یا پیچ و خمی را طولانی را نخروخی 

 خانهپس از بیست سال هزارتو تمامی اتاق او را پر کرد و بطور نامحسوسی به       
ر
ش یافت. باف  اش گستر

ی از اتاق خواب به حمام می       بایست آدم هشت قدم مستقیم برود، به سمت چپ بپیچد و پس از شش قدم برای رفیر
د. ب ی برود، باز پنج قدم مستقیم برود، دوباره به سمت راست بپیچد و از روی یک مانع بت  ه راست بپیچد، سه پله پایی 

 رسید. آنگاه جلوی در حمام می

ی به ایوان می       ی برود و از روی یک نردبان ریسمانی به برای رفیر  سینه خت 
د، چند متر بایست آدم از روی دیوار چپ بت 

 نی برود. بالا یطبقه

 کل خانه بتدری    ج به یک هزارتوی تمام عیار تبدیل شد.        

اهه میدر ابتدا او خیلی به کار خود افتخار می        که او را به بت 
رد. انگار  بذت میبردند، لکرد. از گذر از راهروهای متفاونر

اهه دن آن همه غکه او خودش این بت   ت  ممکن شده بود. ها را طرح ریزی نکرده، چون بخاطر ست 

 او.  یاو بود؛ هم اندازه یاین یک هزارتوی شایسته      

وع کرد افرادی را به خانهزمانی یور        اش دعوت کند. اما حبر آنانی که در آغاز با شوق تمام علاقه ی هزارتویوسکا شر
 رفت. شان ش میدر برابر معماهای دیگران، حوصله به آن هزارتو داشتند پس از مدت کوتاهی مانند خود یوروسکا 

ی ملاقات کنندگان حآنان نشان دهد، اما بشعت ولوله کرد که خانه را بهیوروسکا پیشنهاد می       ی در بی 
شد. اکم میی رفیر

ی نمی»آنان اغلب اتفاق نظر داشتند که   کرد! چنی 
ی

 «توان زندگ

ان ای بدون هزارتو اسباب کسیر کرد که بتواند مهمجاودانی خسته شد و به خانه نهانی بالاخره زمانی یوروسکا از ت      
 دعوت کند. 

 داد. اش را به او نشان مینه واقعیآمد، خاروشبی میشد که در نظرش آدم کسی آشنا می  اما همینکه او با       

سانی  ه، یوروسکا هزارتوی خود را بروی کبوآی عظیم بسته و گشود لبان داستان شازده کوچولو با مار درست مانند خ      
 گشود. که لایق بودند می

 کند.       
ی

 اما یوروسکا هرگز کسی را نیافت که حار ی باشد با او در آن هزارتو زندگ



 دایره نود و نه
 

 

 

 

 

 «نیست؟ خورخه، چرا آدم هیچگاه راضی »      

؟»        «خ 

یچگاه ام با گابریلا بسیار عالی است، خیلی بهتر از قبل است. اما هکنم. رابطهواقعا اینطور فکر می ها آره، بعصیی وقت»      
ی است: آنطوری نیست که من آرزو دارم. نمی ی همی  دانم، جای اشتیاق، حرارت و تنوع خالی است. در دانشگاه هم عی 

ی کم است. من ناراضی دهم  و قبول میکنم، امتحان میروم، جان میمن به سمینارها می ی  ام و این حسشوم. اما یک چت 
دهند، اما کنم، به من حقوق خونی میکنم. درست مثل کارم. احساس آرامش میام را تحصیل میرا ندارم که رشته رویانی 

 « خواهد. نه آنقدر که دلم می

 «در همه موارد اینطور است؟»      

توانم با خیال راحت تکیه بدهم و بگویم "اینطور خوب است، الآن همه ه نمیکنم. من هیچگاآره، اینطور فکر می»      
ی در مورد رابطه ی همی  ی روبراه است". عی  ام با برادرم، دوستانم، در مورد پول و در مورد پیکرم... و در مورد همه چت 

هانی که برایم مهم
ی  «اند، صادق است. چت 

 «آید؟گذرد، یادت میات چه مینهچند هفته پیش نگران آن بودی که در خا»      

ی داشتم که نگرانی دانم، آن موقع نگرانی می»       روی   زدند. الآن اما مسئله من مثل خامههای دیگر را پس میهای بزرگتر
ها مزه می ی  چت 

ر
ی است که مثل ادویه به باف ی  «دهد. کیک است، مسئله بر ش آن چت 

وع»        «های بزرگتر حل شده باشند. شود که همه مسئلهمی بنابراین مسئله تو از آنجا شر

 «همینطور است. »      

 «شود که تو مشکلی نداری. یعبی مشکل وقبر ظاهر می»      

 «منظورت چیست؟»      

ها روبراه است. »       ی  «یعبی اینکه وقبر همه چت 

 «آره ... شاید. »      

ی روبراه است، ظاهر می دمیان، بگو ببینم، اقرار به اینکه مسئله»        «ست؟شود، چطور اتو هنگامی که همه چت 

 «رسد. پیش خودم خیلی ابلهانه بنظر می»      

       
 
ی است. مدت زیادی است که داستانی از شاهان برایت نگفته ام. »ل گفت: پ  ت  «هر چه هست، همی 

 «آره، درسته. »      

 «زمانی یک شاه کلاسیک بود. »      

 «شاه کلاسیک دیگه چیه؟»      

ومند است با ثرونر زیاد، کاخی باشکوه، ارتسیر از خدمتکارانِ »       ار ی به ح یک شاه کلاسیک افسانه ای مردی بسیار نت 
ی را که بخواهد می ی  «تواند داشته باشد، و با این حال سعادتمند نیست. یراق و زنان بسیار زیبا. مردی که هر چت 

 «آهان. »      



 «تر است. تر است، شاه هم شوربختانه قدیمیو هر چه افس»      

 «و این شاه مذکور چقدر کلاسیک بود؟»      

 «خیلی زیاد. »      

 «بیچاره. »      

 

 زمانی یک شاه بسیار بدبخبر بود، یک خدمتکار داشت که مانند همه خدمتکاران شاهِ بدبخت، بسیار سعادتمند بود.       

خندی پهن اش لبکرد. در چهرههای شاد زمزمه میبرد و ترانهکرد، صبحانه برایش میروز صبح او شاه را بیدار میهر       
 بست و همیشه جذبه گرم و مثببر داشت. یک روز شاه او را فراخواند. نقش می

 « پادو. راز تو چیست؟»او گفت:       

ت؟»        «راز من، اعلیحضی

 «ست؟رمز شادی تو چی»      

ت. »         «رازی وجود ندارد، اعلیحضی

های کمتر        ی  «ام. از یک دروغ دستور ش بریدن داده پادو، به من دروغ نگو. من تا بحال بخاطر چت 

ت. من رازی ندارم. من به شما دروغ نمی»        «گویم، اعلیحضی

؟ هان، به من بگو چرا؟»        «پس چرا همیشه شاد و خوشبخبر

ت به ش »       ی باشم. اعلیحضی ا زن شان باشم. من بدهند که من در خدمتمن افتخار میور من، دلیلی ندارم که غمگی 
 میهایم در خانهو بچه

ی
تا، شما ها اعلیخی وقتدهند و بر کنم که دربار به ما داده است. به ما لباس و غذا میای زندگ حضی
ی  دهید، تا من برای خودمبه من یک یا چند سکه می  «ای تهیه کنم. برای چه سعادتمند نباشم؟ویژه هایچت 

، میاگر تو راز خودت را »شاه گفت:        ین تواند بنا به اهیچکس نمیات جدا کنند. دهم ش از تندر جا فاش نکبی
 «ها خوشبخت باشد. دلیل

تا، رازی وجود ندارد »       ی را پنهان ما خدمت میای به شدانستید من با چه علاقه. اگر میاما اعلیحضی ی کنم. من چت 
 «کنم. نمی

ون، پیش از آنکه من جلاد را صدا بزنم! »        «برو بت 

 کرد و اتاق را ترک گفت. خدمتکار لبخندی زد، تعظیمی       

ل خود را از دست داده بود. او نمی        کنتر
ً
آورد، میر این پادو که خرجش را با غلامی دتوانست بخود بقبولاند شاه کاملا
 میلباس کهنه می

ر
 خت باشد. تواند خوشبکند، تا این حد میماند ارتزاق میپوشد و از آنچه که از غذای سفره شاهی باف

او پس از اینکه آرامش خود را بازیافت، حکیم ترین مشاور خود را فراخواند و گفتگوی صبح آن روز را برایش تعریف        
 کرد. 

 «بخت است؟چرا این آدم خوش»      

تا، او خارج دایره قرار دارد. »        «اعلیحضی

 «خارج دایره؟»      

ی است. »        «بلی، چنی 

 «و این موجب خوشبخبر او است؟»      

ی است که نمی»      ی ، شور من. این آن چت   «گذارد او بدبخت باشد. خت 

 «فهمم؟ درون دایره بودن موجب بدبخبر است؟درست می»      

ی است. »        «چنی 



 «و او اینطور نیست. »      

ی است. »        «چنی 

 «و او چگونه از دایره خارج شده است؟»      

 «او هیچگاه وارد آن نشده است. »      

 «ای است؟این چه دایره»      

 «دایره نود و نه. »      

 «فهمم. نمی»      

 «انم توضیح بدهم. تو من فقط این نکته را با مثالی عملی می»      

 «چگونه؟»      

 «بگذارید تا پادوی شما وارد دایره شود. »      

 «کنیم. خوب، او را مجبور به ورود می»      

تا. هیچکس را نمی»       ، اعلیحضی  «توان ناگزیر کرد وارد دایره شود. خت 

 «پس باید فریبش داد. »      

ی کاری نیست. اگر ما این امکان را به او بدهیم، او به میل خودش وارد خواهد شد. »       تا، احتیاج به چنی   «اعلیحضی

 «شود؟فهمد که با این کار به انسان بدبخبر مبدل میاما آیا او نمی»      

 «چرا، او متوجه خواهد شد. »      

 «پس وارد نخواهد شد. »      

 «دیگری ندارد.  اما او چاره»      

ا کند، ولی او با این حال این کار ر شود ورود به این دایره مسخره او را بدبخت میکبی که او متوجه میتو ادعا می»      
 «کند و راه برگشبر وجود ندارد؟می

ید که یک خدمتکار برجسته را از دست بدهید تا به ششت این دایر »       تا! آیا حار ی ی است اعلیحضی ید؟ هچنی   «ن  بتی

م. »        «آری، من حار ی

بایست یک کمربند چرمی با نود و نه قطعه طلا آماده کرده برم. شما میآیم و شما را با خود میخوب. امشب می»      
 .  «باشید. نود و نه، نه یکی بیشتر و نه یکی کمتر

ی همراه بیاورم، برای وضعیبر که ...؟»       ی لازم است؟ آیا محافظانم را نت  ی  «دیگر چه چت 

تا. »        «فقط کمربند چرمی. تا شب، اعلیحضی

 «تا شب. »      

ی        . حکیم شاه را با خود به همراه برد. آن دو بطور ناشناخته کاخ را ترک گفتند و در نزدیکی خانه شد و آن شب چنی 
 و پنهان شدند. آنجا آنان منتظر رسیدن صبح شدند. پاد

ی شمع روشن         ای چسباند که رویش نوشته بود: شده بود. حکیم کاغذی روی کیسهدر خانه نخستی 

 این گنج متعلق به تو است      

 این پاداش آن است که       

       .  تو انسان خونی هسبر

 از آن لذت بتی       

 و به کسی نگو      



 ای. چگونه به آن دست یافته      

ه در خانه خدمتکار بست، در زد و خود را مخفی کرد.         سپس او آن کیسه را به دستگت 

ون آمد، حک        زاری ناظر اتفاقات بعدی بودند. یم و شاه از پناهگاه خود در بوتهپادو بت 

 ا انید و همینکه صدای فلز را در درون کیسه شنید، خود ر خدمتکار کیسه را گشود، یادداشت را خواند، کیسه را تک      
د، به دور و بر خود نگریست که آیا کسی مراقب او است و به درون خانه اش چسبانجمع و جور کرد، گنج را به سینه

 برگشت. 

ون می       ی خاطر حکیم و شاه خود را به پنجره نشد شنید که خدمتکار در را قفل میاز بت  کردند تا شاهد   زدیککند. بهمی 
 صحنه باشند. 

ی انداخت. سپس نشست و محتوای         ی بود، جز یک شمع، بزمی  خدمتکار با یک حرکت دست هر چه را که روی مت 
ی خالی کرد و به چشمان خود اعتماد نکرد.   کیسه را روی مت 

از آن  نگرفته بود، اکنون صاحب کوهی تمام طول زندگیش حبر یک سکه طلا  های طلا! او که در کوهی بود از سکه       
 شده بود. 

ی هم نگریست. آنها را برو کرد و در نور شمع به آنها میکرد. آنها را نوازش میها را لمس و بروی هم انبار میاو سکه      
ی پخش میمی  کرد تا دوباره آنها را روی هم ستون کند. ریخت و دوباره روی مت 

یک ستون  ها ده تا ده تا ستون درست کند. وع کرد از سکهبرد تا اینکه شانجام شر خود لذت می بدین ترتیب او از گنج      
، چهار، پنج، شش ... سپس او آنها را شمرد: ده، بیست، سی، چهل، پنجاه،  ، سه ستون ده تانی ، دو ستون ده تانی ده تانی

 شصت. تا به ستون آخر رسید که فقط نه سکه داشت! 

ی و شانجام در کیسه ابتدا چشما       ی به امید آنکه سکه مفقودی را بیابد به کاوش پرداخت. سپس روی زمی  نش روی مت 
 بدنبال آن گشت. 

ممک»او اندیشید         های دیگر نزدیک کرد و دید که واقعا کوچکتر است. او ستون آخری را به ستون«. ن استغت 

 «اند! دزدی شده است. ا دزدیدهاند! مالم ر مالم را دزدیده»او فریاد کشید:       

ی        ، روی زمی  ی هایش و زیر صندلی به جستجو پرداخت... هایش، جیب، درون کیسه، در لباسنگاهش دوباره روی مت 
 اما سکه گمشده پیدا نشد. 

ی برق می یهیک کپ          نود و نه تا.  د. فقطزد تا انگار او را آزار دهد و بیادش آورد که تنها نود و نه تا هستنطلا روی مت 

       
ّ

 طلا است. اما یکی کم است. نود و نه عدد شراسبر نیست. صد عدد ش او با خود اندیشید "نود و نه سکه. این کلی
".  راست است، اما نود و نه خت 

ی به پیشانی  یشاه و مشاورش از پنجره مراقب بودند. چهره       اش خطوط چهره و اش افتاده بود پادو تغیت  کرده بود. چی 
ده شده و لبخندی کج بر صورتش نقش بسته بود.   درهم رفته، چشمانش کوچک و بهم فشر

 ظر ندارد و کیسه را در میاناش را زیر نت، اطمینان حاصل کرد که کسی خانهها را در کیسه ریخخدمتکار سکه      
ی نشست تا چلباس ی را حساب کند. هایش مخفی کرد. سپس کاغذ و قلم برداشت، کنار مت  ی  ت 

 جونی کند تا بتوان به سکه صدمی برسد؟بایست ر فهچقدر می      

 زد. خدمتکار با خودش حرف می      

 داشت. او حار ی بود به سخبر کار کند. پس از آن دیگر احتمالا او نیازی به کار کردن نمی      

 توانست از کار کردن دست بکشد. با صد قطعه طلا می      

 آرامی داشته باشد. با صد قطعه طلا می      
ی

 توانست زندگ

در یازده  توانستکرد، میانداز میکرد و دستمزد و انعامش را پساو به محاسبات خود پایان داد. اگر به سخبر کار می      
 یا دوازده سال یک قطعه طلای دیگر تهیه کند. 

 «دوازده سال، زمانی طولانی است. »او اندیشید:       



ی تا ساعت پنج شاید او می        در روستا کار کند. و اگر او نت 
کرد، کار می  در کاختوانست زنش را قانع کند که برای مدنر

ی دربیاورد. توانست شبمی ی ی چت   ها نت 

 «تواند طی هفت سال پول لازم را درآورد. اگر کار او و زنش در روستا را روی  هم حساب کند، می»او فکر کرد       

ر شان را به ده بیاورد و به چند سکه بفروشد. پس اگتوانست باقیمانده غذایاما این مدنر طولانی است. شاید او می      
 توانند پول درآورند. پول درآوردن، پول درآوردن. آنها هر چه کمتر بخورند، بیشتر می

 د؟؟ چرا آدم به بیشتر از یک شلوار نیاز داشته باشهوا گرم خواهد شد. برای چه آنها به لباس زمستانی احتیاج دارند       

ی قطعه طلا را بدست آورند. این مثل قربانی دادن بود. اما طی چهار سال قربانی دادن می        توانستند صدمی 

 شاه و حکیم به کاخ بازگشتند.       

ا آنطوری که در آن شب ریخته بود، بدقت اش ر د. در طول دو ماه خدمتکار برنامهپادو وارد دایره نود و نه شده بو       
 
 
 لق بد و روی ترش در اتاق خواب شاه را زد. دنبال کرد. یک روز صبح او با خ

 «شود؟ترا چه می»شاه مودبانه از او پرسید:       

ی نیست. »       ی  «من؟ چت 

ها تو همیشه »        «خندیدی. خواندی و میمیآواز پیشتر

تا؟ آیا مینکه از نظر شما اینطور نیست؟ کنم، یا ایمن کارم را می»       ه من دلقک خواهید کچه فرمایسیر دارید اعلیحضی
 «دربار و رامشگر هم باشم؟

       
 
 . لق بود، قابل تحمل نبود خیلی طول نکشید که شاه خدمتکار را اخراج کرد. برای او پادونی که همیشه بدخ

 

 یه ما اینطور صحبت کردیم، داستان شاه و خدمتکار بیادم آمد. تو و من، همه ما مطابق این قاعدهو امروز ک»      
ای کم است تا ما ناراضی باشیم. و فقط آدم وقبر راضی است که از آنچه که ایم. همیشه یک قطعهابلهانه تربیت شده

د.   دارد، بتواند لذت بتی

 گمشده را داشته باشیم.   یبرقرار خواهد شد که قطعهایم که سعادت هنگامی ما آموخته      

ی       ی  لذت توان از زنگردد و هیچگاه نمیاش باز میکم است، این فکر به نقطه آغازین  از آنجا که همیشه یک چت 
ی

دگ
 برد. 

 ناگهانی دریابیم که نود و نه سکه بصورت   اما چه خواهد شد اگر ما بناگاه متوجه شویم و       
ً
در صد گنج  ما صد کاملا

ی را از ما نگرفته است و اینکه  ی ی کم نیست، و کسی چت  ی ود و نه تری از نصد اصلا عدد ش راستاست. و اینکه چت 
ند تا ما ابله بمانیم و گاری را بمان میدام است، هویجی است که جلوی دماغنیست. اینکه همه اینها تنها یک  کشیم، گت 

 
 
 بدبخت و تسلیم شده. لق بد، خسته و درمانده، با خ

 بماند. تا ابد مثل       
ر
ی مثل همیشه باف یک دامی برای اینکه ما از حرکت کردن دست نکشیم، و بدین ترتیب همه چت 

 وضع حال بماند! 

ها        ی یم. هایدگرگون خواهند شد، اگر ما از گنجچقدر چت   مان آنگونه که هستند لذت بتی

ید هایش را باست، به معنای آن نیست که آدم هدفت اینکه نود و نه یک ثروت ااما دمیان، مواظب باش. شناخ      
ی راضی شوی.  ی  بایگانی کند. به معنای آن نیست که تو به هر چت 

ی دیگر.        ی ی است و تسلیم شدن چت   زیرا پذیرش یک امر یک چت 

 «اما این خود داستانی دیگر دارد.       



 ٣سنتار
 

 

 

 

 

انداز سپکردم. اما در حالیکه هایم را جمع میکردم. من سکهره نود و نه فکر میمن یک هفته تمام به داستان دای      
 کردم، دیگران از من به مراتب جلوتر بودند. می

طرح مشود، پس تصمیم گرفتم که این موضوع را ام میدانستم که چهات آمدم، دقیقا نمیکه به وقت ملاقهنگامی      
 نکنم. 

 های فرعی صحبت کردم، در مورد هوا، تعطیلات ، خودرو و زنان. تمام وقت حول و حوش موضوع      

 ردیم... کسیر وقت ملاقات را تلف ککنم که امروز فقط با وقتحساس میکمی پیش از پایان وقت به خورخه گفتم، ا       

م»       ی ی دمیان به هت  آید راهی انه میگشاید یک نشست ساده که بنظرت بچه نکرده بود. شکن فکر کن، که تتی خود را تت 
ی کردن خود.   «است برای تت 

ی داشتم، اصلا احتیاخی به آمدن نداشتم. »       ی ی چت   «اگر من قصد چنی 

 احتیاخی به آمدن نمی»      
ً
. اما این نه برای تو و نه برای من خوب میمسلما . بود، اما تو نیازی به آمدن نمیداشبر  «داشبر

      « .  «تو آدم عجیب غریبی هسبر

 «مطمئنا. تو هم همینطور. »      

      « .  «اما تو بیشتر

شجوی آمدی. زمانیکه من هنوز داند اینکه آیا بهتر بود نمیخیلی خوب، قبوله. اما برگردیم به پرسش تو در مور »      
 مداد. او خیلی دوست داشتبی بود و پس از درس هم نیپزشکی بودم، استادی داشتم که در مورد کمک زایمان درس می

 «ها پاسخ دهد. گذاشت که به پرسشساعبر وقت می

ین »روزی یکی از دانشجویان دختر پرسید:         چیست؟استاد، بهتر
ی
ی از حاملکی  «روش پیشگت 

وع کرد:        ی شر ی ایده»استاد چنی  آل، از لحاظ مالی مقرون به ر فه، از لحاظ کاربردی ساده خب، خانم عزیز. پیشگت 
ی خواهد بود...   مطمی 

ً
 «و مطلقا

ی وجود دار »یک دانشجوی زیباروی موبور از ردیف سوم پرسید:         «د؟اما آیا یک روش صد در صد مطمی 

ی »        «آب شد است!  یترین روش، شیوهترین و سادهترین، مقرون به ر فهمطمی 

ی که مسئله را مطرح کرده بود پرسیدند:  ،ها برخی         «این روش چگونه است؟»از جمله دختر

 می»      
ی

های  رعهدر جبایست دو سه لیوان آب شد بنوشید، پشت ش هم و کند، میاگر همش شما با شما همخوابکی
 «کوچک. 

؟»      
ی

 «پیش یا پس از همخوابکی

! »استاد گفت:       
ی

 «نه این و نه آن. در جریان همخوابکی

 به سینما بروی یا کار »      
ً
شاید تو آن روزهانی که تمام حواست متمرکز قضیه نیست، بهتر است بجای معالجه مثلا

. کند. با دوسبر دیدار کبی دیگری کبی که ترا شاد می  « یا یک چرت مفصل بزنی

                                                           
 ای که نیمی از آن انسان و نیم دیگرش اسب است. حیوانی افسانه ٣



ی که برایت خوب است، مثل معالجه جریانشاستادم چه گفت؟ نه پیش و نه پس از آن، بلکه در        ی . هر چت 
 «است. 

م. من فکر می»       ارد، کنم که مشکل از آنجا که آدم امکان انتخاب داما این به معنای آن است که من باید تصمیمی بگت 
وع می  «شود. شر

       
 
 ل کمی مات و مبهوت به من نگاه کرد و من حدس زدم که او الآن چه خواهد گفت. پ  ت

ی دفاع کردم:        دهم که امکان انتخاب نداشته باشم، و گویم که ترجیح مینه خورخه. من نمی»من از خودم چنی 
 «خواهم که آزادیم را از دست بدهم. همینطور نمی

ی. خواتو صاف و ساده می»        «هی که ناگزیر نباسیر تصمیمی بگت 

ی نمی»       ی ی چت   «خواهم. نه اتفاقا چنی 

ء آن ای هستیم. یک جز مان اجزای جداگانهحدیم، در درونها ضمن اینکه یک وابایست بدانی که ما انسانا تو میام»      
رند و اند، برخی این نیاز را دامبهم طوط روشبی دارند، برخی دیگر تر از اجزای دیگر است، برخی اجزا نقش و خبرجسته

 «برخی دیگر آن نیاز. 

اض کردم:        د. پس آدم نمی»من اعتر  «تواند هیچگاه تصمیم درسبر بگت 

       
 
ی پرخطر است»ل گفت: پ  ت ی بالسیر گرفتم و خود را آماده « این نت  ی خود را پهن کرد. من نت  و روی بالسیر بر روی زمی 

 شنیدن داستانی کردم. 

       
 
 ل حرفش را ادامه داد: پ  ت

م پنج»       یدن ابخریدیم که برای او و برادرش پیش از خو ساله بود، همشم و من با حرص و ولع افسانه میموقعی که دختر
دارم که  با باور کنم، چون تقریای بود بنام سنتار. آنرا برایت تعریف میهای کودکان افسانهبخوانیم. در یکی از این کتاب

 «رای تو نوشته شده است. ب

 

ار        ی یک سنتار بود که مثل همه سنتارهای دیگر نیمی انسان و نیمی اسب بود. یک روز بعد ازظهر، هنگامی که در چمتی
ه شد. یورتمه می  بر او چت 

ی
 رفت، گرسنکی

گر؟»او فکر کرد:        گر یا علف؟ علف یا همتی  «چه بخورم؟ یک همتی

ی نخورد. و چون نمی       ی د، چت   توانست تصمیم بگت 

 خواست بخوابد. شب فرا رسید و سنتار می      

 «کجا بخوابم؟ در اصطبل یا هتل؟ در هتل یا در اصطبل؟»او فکر کرد:       

د، نخوابید. و چون نمی        توانست تصمیم بگت 

 ار شد. چون او نه غذا خورده بود و نه خوابیده بود، بیم      

شک یا پزشک؟»او فکر کرد:        ی شک؟ دامت  ی  «چه کسی را صدا کنم؟ پزشک یا دامت 

د چو چون نمی        اش مرد. ه کسی را صدا کند، بر اثر بیماریتوانست تصمیم بگت 

 افراد روستا جسد او را دیدند و دلشان بحال او سوخت.       

 «اما کجا؟ در گورستان ده یا در مزرعه؟ در مزرعه یا در گورستان ده؟بایست او را دفن کنیم. می»آنها گفتند:       

ند، از نویسنده کتاب پرسیدند و چون او بجای آنها نمیو چون آنها نمی       د،  توانستتوانستند تصمیم بگت  تصمیم بگت 
 برگرداند. 

ی
 سنتار را دوباره به زندگ

 میو اگر او تا بحال نمرده باشد، امروز هنوز       
ی

 کند. هم زندگ



 دوبار دیوژانوس
 

 

 

 

 

 «خواهم دوباره به قضیه دایره اشاره کنم. من می»      

 «آره؟»      

ست که من خود را در آن رسد که من تمثیل شاه و خدمتکارش را فهمیدم. و بدی قضیه در اینجابنظرم می»      
وع میها بچشم نمیای حبر در دوردستهیچ دشواری ام. واقعا اینطور است که هر بار وقبر بازشناخته کنم به خورد، شر

ی کامل باشد. من این را می ی کم است، برای اینکه همه چت  ی رم وحشتناک گویم و بنظجستجوی اینکه، اینجا یا آنجا چه چت 
 «توانم کاری بر ضد آن بکنم. آید، اما من صاف و ساده نمیمی

 میای که ما در آن ز جامعه»      
ی

 «دهد که بشعت لمس کنیم که هر کسی چه جایگاهی دارد. کنیم، اجازه میندگ

 «چرا اینجوری است؟»      

ین حرف اگذارد که آدم چه هست، بلکه این نکته که آدم چه دارد. صنعبر مبنا را بر این نمیجامعه پسا زیرا آدمِ »      
مانی که خود تا ز  اند کهریه قانع کنند، یک اصل درست کردهاین نظ. و برای اینکه ما را نسبت به درسبر استاریش فروم 

 طبیعی میرا از آن خلاص نکرده
ً
آید. این اصل یک جمله است که در آن واحد هم بصورت محرک ایم، در نظرمان کاملا

 «کند. و هم بصورت یک دام خدمت می

 «یک جمله؟»      

 آره، یک جمله که عبارتست از اینکه: »      

ی که ندارم        .«اش خوشبخت خواهم شدچقدر با چی  

ی که ندارم" است.        ی و آنچه که من ندارم، خودرو، خانه، درآمد زیاد و یا همش نیست. آنچه که من ندارم، همان "چت 
س.  ی غت  قابل دستر  یعبی یک چت 

ی را که ندارم" داشته باشم،        ی ی )خیا بعبارت دیگر: اگر موفق شوم که "چت  ودرو، باز هم خوشبخت نیستم زیرا این چت 
ه( در آن لحظهخان  و غت 

ی که ندارم" نیست، و مطابق آن ای که من آن را مال خودم میه، دوست دختر ی نامم، دیگر "چت 
ی که ندارم" می ی  «توانم خوشبخت باشم. اصل تنها با "چت 

 «اما این یک چاه ویل است! »      

 «که این اصل اولیه را نتوانیم عوض کنیم. درست است؛ تا زمانی  »      

 «شود آن را عوض کرد؟آیا می»      

دازد، آن است  باید بتوان بازنگری کرد، آن را تأييد یا اصلاح کرد. بهانی که آدم برای آن میدر هر قاعده و قانونی می»       ت 
 جدید همخوانی داشته باشد، ارزش فرد بهم می که نظامِ 

ی
ریزد و تا زمانی که یک نظام جدیدی بیاید که با احساس زندگ

شود. اما وقبر آن فرد به اینجا برسد، اول یک پاداش در انتظارش است: قدردانی آنچه که او دارد، فرد دچار شدرگمی می
 «و امکان لذت بردن از آنچه که هست. 

 

 خوابید. ها میگشت و در دالان خانهمی های آتند که او با لباسی ژنده در خیابانکننژانوس نقل میاز دیو       

الک اش بود، ممحل خواب شبانه یگویند که یک روز صبح، هنگامی که دیوژانوس غرق در خواب در دالان خانهمی      
 گذشت. ثروتمندی از آنجا می



. »آن مرد گفت:         «صبح بخت 

. »دیوژانوس پاسخ داد:          «صبح بخت 

ی خاطر آمدهمن هفته بسیار موففر داشته»        «پول را بدهم.  یام که به تو این کیسهام و به همی 

 آنکه تکانی بخورد. ژانوس خاموش به او نگاهی کرد، نی دیو       

. بدون چشمداشت است. این پول متعلق به من است و آن را بتو می»       آن  دانم که تو بیشتر از من بهدهم. میبگت 
 «نیاز داری. 

  «پولی بیش از این داری؟»دیوژانوس پرسید:       

. »مرد ثروتمند گفت:         «معلوم است. خیلی بیشتر

؟و تو نمی»        «خواهی بیشتر از آنچه که الآن داری، داشته باسیر

 «معلوم است که دوست دارم بیشتر داشته باشم. »      

 «دار، تو بیشتر از من به آن نیاز داری. پس پول را برای خودت نگه»      

  

 کنند که گفتگو به این صورت ادامه یافته است: برخی ادعا می      

ی بخوری و بخاطر آن به پول نیاز داری. اما تو هم می»       ی  «باید چت 

 این برای یک کاسه آردِ صبحانه و شاید »ای را نشان داد و گفت: و به مالک سکه« من پول دارم. »ت: وژانوس گفدی      
 «برای چندین پرتقال کفایت کند. 

ی پس فردا. از کجا پول میفهمم، اما تو میمی»       ی بخوری و همچنی  ی  «آوری؟بایست فردا هم چت 

ی می اگر تو »        «ام، آنگاه شاید پول ترا قبول کنم... نوز زندهکبی که فردا هتضمی 



 هابرگشت به سکه
 

 

 

 

 

ی در من باعث این مسئله شد که احساس می       ی ی اساسی اتفاق خواهد افتاد. یک چت   کردم بزودی یک چت 

 «یک بیداری! »خورخه پیش بیبی کرد:       

 «بیداری؟»پرسیدم:       

ی و از اارم که تو در رختخواب دراز کشیدهبیداری. پس از توضیح تو این احساس را د یکنه، بیداری نه، بلکه »      
ون می مانش فرا رسیده کبی که اکنون ز آید و لمس میدانی که صبح میرسد. تو مینگری که روز چگونه فرامیپنجره به بت 

. است. اما با این حال تو هنوز کمی در رختخواب می  «مانی

ی احساسی دارم. آره. درس»        «ت یک همچنی 

ی حالی دارد. »        «خونشد باش. هر کسی یک وقبر چنی 

 ...«خوب است که من تنها نیستم. رنج تقسیم شده »      

 «رنج تقسیم شده؟»      

 «شناسی؟ غم تقسیم شده تسلی دل احمقان است. تو این ترانه را نمی»      

 این طوری بوده: غم تقسیم شده عجیب است که آدمیان چقدر بیچاره»      
ً
اند. این یک ترانه عامیانه است، که قبلا

 «تسلی دل آدمیان است. 

؟»        «مطمئبی

. تنها از بالای کوه قاف می»      
ً
ی دیگرانی را کاملا  تنهانی درد نمی-توان اینچنی 

ود ا در رنج خر کشند و سایرین که وقبر
 «محکوم کرد و احمق خطاب کرد.  -شان بهتر است کنند، حالسهیم می

ه یک احمقم کردم کام. من فکر میدانی که چقدر سبکبار شدهصلا نمیکنم. تو اپس من خود را کمتر ابله احساس می»      
 «کند. چون این ترانه در مورد من صدق می

       
 
. نه به این خا»ل نیشخندی زد و گفت: پ  ت  «طر احمق نیسبر

 «مواظب حرف زدنت باش، فهمیدی؟»      

. من معتقد نیستم که مفهوم شدرگخیلی خوب، باشد. امیدوارم بدانی که تو برای من احمق به حساب نمی»       می آنی
های ز عرصها ها بیشخواهی باور کبی که در برخی عرصهدر مورد تو صادق باشد. بیشتر من این احساس را دارم که تو نمی

فت کرده  عادی است. دیگر پیشر
ً
 ای و متوجه نیسبر که این امر کاملا

. توان بسیار پخته بود و در برخی دیگر تکامل نیافتهها در یک سطح قرار ندارد. در برخی موردها میآدم در همه عرصه      
ی خاطر من از واژه   منطفر است. به همی 

ً
 شویم. در حقیقت ما همیشه و مدام بیدار می بیداری استفاده کردم.  یکاین کاملا

ند و یک دفعه کل حقیقت را ببینند.        شاید افرادی وجود داشته باشند که از روی برخی لحظات جداگانه بیداری بت 
ت عیسی مسیح، بودا ی ی وضعی داشته باشد... شاید هم چرا. به احتمال زیاد حضی  ا اما من کسی را شاغ ندارم که چنی 

ت ب بیدار شده حضی  «اند. محمد با یک ر ی

 ...«اما من نه عیسی هستم، نه بودا و نه »      



ی بنمایانیم. و تازه بیداری این نیست که ما را به »       من هم نیستم، پس بهتر است دست بکشیم از اینکه خود را چنی 
 «ها هستند. راند، بلکه سکهایره نود و نه مید

فبر که داستان دایره نود و نه کردی، گ یبدین ترتیب دوباره برگشتیم ش موضوع اول. در آن روز که تو مرا آلوده»      
ی و تسلیم شدن. و سپس گفبر که این داستان دیگری دارد. آیا امروز آن را برایم تعریف می ی پذیرفیر ؟تفاونر هست بی   «کبی

 «چرا که نه؟»      

      

 می یاشیهدر ح      
ی

 کرد. یک ده کوچک، دو خانه در مجاورت هم بودند. در یکی از آنها دهقان ثروتمند و مرفهی زندگ

 خواست بدست آورد. توانست هر چه را که میخدمتکاران پر شماری دور او را گرفته بودند و می      

 می محقر، مردی کهنسال و  یدر خانه دیگر یا بهتر است گفته شود کلبه      
ی

کتی وقت خود را با  ا کرد که ژنده پوش زندگ
ی   گذراند. اش و دعا کردن میکشت روی زمی 

مرد و فرد ثروتمند هر روز همدیگر را می       روتمند کردند. روزی مرد ثای رد و بدل میدیدند و در هر برخورد چند کلمهپت 
مرد در مورد ایمانش.   درباره پولش صحبت کرد و پت 

،اگر خدای تو آنقدر توانا است که تو ادعا می»کرد. فرد ثروتمند مرد کهنسال را تمسخر می« ن! ایما»        چرا از او  کبی
؟کبی که مایحتاج اولیهتقاضا نمی ی مجبور نباسیر سخبر و محرومیت بکسیر ی کند، تا تو دیگر این چنی   «ات را برایت تامی 

مر         رفت. اش و به خانه« حق با تو است»د گفت: پت 

مرد نقش بسته بود.  یهنگامی که روز بعد به همدیگر برخوردند، سعادت بر چهره        پت 

مرد؟»        «چه شده است، پت 

. من فقط توصیه»        «ترا انجام دادم و از خدا امروز صبح درخواست کردم که صد قطعه طلا برایم بفرستد.  یهیج 

؟»        «راسبر

وی کردهتم، من که همیشه انسان خونی بودههوم. من به او گف»        شایستهام و از دستورهای او پت 
ً
ام پاداش یام، مسلما

اوار این قطعه طلاها هست  «ام؟کبی من زیاده روی کردهم. فکر میو شی

ی ندارد که من چه فکر می»مرد ثروتمند به مسخره گفت:        تو  ربانِ مه ت که در نظر خدای  کنم. مهم این استاثت 
.  روی نباشد. شاید او فکر میزیاده کند که تو شایسته پاداسیر در حد بیست ، پنجاه، هشتاد یا نود و نه قطعه طلا هسبر

 «داند؟کسی چه می

اوار پاداشم یا نه. اما خواهش من واضح بود. من تمایلم ب»       د که آیا من شی صد قطعه  هنه، نه. خدا باید تصمیم بگت 
طلا است. من بیست، سی یا نود و نه قطعه طلا را قبول نخواهم کرد. من از او صد تا خواستم و شکی ندارم که اگر 

کند. او با من چانه نخواهد زد و من هم با او چانه نخواهم مرا برآورده می یخدای خوب من تقاضای مرا بپذیرد، خواسته
 «پذیرد. من حبر به یک سکه کمتر رضایت نخواهم داد. تا را میخواهم و او هم صد زد. من صد تا می

 «هاهاها. تو خیلی زیاده خواهی! »مرد ثروتمند گفت:       

مرد گفت:         «چون او از من انتظار زیادی دارد، من هم از او زیاد انتظار دارم. »پت 

، فقط به این دلیکنم که اگر خدا برایت بیست یا سی سکه بفرستد تمن گمان نمی»       ل که صد تا و بتوانی آن را رد کبی
 «نیستند. 

خوب، من هر مبلعیی زیر صد تا را رد خواهم کرد. و حبر اگر خدا فکر کند که من تقاضای بیست تا کرده ام و تصمیم »      
 را قبول نخواهم کرد. 

ی
د که برایم بیشتر بفرستد، مبلغ اضاف  «بگت 

 قاطی»      
ً
ای و انتظار داری که من افسانه ایمان و پایداری ات را باور کنم؟ مرغ پخته هم به خنده  کردههاهاها. تو کاملا

! افتد! خواهیم دید که آیا تو اینطور مستحکم میمی  «مانی

 رفت.  خود و سپس هر یک به خانه       

مرد به دلیلی مرد ثروتمند         چه آدم کله»کرد. را عصبی میپت 
تواند ادعا کند که مبلغ زیر صد ر می! چطور یک نفشفر 

ی امروز بعد سکه طلا را رد خواهد کرد. من نقاب او را از چهره  «ظهر.  از  اش برخواهم داشت، همی 



مرد زانو زده بود و دعا میاو کیسه        کرد. ای با نود و نه سکه طلا آماده کرد و به خانه همسایه رفت. پت 

ها حق من است. حتما متوجه شدی، تم بده. من گمان دارم که این سکهخدای مهربانم، از این وضع فلاکتبار نجا»      
، رضایت نخواهم داد. من دقیقا صد تا می  «خواهم. صد سکه طلا. هر مبلغ دیگری که برایم بفرسبر

مرد مشغول دعا بود، مرد ثروتمند بر روی بام خا       نه او رفت و کیسه پول را از سوراخ دودکش بخاری در حالیکه پت 
ی آمد تا صحنه را نظاره کند.   دیواری بدرون خانه انداخت. سپس بشعت پایی 

ی فلزی از سوراخ دودکش بخاری دیواری را شنید. آهسته        ی مرد کماکان مشغول دعا زانو زده بود، که صدای چت  پت 
 ، کیسه را گرفت و دود و خاکستر آن را زدود. قامت راست کرد، به سمت بخاری دیواری رفت

       
ّ

ی رفت و محتوای کیسه را روی آن خالی کرد. مقابل او تلی مرد زانو به کنار مت  د و ز   از قطعات طلا قرار داشت. پت 
 ای که فرستاده بود سپاس گفت. خدای مهربان را بخاطر هدیه

 نه قطعه طلا بود. ها را شمرد. نود و نه. نود و پس از دعا پول      

مرد رو به آسمان کرد و گفت: ا خوشحالی منتظر آن بود که نظریهمرد ثروتمند ب       بینم  خدایا، می»اش تأييد شود. پت 
ی می ، اما همچنی  ، تقاضای یک مرد پت  را برآورده کبی ناور آسمان بیش از په یبینم که در زیر خیمهکه تو تصمیم گرفبر

خواسبر بیش از این مرا در انتظار نگهداری. با این حال، بوده است. تو بخاطر یک سکه طلا نمینود و نه قطعه طلا ن
 . «پذیرمهمانطور که به تو گفته بودم، نه یک سکه بیشتر از صد تا و نه همینطور یک سکه کمتر می

! »مرد ثروتمند اندیشید:       
ی

 «عجب الاعی

مرد ادامه داد:        ی خاط از سوی دیگر، من»پت  ی را که اسپارم تا سکهر، کارها را بتو میاعتماد کامل بتو دارم. بهمی 
 .  «بدهکاری بفرسبر

داری است! عجب ریاکاری است! »مرد ثروتمند فریاد کشید:         و پرخاش کنان در خانه مرد پت  را زد. « این کلاهتی

پذیری، حالا تو ریاکاری، تو گفته بودی که اگر یک سکه کمتر از صد تا باشد، مبلغ را نمی»زد: او همانطور فریاد می      
. تو با آن ایمان باصطلاح الهیزبراحبر نود و نه سکه را به جیب می  «شماها دروغباز هستید.  ! اتنی

 «تو از کجا از نود و نه سکه اطلاع داری؟»مرد پت  پرسید:       

داری. "من یک سکه کمتر از من می»       دانم، چون این من بودم که آن را برایت فرستادم تا اثبات کنم که تو یک کلاهتی
 «پذیرم"، خنده دار است! صد تا نمی

ای را که کم است برایم خواهد نخواهم کرد. خداوند آن سکه قبول ها را واقعا هم همینطور است، من آن سکهو »      
 «فرستاد، هر موقع که خودش بخواهد. 

ی برایت نخواهد فرستاد. چون آن کسی که برایت پول فرستاد، من بودم. »       ی  «او هیچ چت 

ت که کرد. واقعیت این اس  من قصد انکار آن را ندارم که تو ابزاری بودی که توسط تو خداوند خواسته مرا برآورده»      
ی افتادهکردم از دود ها هنگامی که من دعا میاین پول  «اند، پس متعلق به من هستند. کش بخاری دیواری من پایی 

 اش درهم رفت . رت مرد ثروتمند رخت بربست و چهرهخنده از صو       

 «آنها را آوردم.  هایش مال من هستند. منتو، مال تو است. این کیسه و سکه آره جانِ »      

مرد گفت:        ند. راه»پت  ی  «های خدا ناشناخته و اشارآمت 

ی هم که »       ی لعنت بر تو و بر خدایت. پولم را پس بده یا اینکه به دادگاه شکایت خواهم برد و تو در آنجا یک ذره چت 
 «داری از دست خواهی داد. 

 ندارم که این مورد را بدست او بسپاریم. یگانه قاضی من خداوند است. اما اگر منظورت »      
ی
 «قاضی دهکده است، حرف

 «خیلی خوب، برویم. »      

ی ندارم و با این سن و سال نمی»       ی پیاده  توانم تا دهکدهباید کمی صتی کبی تا من یک کالسکه بخرم. چون من چت 
 «بروم. 

 «دهم. میام را به تو  به صتی کردن نداریم. من کالسکهاحتیاخی »      



من واقعا سپاسگزارم. طی این همه سال حبر یک بار هم به من کمکی نکردی. اما حالا چطور شده؟ کمی باید صتی  »      
 «دهد که بدون پالتوی گرم به دهکده بروم. کنیم تا زمستان بگذرد. هوا شد است و وضعیت سلامبر من اجازه نمی

 دهم تا بتوانی ش بدهی. من پالتوی پوست خودم را بتو میخواهی قضیه را کِ تو می»مرد ثروتمند خشمگینانه گفت:       
. آیا بهانه دیگری داری؟  «راه بیفبر

مرد گفت:         «نه دیگر مانعی بر ش راه نیست. »پت 

 او پالتو را پوشید، سوار کالسکه شد و به دهکده رفت. مرد ثروتمند با کالسکه دیگری به دنبال او رفت.       

در دهکده مرد ثروتمند با شتاب از قاضی وقت گرفت. هنگامی که قاضی آنان را پذیرفت، مرد ثروتمند داستان را با       
ی انداخته و ای د و اینکه پول را از راه دودکش بخاری پایی  مرد را زیر سوال بتی که نتمام جزییات از قصد خود که ایمان پت 

مرد چگونه از پس دادن پول  زده است، تعریف کرد. ها ش باز پت 

مرد پرسید:        ؟»قاضی از پت   «تو چه داری بگونی

م، خیلی مسخره است که الآن اینجا با همسایه»       ام بر ش این موضوع دعوا کنم. او ثروتمندترین فرد ده قاضی محتر
ن ان نداشته است. من گمااست. اما هیچگاه دست و دلبازی از خود نشان نداده است، هیچگاه او توجهی به حال دیگر 

ی در دفاع از خودم بگویم. چه کسی باور مینمی ی ی فرد خسکنم که لازم باشد چت  طعه طلا یسی حدود صد قکند که چنی 
م گوشاش بیندازد. من فکر میبگذارد و در دودکش بخاری همسایه ایدر یک کیسه  کنم واضح است که این آقای محتر

 «ها را از خودش بافته است. مرا دید، تمام این داستانطلاهای خوابانده بوده و وقبر 

ا میمن از خودم بافته»مرد ثروتمند فریادی کشید:       
ً
مرد! تو دقیق گویم. ا میدانی که من حقیقت ر ام؟ برو به درک، پت 

 «حتا خودت هم این قصه را باور نداری که خدا برایت پول فرستاده است. کیسه را به من پس بده. 

م، این مرد آشکارا کمی قاطی کرده است. »        «دادگاه محتر

خواهم که این کیسه پول را به من کند. من از تو میدزدد، ناراحتم میمسلم است که وقبر یک نفر مالم را می»      
 .  «برگردانی

د، اما چه تصمیمی میقاضی شگفت زده شده بود. استدلال هر دو نفر او را ناگزیر می       توانست کرد که تصمیمی بگت 
 درست باشد؟

. این پول مال من است. می»مرد ثروتمند گفت:        دار پت  ی شنوی؟ مال هیچ کس دیگر پولم را پس بده، ای کلاهتی
 «نیست جز من. 

 از خود بیخود از روی نردهور  مرد ثروتمند بط      
ً
مرد جدا میکاملا سه را از کرد پرید و کوشید کیهای چونی که او را از پت 

 چنگ او درآورد. 

 آرام باشید. »قاضی فریاد زد:       
ً
 «آرام باشید. لطفا

. حرص و آز او را به جنون کشانده است. تعجب نخواهم کرد اگر او الآن اد»       که لسعا کند که کاببینید آقای قاضی
 «ام هم مال او است. ای که من با آن به اینجا آمده

 «ام. ل من است. من آن را بتو قرض دادهمعلوم است که ما»درنگ گفت: مرد ثروتمند نی       

ی هست. می»       م؟ حالا تنها این مانده که بگوید صاحب پالتوی من نت   «بینید قاضی محتر

ل خود را از دست داده بود گفت:   مرد ثروتمند که دیگر         کنتر
ً
ال من م مسلم است که پالتو مال من است! »کاملا
، کیسه، پول ی  «ها، کالسکه، پالتو ... همه مال من است! همه! است. همه چت 

ی شک و تردیدش برطرف شده بود گفت:        خواهی این کسیر که میصتی کن! خجالت نمی» قاضی که دیگر در این بی 
ی؟یک ذره  مرد را هم از او بگت   «اموال پت 

 ...«اما ... اما »      

. چون تو میاما ندارد. تو حریصی و فقط به نفع خودت فکر می»قاضی ادامه داد:        مرد کبی کلاه   خواسبر ش این پت 
 «م. نکات بعنوان مجازات محکوم میپرداخت پانصد قطعه طلا به همسایهبگذاری، ترا به یک هفته زندان و 

مرد گفت:        ی بگویم؟»پت  ی  «با عرض معذرت از محضی این دادگاه بلند پایه، آیا اجازه دارم چت 

مرد جان. »        «بله، پت 



لغو شود  -با اینکه شاکی از من است –کنم که مجازات او کنم که این مرد درس گرفته است. من خواهش میفکر می»      
 «وار شود. بلغ نمونهقط موظف به پرداخت یک مو او ف

مرد. چه مبلعیی پیشنهاد می»       ؟ صد سکه؟ پنجاه؟این حرکت تو خیلی بزرگوارانه است، پت   «کبی

. من فکر می»        باشد. نه آقای قاضی
ی
 «کنم که پرداخت یک سکه طلا برای مجازات او کاف

ش کوبید و اعلام کرد:        ی حکوم واری این مرد و برخلاف نظر دادگاه شاکی مبه برکت بزرگ»قاضی با چکش خود بروی مت 
 «به پرداخت فوری مبلعیی به بهای یک سکه طلا است. 

اض دارم. من درخواست تجدید نظر می»مرد ثروتمند گفت:         «کنم. اعتر

مگر اینکه محکوم پیشنهاد دست و دلبازانه این مرد نیک را نپذیرد و ترجیح بدهد که به مجازات دادگاه  که از »      
ی برخوردار است، تن بدهد.   «ملایمت کمتر

مرد داد.        ون آورد و به پت   مرد ثروتمند تسلیم شده، یک سکه طلا از کیف خود بت 

 «شود. می جلسه دادگاه ختم»قاضی گفت:       

 اش شد و ده را ترک گفت. اب از سالن خارج، سوار کالسکهمرد ثروتمند با شت      

مرد شش را بسوی آسمان بلند کرد و گفت:        مرد خداحافطیی کرد و رفت. پت  مهربانم.  سپاسگزارم خدای»قاضی با پت 
 . ی بدهکار نیسبر ی  «اکنون دیگر تو به من چت 

  

 

ی و مبارزه کردن بدان احتیاج دارد، جمع کرده شاید حالا تو »       همه قطعانر را که بیداری تو در مورد موضوع پذیرفیر
 .  «باسیر

       
 
 ل گفت: پ  همانطور که ت

  چی   دیگر      
ی است و پذیرفي   . تسلیم شدن یک چی  



 ساعن  که روی هفت متوقف مانده بود
 

 

 

 

 

 بردم. درخشانی بش می یمرحلهمن در       

دون ب –کردم شد، بلکه لمس میکردم که چگونه رشد درونی دارم. من نه تنها بر شناختم افزوده میحس می      
 گردد. شدم و تفکرم متمرکزتر و روشن تر میتر میکه چگونه در مجموع عاقل  -ودستانی خ

ی خارق       هانی هم بودند که آنطور که باید مطابق همه چت 
ی واجه میلم نبود، با خونشدی با آنها مالعاده بود و اگر چت 

 شوم. ها بدون هراس روبرو میکردم که با دشواریشدم و حس میمی

      « 
 
 «ل، این خیلی عالی است. آیا حال تو همیشه اینطور است؟پ  ت

 «خودت پاسخ این پرسش را بده. »      

 ی در بیشتر  یر حال رویدادهای بیدارکنندهاگر این وضعیت بخسیر از بیداری باشد، باید برای تو که در ه»      
ی

ات زندگ
 «داشته ای، یک وضعیت مداوم باشد. 

 «نه. این یک وضعیت مداوم نیست. »خورخه پاسخ داد:       

ی لحظاتها است، از تو میانه غم تقسیم شده، موجب تسلی آدمدانم این تر حالا که می»        پرسم: آیا دیگران هم چنی 
 «شناسند؟را میتاریک و روشبی 

ی خاطر مدت مدیدی است که داستان پاپیبی را در ذهن دارم. اسم آن هست فکر می»       کنم آری ... شاید من بهمی 
 .«ساعن  که روی هفت متوقف ماند

؟برایم تعریف می»        «کبی

 که به شکل زیبانی نوشته شده، یک معصیت »      
ی داستانی ون سه چهارم زیبانی چ-هست آره، با اینکه تعریف یک چنی 

 «نویسد. است که تنها در اتاقش نشسته و می یفرد هایال... این داستان پاپیبی تک گونی خی، اما نی -رودهدر میه آن ب

       

 

ا پیش از ههای آن مدتکند. عقربهکه متاسفانه کار نمی  قدیمی آویخته شده، یروی دیوار اتاقم یک ساعت کهنه      
 دهند: دقیقا ساعت هفت را. اند و مدام یک ساعت را نشان میبازایستادهحرکت 

فایده آویخته به یک دیوار سفید خالی است. با این حال دو لحظه در طول نی زینبر  ءاین ساعت اکتی اوقات یک سیر       
د. رسد ساعت کهنه همچون ققنوس از خاکستر برمیروز است، دو لحظه گذرا، که بنظر می ی  خت 

شان و هایدهند و فاختهاعت هفت را نشان میشان سیب و نقصهای شهر در تحرک نی عهنگامی که همه ساعت      
ها و شود. دو بار در روز، صبحزنده میرسد که ساعت اتاق من آهسته آیند، بنظر میشان هفت بار بصدا درمیهایزنگ
 ه دنیا است. ها این ساعت در همخوانی تمام و کمال با باقیماندشب

کند... اما عیب و نقص کار میکند که این ساعت نی نگرد، فکر میاگر کسی درست در این لحظات به این ساعت ب      
ی زنگ سایر ساعتت میهمینکه این لحظا دهد، آنها به کار خود ادامه می یشود و عقربهها خاموش میگذرند و طنی 

 ایستد که زمانی ایستاده بود. فادارانه آنجانی میماند و و ساعت من از حرکت کردن باز می

شود، زیرا برایم بیش از کنم، برایم عزیزتر میمن این ساعت را دوست دارم. و هر چه بیشتر در مورد آن صحبت می      
 شود که من چقدر شبیه آن هستم. تر میپیش روشن



ی موقعی از حرکت بازایستاده       ی خود را من نت  ی بنوعی مانند یکتحرک احساس میلب و نی ص  ام. من نت   ءسیر  کنم. من نت 
 نی 

 ام. فایده بر روی یک دیوار خالیزینبر

ی از این لحظات گذرا که به شیوهمن ن       ی ت   برم. رسد، لذت میوقت من فرا میدر ای اشارآمت 

ی بآنگاه من خود را بسیار شزنده احساس می       لوه العاده زیبا جدنیا همچون محلی فوقرایم روشن و کنم. همه چت 
. هایم حس کنم و سخن بگویمواز کنم و بیش از مجموع سایر وقتپردازی کنم، پر خلاق باشم، خیال توانمکند. میمی

ی   همواره وجود دارد.  -ای تزلزل ناپذیر و پیوستهسلسله –لحظات همخوانی پر سعادت  چنی 

وضع  د ای بود؛ هماننشه آنطور بماند. اما تلاش بیهودهرا متوقف کنم، تا همی بار اول تلاش کردم که این لحظه      
ی ناپدید کرد. دوستم، ساعت. زمان آن لحظه   ی دیگر را نت 

 یدادند، و من به کار روزمرههای دیگر بکار خود ادامه میهای درونی انسانگذشتند، ساعتمینکه این لحظات میه      
 ملال آور خود که از روی عادت نام یها، من باز در منجلاب روزمرهبه کارم، به گفتگو در کافهگشتم. لب خود بازمیص  

 به آن داده بودم، فرو می
ی

 رفتم. زندگ

ی دیگری است. اما من می        چت 
ی

 دانم که زندگ

 لحظات گذرانی است که ما خود را در همخوانی با من می      
ی  مجموع چنی 

 حقیفر
ی

 نیم. کدنیا حس میدانم که زندگ

 همه انسان      
ً
 اند. کنند که زندهن میهای قابل ترحم گماتقريبا

 میاند که همیشه زند دانند و به این چسبیدهین را نمیتنها لحظات کوتاهی از ششاری وجود دارد و آنانی که ا      
ی

خواهند گ
ی و یکسان روزمره زنجت  شده 

 میبکنند، همیشه به دنیای خاکستر
ر
 مانند. باف

ی خاطر، ای ساعت دیواری کهن، ترا دوست می        «دارم، چون ما همسانیم، تو و من. بهمی 

 

. امروز کنم آنرا بخو است، که از تو خواهش می« پاپیبی »دمیان عزیز، این روایبر پیش پا افتاده از جواهر ادنی »       انی
ی را نشان دهم، که احتمالا همه ما تنها در لحظات اندک کوتاهیاین را برایت حکایت کردم، تا به تو یک استعاره   نبوغ آمت 

 می
ی

 زندگ
ی

 حقیفر و در هماهنکی
ی

ی لحظه ساعت زندگ ی الآن در همی   تو دقکنیم. شاید درست همی 
ی

یقا بر هم ساعت زندگ
ی است، لذت بتی دمیان. این لحظه احتمالا بسیار شی    ع میمنطبق  «گذرد. اند. اگر چنی 

 « ساعبر که بر ش هفت ایستاد« »پاپیبی »ندی بعد من داستان اصلی چ      
 
تان ل حق داشت. این داسپ  را خواندم. ت

بدون همه  -که سابقا  –نم توانم داستان خورخه را فراموش کواقعا یک جواهر بود. و با اینکه من این کتاب را دارم، نمی
ایه مانند اصلش در سهای زیبا و خیلی نی استعاره  های بعد برایم بسیار یاریگر و لذتبخش بود. الپت 



 عدس
 

 

 

 

 

ی شد، و پرسشگری شسختانه من در  ی. لحظهحق با درمانگر من بود ز هم با        هماهنگ ست 
ً
درخشان و مطلقا

وع شد. یک مسئله  مرا بل یجستجوی حقیقت، حقیقت خودم و دیگران دوباره از نو شر
ً
وکه  آشکار پیش پا افتاده کاملا

 حقوق دریافت کرده بود. گمان میکرد: برای بار سوم در یک سال یکی از همکارانم بیش از من اضافه
ً
کنم که کارم را دقیقا

ی بودم که من از همکارانم بدهم. بالاتر از آن مدانستم که آن را خوب انجام میتوانم ارزیانی کنم و میمی جدی  تصور طمی 
 تواناتر و مولدتر هستم. 

 «ادواردو یک آدم متملق است. »      

 «چه جور آدمی است؟»      

 «خور چاپلوس. یک گه»      

ا نامگذاری می»        «تواند بکند. عجیب است وقبر آدم رفتاری را تنها با یک ناشی

ی رسیده است، و آن  کند که چکار کرده، چهدود و تعریف میاو همیشه دنبال رییس می»       ی انجام داده و به چه چت 
ی قایم می هانی را که نتوانسته حل کند، زیر مت 

ی شود. اما اگر شود، حتما متوجه میکند. رییس احمق نیست، متوجه میچت 
یبی می  «کند. ادواردو مشغول تعریف کارهای خت  خود نباشد، پیش او خود شت 

 در این مورد نقطه ضعف دارد. »      
ً
 «رییس تو ظاهرا

د. اش را میمسلم است، وقبر صحبت تشویق است، آدم چاپلوس جایزه»        «گت 

 «ای؟ات در این مورد صحبت کردهبا رییسآیا تا بحال »      

م، آنگاه شخصیت بدی خو آره، او می»       اهم داشت و این در مورد ارزش  گوید، اگر من همواره او را بزیر سوال بتی
 «گذاری من اثری منفی خواهد داشت. 

، اگر تو هم کارآمدی ادواردو را میخوب، آنطور که تو تعریف می»       ، میکبی ی دریداشبر  ارزیانی بهتر
، توانسبر افت کبی

. شی    ع ی دریافت کبی  «تر ارتقا بیانی و حقوق بیشتر

      « .
ً
 «احتمالا

ی »       ، و توانانی آن را داری که کار شناسی، راه را میروشن است. تو هدف را می پس همه چت 
ه را انجام دهی. چی دانی

ی بیشتر از این می ی  دارد. چت 
ی

 مسایل به خودت بستکی
ر
 «خواهی؟ باف

 «زنم. من از این کار ش باز می»      

؟از چه کسی ش باز می»        «زنی

ی آره و بله قربان بگویم. زنمن از این کار ش باز می»        به همه چت 
 «م که بخاطر کمی پول بیشتر

. اما فکر نکن که این مسئله فقط محدود به دنیای کار میدمیان، کار خونی می»        «شود. کبی

ی  ام، که به یکواند بیفتد. اما من از تو آموختهتدانم که در چه جاهای دیگری این مسئله اتفاق میمن نمی»       فقط  چت 
ی نیستم که فقط محدود به کار میدر یک نقطه بر نمی ی دلیل مطمی   «دانم. شود. نمیخوریم. بهمی 

، موقعی که ریکاردو بجای تو از خوآن کارلوس پرسید، که آیا وی با او در دانشگاه  »       آیا تو احساس مشابهی نداشبر
 «کنفرانس خواهد داد؟



 «چرا. »      

ت لائورا از تو جدا شده، چون ترجیح میو موقعی که چند »       دهد با ماه پیش برایم تعریف کردی که دوست دختر
هانی را نمی

ی ی مسئله نبود؟گویند که او نمیافرادی باشد که مرتب به او چت    «خواهد بشنود. آیا همی 

ی مسئله است. ظاهرا انسان اگر می»       کند، فردی باشد که در واقع   خواهد تنها نماند، باید خود را مجبور چرا! همی 
 «نیست. 

. خواهش می»   «کنم ضمت  اول شخص را بکار بتی

بایست بایست رام و دست آموز باشم، میبایست کوتاه بیایم، میخواهم تنها بمانم باید چاپلوسی کنم، میاگر نمی»      
 «دهانم را ببندم و یا فقط برای آن باز کنم که بگویم... 

 ای»      
ً
 «ها است. راه دیگر، راه دیوژانوس است. ن یکی از راهمسلما

 «راه دیوژانوس کدام است؟»      

 «راه دیوژانوس. »      

 

 خورد. ای عدس میای نشسته بود و کاسهانهروزی دیوژانوس در آستانه دروازه خ      

شد. بعبارت دیگر، عدس خوردن به معنای آن بود که آدم در وضعیت در شاش آتن غذانی ارزانتر از آن پیدا نمی      
 بسیار فلاکتباری است. 

 و از قیض  آموخبر کمی شبفرمان باسیر چقدر برایت متاسفم، دیوژانوس! اگر تو می»یکی از وزیران قیض به او گفت:       
، مجبور نمیکمی بیشتر تعریف ک  «بودی این همه عدس بخوری. بی

برایت »اش انداخت و پاسخ داد: مرفه صحبتِ  ورد، نگاه تندی به طرفِ دیوژانوس از خوردن بازایستاد، شش را بالا آ      
. متاسفم، برادر. اگر تو می ده باسیر و مرتب تعریف قیض را بکبی ی شست   «آموخبر عدس بخوری، مجبور نبودی که چنی 

ی از نیاز فردی به تأييد خود است. »       ام بخود، دفاع از شأن خود از طریق فرارفیر این راه دیوژانوس است. این راه احتر
  

ی است، بلکه        ما همه محتاج تأييد دیگران هستیم. اما اگر این به بهای فدا کردن خود باشد، نه تنها بهانی بسیار سنگی 
وع میشبه یک فعالیت ضد خود تبدیل می گردد در شویم که در شاش ده دنبال قاطر خود می کنیم، شبیه آدمیود. ما شر
 «حالیکه بر روی آن نشسته است. 



 خواست پرستیده شودشاهی که می
 

 

 

 

 

ها بهای زیادی میمن در این مورد می»       ی ی دلیل حالماندیشیدم و متوجه شدم که برای بسیاری چت   پردازم. و بهمی 
 چندان خوب نیست. 

ون نمیخود می کنم که مانند اسب عصاری بدور من احساس می       یشاپیش توان پیابم. اما چگونه میچرخم  راهی به بت 
ی ز  ی ی شده فهمید که آیا بهای چت  یاد، کم یا درست است؟ در مورد اشیای مادی راحت است، بهای آنها کم و بیش تعیی 

های دیگر چیست؟ ی ان برای چت  ی  «است. اما مت 

 «شود چیست؟بایست فهمید، گران یعبی چه. منظور از اینکه گران تمام میکنم که ابتدا میگمان می»      

دازی. شود یعبی اینکه زیاد بگران تمام می»       ی بت  ی  «ابت چت 

 «از زاویه دید مادی نگاه کنیم. آیا صد هزار دلار زیاد است؟»      

 «بله، معلوم است. »      

 «پس یک جمبوجت، که به صد هزار دلار فروخته شده گران است؟»      

      « .
ً
 دارد، برای چه کسی باشد. برای من مسلما

ی
 «بستکی

 «چرا؟»      

 «توانم هم از جانی پیدا کنم. صد هزار دلار ندارم و نمی برای اینکه من»      

ی. یک جمبنه دمیان، تو گران را با گرانقیمت عوضی می»       اینکه تو  تفاوت از وجت صد هزار دلاری ارزان است، نی گت 
 «پول داشته باسیر یا نه. 

 دارد؟»      
ی

ی بستکی ی  «پس به چه چت 

ی گران »       ی ی کننده اینکه چت  ی اینکه چقدر میتعیی  ارزد و یا ارزان است، مقایسه میان بها و ارزش است. نه مقایسه بی 
 «چقدر تو داری. آنچه که قیمتش بیش از ارزشش است، گران است، دمیان. 

ی خاطر گمان می»       ها بهایآنچه که قیمتش بیش از ارزشش است... معلوم است، بهمی  ی  کنم که من برای خیلی چت 
  «زم. برایم پذیرفتبی و قابل درک است. پردازیادی می

ما»خورخه ادامه داد:        ها مادی، چنان ذهبی است که همیشه آدم خودش قضاوت دی، و برخی وقتارزش اشیای غت 
باید کند که آیا قیمت مناسب است یا نه. اما همه ما صاحب اموال ارزشمندی هستیم که به هیچوجه قدرشان را 

ام به خود را چنان ارزشمند بشمار می دانیم. مثلا شأننمی اد. من شأن شخصی و احتر ی آورم که خرج کردن از آن را آدمت 
 «دانم. قیمت بسیار بالانی می

  

تور داد که کند. شاه دسها را مجنون میجنون کشانده بود. تکتی همیشه آدمپادشاهی بود که نخوت او را تقریبا به       
 هانی از خودش در حالت چهارزانو درست کنند. در این معبد مجسمه عبدی بسازند و در باغ قضش م

 پرستید. افکند و میرفت، خود را به پای تصویرش میهر روز صبح پس از صبحانه شاه به معبدش می      

وی یگانه دارد، دین درست و حسانی نیست و تصمیم گر        ت که فیکی از روزها بر این نظر شد که دیبی که تنها یک پت 
ی داشته باشد.   باید پرستندگان بیشتر



ی کار        بدین ترتیب امر کرد که همه شبازان گارد شاهی لااقل یک بار در روز در مقابل مجسمه او بخاک بیافتند. همی 
 دادند. اش باید انجام میمتکاران و وزیران قلمروی پادشاهیرا همه خد

کرد، خود گرفت و یک روز هنگامی که اطاعت زیردستانش دیگر کفایت نمیجنون او با گذشت زمان ابعاد بدتری ب      
 محافظانش را به بازار شهر فرستاد و دستور داد به سه نفر اولی که برخوردند، آنان را با خود بیاورند. 

ه مقابل خواهم کمیاز آنان توانم ثابت کنم که اعتقاد به من چقدر است. من از نمونه این سه نفر می»او فکر کرد:       
 باهوش باشند، این کار را خواهند کی  ام تعظیم کنند. اگر آنان به اندازهمجسمه

ی
های رد، در غت  این صورت به بکاف

  «شود. شان تمام میجان

شبازان محافظ یک فرد روشنفکر، یک روحانی و یک گدا را با خود آوردند، که در عمل سه نفر اولی بودند که در       
ی شده بودند.   بازار ش راه آنان ستی

 کردند.       
ی
 این سه نفر را به معبد برده و به شاه معرف

تان تمام ک بیافتید، یا اینکه به بهای جانابل او بخا این مجسمه یگانه خدای حقیفر است. یا مق»شاه به آنان گفت:       
 «شود. می

ی فکر کرد:        شاه مجنون است و اگر تعظیم نکنم، مرا خواهد کشت. این قدرت برتر است. »فرد روشنفکر چنی 
ای  به جامعه تنجات جانم و برای خدم تواند با توجه به این واقعیت که من این کار را بدون باور و تنها برایهیچکس نمی

 و او در مقابل مجسمه خم شد. « ام، محکوم کند. که در برابر آن مسئولم، کرده

داوند خ یشاه دیوانه شده است و او تهدید خود را عملی خواهد کرد. من برگزیده»فرد روحانی با خود اندیشید:       
ی دلیل عمل روحانی من به آن مکانی که من در  فاوت از اینکه تهستم، برکت خواهد بخشید. نی آنجا واقعی هستم و بهمی 

 « خدای حقیفر خواهد بود.  برایکنم، مقابل چه تصویری ش خم میمن 

 و او هم زانو زد.       

 داد. نوبت به گدا رسید که هیچ تلاسیر از خود نشان نمی      

 «زانو بزن. »شاه گفت:       

تا، من به مردمی که اگر راست گفت»       ار نیستم. رانند، هیچ بدهکه باشم اغلب با لگد مرا از در خانه خود میاعلیحضی
وم  گذرانند. من نه دوست دارم کسی را محکهیچکس هم مرا برنگزیده است، جز چند تا شپش که زمستان را در ش من می

 اهتوانم مجسمکنم و نه می
ی

ستم. و آنچه که به زندگ ه ارزش انقدری نیست کشود، چنان متاع گر ام مربوط میی را بت 
ی دلیل شور گرانقدر، دلیلی نمی  «بینم که زانو بزنم. داشته باشد بخاطر حفظ آن خود را مضحکه کنم. بهمی 

وع به بازاندیسیر رفتارش کرد. می        گویند پاسخ گدا شاه را چنان تکان داد که نوری در ذهنش درخشید و شر

اش  ای معبد حوض بسازند و بجای مجسمهبود که شاه معالجه شد و دستور داد بجشود که تنها از این راه حکایت می      
 گلدان عظیم گل بگذارند. 



 ده فرمان
 

 

 

 

 

 سخنان گدا باز کرد. برای او چارهاین افسانه را،  چشمان شاهِ       
ی

اما  اش بازاندیسیر کند. منای نماند جز آنکه در زندگ
 کردم. احساس می« یخ زده»پس از نشست آخر خود را 

ها دیشهشمار، رویدادها و انهای نی ای به کنار رفت و راه را برای دیدن موقعیتبار دیگر حس کردم که چگونه پرده      
 انداختند، گشود. هانی که در هرج و مرج آشفته در شم ولوله میو نظرگاه

 من تغیت   بردهن  « ارزان»و  «گران»کردم، چگونه از زمانی که به مفهوم واژگان من حس می      
ی

 معنا ام کل داستان زندگ
 داده است. 

هانی دست یافته بودم، بدون       
ی هانی پرداخته بودم، آن هم در حد یک عمر! و به چه چت 

ی چه بهای زیادی بابت چت 
! خساست و علاقه به اشاف دو روی افراطی یک اشتباه بودند! نامبارگ و  اینکه برایم روشن باشد، به چه بهای مناسبی

ا سازند کردند خود را از یکدیگر جدزیستند و تلاش میدرون من می مبارگ دو وجه شخصیبر بودند که در هم آمیخته در 
د. بازی قطب  های متقابل که خورخه همیشه از آنو با هم در جدال بودند که کدامیک ظاهر شده و دست بالا را بگت 

ی در جهان زوج گونه ظاهر میتعریف می ی با طرف مقابلش. کند! عجبا که همه چت  ی  شود. هر چت 

 «هر دکتر "جیکلی" آقای "هاید" خودش را به همراه دارد. »      

 اینطور باشد؟»پرسم: از خورخه می      
ً
 «باید حتما

 می»      
ی

ی و یان بزرگ است: دو بخش جدانی کنیم، یک یآره دمیان، همیشه. چون دنیانی که در آن زندگ پذیر که نای 
چکدام به کند، اما هیها را فقط بصورت نظری از هم متمایز میکنند. دو نیمه که آدم آنبصورت یک کل یگانه عمل می

 ...«دهم توانند وجود داشته باشند. الآن بتو نشان میتنهانی نمی

       
 
و چراغ  ل درهم و برهم پرداختل بلند شد و به سمت کمد لباس رفت. در آن را باز کرد ، به جستجو در میان وسایپ  ت
ون آورد. او سقوه ه یا چهار بار با دست بر ش آن کوبید، تا اینکه روشن شد. سپس چراغ اتاق را خاموش کرد و ای را بت 

ی کشیده متمرکز کرد.   نور چراغ قوه را بر کرکره پایی 

؟شعاع نور را می»او از من پرسید:         «بیبی

 «آره، معلوم است. »      

 «چرا؟»      

 بدون اینکه حدس بزنم منظورش چیست.  «چون چراغ قوه روشن است. »پاسخ دادم:       

 «خوب حالا کرکره را بالا بکش. »      

 این کار را کردم.       

 ابید. تو نور چراغ قوه را متوجه پنجره کرد که از آن نور شدید آفتاب ظهر بدرون می« حالا چطور؟»او پرسید:       

 «یعبی چه، حالا چطور؟»پرسیدم:       

 «الآن روشن است یا نه؟آیا چراغ قوه »      

 «دانم. نمی»      

؟یعبی چه؟ نور را نمی»        «بیبی



 «بینم. نه، الآن نمی»      

 «دانی چرا؟می»      

 «چون خورشید... »تلاش کردم توضیج بدهم:       

، چون برای اینکه آدم نور را بتواند ببیند به تاریکی احتیاجتو نمی»       ها فقط بوسیله فدارد. می توانی نور را ببیبی ی همی؟ چت 
ه صادق است.   «طرف مقابل خود وجود دارند. این در مورد نور و تاریکی، شب و روز، نر و ماده، قوت و ضعف و غت 

       
 
 ل چراغ قوه را خاموش کرد، آن را به درون کمد پرت کرد و نشست و با شوق تمام به صحبتش ادامه داد. پ  ت

ونی »       ی است، اما در جهان درونی هم همینطور است. ما اگر نقطه ضعف نداشته باشیم چطور در جهان بت   چنی 
 توانیم نقاط قوت خود را بشناسیم؟می

باشیم؟  توانیم مرد یا زنتوانیم بیاموزیم؟ اگر زن یا مردی وجود نداشته باشد چطور میاگر حماقت نکنیم چطور می       
ان پنجاه مایم، در حالیکه در هر سلول بدند بعنوان پش یا دختر بدنیا آمدها صد در صتوانیم باور کنیم که مچطور می

 درصد اطلاعات مربوط به جنسیت خودمان نهفته است و پنجاه درصد اطلاعات مربوط به جنس دیگر؟

د. ل خود در ما موجودنگونه با طرف مقابهای ما، هر کدام زوجها و نقصهای ما، فضیلتها و محدودیتهمه توانانی       
هیچکس فقط خوب نیست، هیچکس فقط هوشمند یا شجاع نیست. نیکی، هوش و شجاعت ما همیشه با بدی، 

 حماقت و ترسو بودن ما دست در دست هم دارند. 

اس گذارد، در حقیقت احسگوید هر کسی که احساس برتری خود را به نمایش مییک حکمت عامیانه است که می      
 کند. این حکمت درسبر است. ضعف می

       
ی

ی در مورد همه ویژگ ی همی  ی صادق است: اگر خصلبر بر دیگری غلبه کند، همیشه علامت عی  های خصلبر دیگر نت 
خصلت مسلط است. بلکه اغلب تجلی یک زحمت زیاد است که قطب دیگر مخفی شود، دور  آن نیست که در درون ما 

 «زده شود، با آن مقابله شود. شکوب شود. 

 قطع کردم:       
ی

ی که تو می»من حرف او را با برافروختکی ی ، درست باشد، پس در هر انسان خونی یک اما اگر چت  گونی
 «خوکِ شکوب شده است. 

 ها اینطور است... و این انسان خوبگویم که گاهی وقتور است، فقط میاهم ادعا کنم که همیشه اینطخو من نمی»      
بایست یک کاری با این انسان بد که در درونش است بکند. و اینکه او با آن چه کرده است، همینطوری نبوده، بلکه می

هانی ر  خواهم فقط این را برای تو بهانی برای آن پرداخته است. شاید می
ی  آدم چه چت 

ا بگویم، خیلی مهم است که بدانی
 «کند. دارد و چرا این کار را میپشت پرده نگاه می

 در این مورد صحبت کردیم، بس است. »من گله کردم:       
ی
 «به اندازه کاف

 «کنم. پیش از آنکه تو دچار تشنج شوی، داستانی برایت تعریف می»      

 

 هشت چند صد مرد و زن جمع شده بودند، که در آن روز مرده بودند. ب یروزی پشت دروازه      

 پطروس قدیس مراقب رفت و آمد در ورودی بهشت بود.       

 کنیم. بدستور رییس، مهمانان را طبق ده فرمان به سه گروه بزرگ تقسیم می      

 حداقل یکبار نی        
 اند. ه توجهی کردگروه اول برای کسانی است که به هر فرمانی

 اند. حداقل یک فرمان را زیر پا گذاشتهگروه دوم برای کسانی است که        

ین گروه خواهد بود، همه آنهانی جای خواهند داشت که در تمام طول و در گروه آخر، که حدس می      
زنیم بزرگتر

 اند. عمرشان هرگز حبر یک فرمان را هم نقض نکرده

و »پطروس ادامه داد:         .«ده فرمان را زیر پا گذاشته اند، بروند به سمت راست یکنیم. همه آنهانی که همهع میپس شر

 بیش از نیمی از ارواح به سمت راست رفت.       

 «روند. اند، یک گام به سمت چپ بها را نقض کردهگان، همه آنهانی که یکی از فرماناز باقیماند »پطروس فریاد زد:       

 یمانده به سمت چپ رفتند. تقریبا همه ... همه ارواح باق      



 همه بجز یکی.       

، نیکوکاری یکی از ارواح در و        اندیسیر  انسان خونی بود. او در تمام طول زندگیش جز خت 
 ماند، که زمانی

ر
سط میدان باف

 و خوشدلی کاری نکرده بود. 

 ر داد. درنگ خداوند را در جریان قراپطروس قدیس شگفت زده شد. نی       

ایستاده،  آن وسطمان بمانیم، این انسان بیچاره که است: اگر ما بر ش برنامه اولیه گوش کن قضیه از این قرار »       
یکاری  «ویم. کنم باید مانع این بشاش پاداش نخواهد گرفت، بلکه از تنهانی دق خواهد کرد. من فکر میبخاطر پرهت 

ان شاند، بخشوده خواهند شد و خطاهایآنهانی که در میان شما پشیمان»خداوند در برابر جمع برخاست و گفت:       
ده خواهد شد. ناد  «عیب در وسط بپیوندند. توانند به ارواح پاک و نی مان میبفراموسیر ست 

 یکی پس از دیگری ارواح به سمت میان میدان حرکت کردند.       

 است! خیانت است! ارید! این نی دست نگهد»ه صدانی برخاست: بناگا      
ی
ناهی نکرده گاین صدای روخ بود که  « انصاف

 است. من اگر میدرست نیست! نی »بود. 
ی
 «دادم. شوم، زندگیم را اینطور هدر نمیدانستم که بخشیده میانصاف



ام  ٤گربه آش 

 

 

 

 

 

      « 
 
م؟مرخصی میشود اگر بتو بگویم که من ل، چه میپ  ت  «خواهم بگت 

 «یعبی چه، چه باید بشود؟»      

 «شود؟وضع ما چه خواهد شد، تکلیف معالجه چه می»      

 «فهمم... دمیان، منظورت را نمی»      

م که در معالجه وقفهتوانم خودپرسش من این است: آیا می»        «ای ایجاد کنم؟م تصمیم بگت 

و در وضعیبر آیا تپرسی که کنم که پاسجی منطفر بتو بدهم. اگر از من میت، اما تلاش میفهمم منظورت چیسنمی»      
، بتو پاسخ میهسبر که معالجه بر دهم که این مسئله هر لحظه امکانپذیراست. من حات را برای مدت معیبی قطع کبی

، که  می ی. نهانی راه خود را در پیش بخواهی، به تتوانی هر موقعی که میبشدت معتقدم تو در موقعیبر هسبر  «گت 

       
 
م،  بودم ل هنگام صحبت بر لب داشت. من آمدهپ  تنها عامل آرامش بخش در این گفتگو لبخندی بود که ت اجازه بگت 

ی تشویق میاما با خورخه  کرد. ای برخورد کردم که مرا به رفیر

ی شوم، پرسیدم:         مطمی 
ً
 »برای اینکه کاملا

 
ون میپ  بگو ببینم، ت ؟ل، آیا داری مرا بت   «کبی

 که ای در درمانت داشته باسیر و وقبر توانی وقفهپرسی که آیا میمن میآنی و از ای، دمیان؟ تو اینجا میقاطی کرده»      
ون بیندازم... انتظار چه پاسجی از من داری؟پرسی که آیا میگویم، میمن بله می  «خواهم ترا بت 

ی تو ام که اینهمه خونشدنفی روانشناسان دیگر عادت کردههای مم، خورخه، من چنان به پاسخا بگویراستش ر »      
 «مرا غافلگت  کرد... 

 «ای؟ه با چه تصورات خیالی اینجا آمدهخواهی برایم تعریف کبی کمی»      

ی است که گفتم، و ت»       ی تجربهنی آزارترین آنها همی  ر موضوع کنار  اند که درمانگردهای کقریبا همه آشنایان من چنی 
 «کند. کشیدن از معالجه را بلافاصله بعنوان شباز زدن از معالجه تعبت  می

ی نمی»       . اما تو از من انتظار تعبت   «توانی داشته باسیر

، عصبانی توانست ممکن باشد. امکان دیگر میاز لحاظ عقلی نه، اما می»        توانست این باشد که تو بر شم داد بکسیر
 . ون کبی  «بشوی و مرا بت 

توانستم به تو ثابت کنم که تو چقدر برایم مهمی و اینکه کنار کشیدن تو چقدر برایم فهمیدم. پس از این طریق می»      
 «توانم تحمل کنم. فکر از دست دادن ترا نمیدردناک است و 

 ام. من احساس کردم خلع سلاح شده      

       
 
 ر ی    ح»ادامه داد:  لپ  ت

ً
ام. برای من مهم است که تو بروی، برای اینکه ترا خیلی دوست دارم. برایم خوب من کاملا

دردناک نیست، چون معتقدم که این تصمیم تو است، و متاسفم که بتو باید این را بگویم، اما من توان تحمل و از پس 
ی  ون می ام و نه ترا را روشن کرده باشم، من نه عصبانی آن برآمدن را دارم. و برای اینکه یک چت   «اندازم. بت 

 ام را به پایان برسانم. نتوانستم جمله...« آخرین امکان  و »      

                                                           
 معبد مذهبی هندی ٤



       
 
 «و آخرین امکان؟»ل به من روحیه بخشید: پ  ت

 «آخرین امکان این است که تو بگذاری من بروم. »      

 «مشکل کجاست؟»      

 «مشکلی وجود ندارد. »      

ی ش در نمی»       ی  «آورم. دیگر از چت 

 «بنابراین؟»      

 «بنابراین... »      

 «اگر بخواهم دوباره برگردم... »      

، اگر بخواهی دوباره برگردی؟»        «که خ 

 «توانم؟آیا می»      

، دمیان؟»        «برای چه نتوانی

هدیدهای اند. از تتعریف کرده کی در مورد قطع درمانهای وحشتنااند، داستانچون همه دوستانم که معالجه داشته»      
. از ابراز تردید در مورد اینکه آیا پزشک معالج بعاری تا اعلام آشکار وضعیبر فاجعهپنهان در مورد عود کردن بیم ی دا آمت 

ود هانی نظت  آنکه برای بیماری که رفته است، راه بازگشبر وجداشت یا نه، تا خط و نشان کشیدن برای آنان وقت خواهد 
 «ندارد. 

واسبر توانی هر موقع که خشوم. آنچه که به من مربوط است، میآها، حالا معبی احتیاط در پرسش تو را متوجه می»      
ی د ی کننده آن است که دو چت  ی و بازگردی. برای من تعیی  ا از لحاظ هر تناسب درست باشند: فایده تمرینمرخصی بگت 

 «معالجه و وضع تکاملی بیمار. 

 ای چای بنوشد. تپل مکبی کرد تا جرعه      

ی »        مفید و یاری رسان است، یک اصل عام  از یک قاعده که در برخی موقعیتمانند همیشه در این مورد نت 
ً
ها کاملا

 «مطلق درست شده. 

 «مانند همیشه؟»      

 «خواهی داستانی برایت تعریف کنم؟اغلب اینطور است... می»      

 

 

 می ٥ک گوروی      
ی

ام هندی زندگ رد و کوب مریدانش را جمع میکرد. هر روز هنگام غر بود که با مریدانش در یک آشر
 کرد. شان صحبت میبرای

ام پیدا شد که مثل سایه گورو را دنبال می        کرد. روزی گربه زیبانی در آشر

انع تمرکز حواس پلکید و مگورو میان جوانان می  و بدین ترتیب تبدیل به یک عادت شد که گربه هنگام صحبت کردنِ       
 شد. آنان بر سخنان استاد می

وع صحبتبرای آنکه گربه هر دفعه مزاحم نشود، استاد تصمیم گرف       ش گربه را در قفس  ات که پنج دقیقه پیش از شر
 کنند. 

 ها بدین ترتیب گذشت و زمانی گورو فوت کرد. سال      

ام را بعهده گرفت. مسن        ترین شاگرد او نقش رییس معنوی آشر

ی صحبت       ون کنند. پنج دقیقه پیش از نخستی   اش دستور داد که گربه را بت 

                                                           
 روحانی هندی که نقش مراد را برای مریدانش دارد.  ٥



وانش بیست دقیقه وقت ر ف کردن        اش بیندازند. د تا گربه را پیدا کنند و در قفسپت 

ی مرد. سال       ی شد و روزی گربه نت   ها ست 

 گوروی جدید حکم کرد که گربه دیگری پیدا کنند که بشود آن را در قفس انداخت.        



 دستگاه دروغیاب
 

 

 

 

 

یز شده. » گله کردم که:         م لتی  «کاسه صتی

یز شده؟»       ت لتی ی صتی ی  «از چه چت 

ارم از اینکه به من دروغ گفته میاز اینکه به من دروغ گفته می»       ی  «شود. شود. بت 

 ... ام که چرا باران، تر استنگار که من مثلا از این گله کردها« شوی؟چرا از دروغ برآشفته می»خورخه پرسید:       

زنند یا لک میگذارند، به من کشم کلاه می هانی کهینکه وحشتناک است! من از دست آدمیعبی چه، چرا؟ برای ا»      
 «شوم. خواهند بپیچانند برآشفته میبازی خود میاینکه مرا با زبان

 «ترا بپیچانند؟ چگونه؟»      

      « .  «با دروغگونی

ی نیاز است. آنها شاید بتوانند روزهای متمادی به تو دروغ بگویند و تو می»       ی بیشتر توانی اما دمیان، برای این کار به چت 
 «به توضیحات آنان بخندی. 

 کنم، باور میافتم، خورخه. من اعتماد میها میاما من در دام این دروغ»      
ی

کنم... یک کله پوک با یک داستان ساختکی
 «کنم. من یک احمق به تمام معنا هستم! آید و من آن را از او قبول میمی

؟برای چه آنها را باور می»        «کبی

دانم... صاف و ساده بروند به درک! نمی»فریاد کشیدم: « کنمداند چرا باورشان میچون ... چون .... آه، خدا می»      
 «دانم! نمی

       
 
، بهتر است که آدم برآشفته نشود. اما حالا کهتو می»ن نگاه کرد و سپس گفت: ل مدنر در سکوت به مپ  ت  دانی

 .  نکبی
ی

ون بریزی و در مقابل آن ایستادگ ی شدی، بهتر است خشم خود را بت   «خشمگی 

 می      
 
ی دیگری جز باتری برای پیکای میل چه نتیجهپ  دانستم که ت د. بنظر خورخه خشم، عشق، درد چت  ما  ر خواهد بگت 

نیستند. احساس انرژی است که مقدم بر عمل است. عمل بدون احساس ناممکن است. جدا کردن این دو از هم به 
 می

ی
ی بود که انجام دادم. من کند و از تعادل خارج میانجامد. انسان خود را گم میبیگانکی ی شود. و این درست همان چت 

م تا جریان آن مرا تلاش می د.  کردم جلوی سیل را بگت   با خود نتی

 را جلوی خود گذاشت. بدون کلمه ای چند بار بروی       
ی

ی انداخت و بالش بزرگ پزشک درمانگر من خود را بروی زمی 
 آن کوبید و مرا هم دعوت کرد که به او بپیوندم. 

ی به من پیشنهاد می       ی وع کردم متوجه شدم که خورخه چه چت  ا مشت بکند. خاموش طرف دیگر بالش نشستم و شر
 بر آن کوبیدن. 

       .  بیشتر و بیشتر

       .  و بیشتر

       .  و بیشتر

 زدم. زدم ... و میزدم ... میمن می      

 سپس فریاد کشیدم.       



 و بصدای بلند به لعن و نفرین پرداختم.       

 و به کوبیدن ادامه دادم.       

 و کوبیدم...       

 و کوبیدم...       

 تا اینکه نفس نفس زنان و درمانده وارفتم.       

       
 
ی داری؟»ام گذاشت و پرسید: ودم بیایم، سپس دستش را روی شانهل فرصت داد که بخپ  ت  «حالا احساس بهتر

 «ترم، اما بهتر نه. نه! شاید سبک»گفتم:        

ی همیشه خوب»خورخه گفت:        ی هم خوب است. باری از دوش برداشیر  «است.  همی 

 اش تکیه زدم و گذاشتم که مرا دلداری بدهد. من به سینه      

 افتادهخواهی بر می»پس از چند دقیقه خورخه پرسید:       
ر
، چه اتفاف  «؟ایم تعریف کبی

نه خورخه. داستان مشخص آن مهم نیست. دیگر لااقل آنقدر فهم دارم که این را تشخیص بدهم. مهم آن است  »      
 «کشاند. کنم که این مسئله مرا تقریبا به جنون میکه دربیابم که این موضوع چه معنانی برایم دارد. احساس می

وع کنیم. کوشش کن جمع »        .«ات مشکل در کجا استه بنظر تو یا بنا به احساسبزنی کخوب، از کجا باید شر

ی خود را پهن می       وع کنم: کشم و میکنم، چند بار به صدای بلند بیبی خود را بالا میروی زمی  ضیه این ق»خواهم شر
 « است که من اگر... 

       
 
 حرف»بزنم:  ل مهلت نداد که حرفپ  اما ت

ی
. دِ بگو ای پر قیمت استکه هر واژه  ات را بزن. انگار نه، نه، نه. تلگراف

 «دیگه. 

 کمی فکر کردم.        

 «دوست ندارم که کسی به من دروغ بگوید. »شانجام گفتم:       

 رسید. او راضی بنظر می      

 خواست. این آن جمله ای بود که می      

 هشت کلمه.       

 پیامی مختض و مفید بود.       
ً
 واقعا

       
 
 اهی کردم. ل نگپ  به ت

 سکوت.       

       
ی
ی واقع خرج کنم، تا جملهتصمیم گرفتم که مبلعیی اضاف  تری داشته باشد. بینانهام طنی 

 «من به هیچوجه دوست ندارم که کسی به من دروغ بگوید! این است اصل مطلب! »      

       
 
« ، چقدر تو ابلهیعزیزم»پراستفهام یک پدربزرگ را بخود گرفت که من گاهی آن را بعنوان  یل لبخندی زد و قیافهپ  ت

 میتعبت  می
ی

 حالات، آن را همچون آغوش بزرگ
ر
همه »یا اینکه  «من در کنار تو هستم»گفت: دانستم که میکردم و در باف

ی درست خواهد شد.   «چت 

 «دوست ندارم! »تاکید کردم:       

 «که کسی به من دروغ بگوید! »جمله را به پایان رساند: خورخه       

 «که کسی به من دروغ بگوید! »گفتم:        

 «دروغ بگوید.  توکه کسی به »او خاطر نشان کرد:       

د. سپس از او پرسای از این حرف میدانستم چه نتیجهو نمی« وغ بگویددر  منبله، که کسی به »       یدم: خواهد بگت 
 «خندی؟به چه می»



 «زنم... خندم، لبخند مینمی»      

ی ش در نمی»پرسیدم:        ی  «آورم. چه شده است؟ من که از چت 

ام. آن را ، چون در جانی در مورد آن خواندهشناسمشناسم. من آنجا را میای را میمن آنجانی که تو گت  کرده»      
 می

ی
ودم زنم، چون خجا گت  کرده بودم... من از روی سمپانر لبخند میام آنشناسم، چون خودم هم بخش زیادی از زندگ

 «شوم. شناسم و چون در موقعیت تو با خودم روبرو میشناسم، چون من دیگری را از زمانی دیگر میرا باز می

 نیساین به من کمکی نمی»      
ی
ی وضعی بودهکند، خورخه. این برایم کاف ی دچار چنی  ری ایم دلدار ای. این بت که تو نت 

ی است. امروز این مسئله برایم اکتفا نمیشود که این وضع پر ترافیکنمی  .«کندترین مست  روی کره زمی 

       
 
 ل قیافه یک بودای راضی را همچنان حفظ کرد. پ  ت

 نیست. اما عجله داری و میدانم. میمی»      
ی
 «خواهی الآن بروی؟دانم که برایت کاف

 «خواهم بروم. نه. نمی»      

یه خواستم برایت توضیح بدهم. این تمام قضزنم و من میخواسبر بدانی که من چرا لبخند میپس آرام باش. تو می»      
 «است. 

 خورخه دوباره روی مبل نشست.       

 «تو دوست نداری که به تو دروغ گفته شود. »      

  «آره. »      

 «شود. که بتو دروغ گفته میفهمیچطور می»      

ی گفته مییعبی چه، چطور می»        ی  «شود حقیقت نبوده است. شود که بعدها معلوم میفهمم؟ به من چت 

ی حقیقت" را با "دروغ" عوضی می»       ی. آهان. تو "نگفیر  «گت 

 «یعبی چه. آیا هر دو یکی نیستند؟»      

 «به هیچوجه! »      

ی که به من دلداری می       ی این بود که  داد قوه فکر منطفر من در برخورد با یک دیوار سنگ خارا درهم شکست. تنها چت 
ت اکنون بایسآشفته فکری دروازه ورودی به طرف وضوح است، پس من می -گفتآنطور که خورخه همیشه می –اگر 

ی ش در نمیعالی ترین سطح وضوح باشم، زیرا دیگر از  یدر آستانه  آوردم. هیچ چت 

وع به صحبت کرد:         روشن است. »خورخه شر
ً
 «کاملا

 « شاید برای تو روشن باشد. »حرفش را بریدم:       
 
گوید اینکه آدم حقیقت را ب»ل از ته دل خندید و سپس ادامه داد: پ  ت
 زنم. یا نه، ربطی به دروغگونی ندارد، یک مثالی برایت می

ی دستگاهسال پیخیلی         که نخستی 
اع شده بودند، در درجه اول نظر مثبت حقوقدانان و ش، زمانی های دروغیاب اختر

یولوژیکد جلب کردند. این دستگاه از شاخکرفتار پژوهان را بخو  ی  های حسی مختلف تشکیل شده بود، که تغیت  فت 
 ماهیچه

ی
ات نبض و ارتعاش یا حرکت چشم را ثبت میعرق، کشیدگ گوید، ردند، که در نزد کسی که دروغ میکها، تغیت 

 د. شد، بشعت در همه جا پخش ش، آنگونه که نامیده می«حقیقت دستگاه»ند. در آن موقع تجربیات با شو ظاهر می

ی وکیلی        برد و  را به یک تیمارستان شهر  آن دستگاهقرار داشت. او روزی یک پرونده بسیار عجیب و غریب روی مت 
. سی. جونز در آن نشاند. آقای جونز یبیماری را بنا ه ناپلئون کرد کگونی ادعا میک بیمار روانی بود و هنگام هذیانم خی

 ناپلئون را حفظ کرده بود و با دقت بسیار زیاد با ضمت  
ی

بناپارت است. شاید او تاری    خ تحصیل کرده بود، بهر حال او زندگ
 این فرد کبت  از کرسی

ی
 کرد. کا را در یک سلسله منطفر و بهم پیوسته اعلام میاول شخص جزئیانر از زندگ

. سی. جونز را در برابر دستگاه دروغیاب نشاندند، و پس از آنکه بر روال معمول دستگاه را تنظیم         پزشکان آقای خی
 «آیا شما ناپلئون بناپارت هستید؟»کردند از او پرسیدند: 

! »بیمار کمی فکر کرد و پاسخ داد:        ی می خت  ی ی چت  . سی. جونز هستم. شما چطور چنی   «گویید؟ من خی

ل میهمه لبخند زدند، بجز فردی که دستگاه        وغ گفته اطلاع داد که آقای جونز در  دستگاهکرد، زیرا دروغیاب را کنتر
 است! 



لئون گفت، دروغ گفته است... زیرا بیمار معتقد بود که ناپاثبات کرد که بیمار، هنگامی که حقیقت را می دستگاه      
 بناپارت است. 



 من پیی  هستم
 

 

 

 

 
ی         ندن به حقیقت ما توانست بگوید و عکس منطفر آن، یعبی امکان  وفادار حقیقت دروغ می این واقعیت که یک نفر ضمن گفیر

ها را در ذهن من در هم ریخت. ضمن طرح نادرسبر  ی  ها، برخی چت 

 «خورخه این که وحشتناک است. یعبی اینکه حقیقت یک امر ذهبی و در نتیجه نسبی است. »گفتم:        

ی حقیفر »       مطلق باشد،  تواند کماکانمیبله گفتگوی ما مفهوم دروغ را تا حدودی زیر سوال برد، اما مفهوم حقیقت را نه. یک چت 
ی نادرست بعنوان حقیقت، اجبارا دروغ نیست. اما از آنجا که تصور ما از حقیقت  حبر اگر ما بناچار اقرار کنیم که توضیح یک چت 

ی به دلایل مشابه و در پیوند تنگاتنگ با سیستم اعتقادی ما است، همیشه به این نتیجه می    رسیم که تو رسیدی و من نت 
ً
دیگری  کاملا

، ذهبی   متغت  و مقطعی است.  -و این را هم مایلم اضافه کنم –با آن موافقم: حقیقت نسبی

ی را عوض نمی»اذعان کردم:        ی کند که پیش از این گفتم. دوست ندارم که کسی به من دروغ واضح است. اما با این حال چت 
ی ب ی ی دانم حقیقت نیست، آزارم میگوید، که میه من میبگوید. بعبارت دیگر، اگر درست یا غلط، وقبر یک نفر چت  دهد؛ اگر آن چت 

، ذهبی یا بخشا حقیقت باشد. وقبر کسی به من دروغ میبرای کسی که آن را حکایت می گوید، آزارم کند، حبر یک ذره هم نسبی
 «دهد. می

 «گویند؟کبی که بتو دروغ میبرای چه فکر می»      

وع میدوباره داری»گفتم:          «کنیم؟م از اول شر

سم، چرا تو فکر میمن می»        «گویند. کبی که بتو دروغ میخواهم بت 

 «دهند. وقفه دروغ تحویلم میدانم؟ آخر من آن کسی هستم که نی من از کجا می»با عصبیت گفتم:       

گوید. او صاف دروغ می منیا به تو د. نه اینکه به گویگوید، فقط دروغ میکنم کسی که دروغ میحالا جوش نزن، من گمان می»      
ین حالت او و ساده دروغ می  «گوید. دروغ می بخودگوید. در بهتر

 «نه! »      

 «گویند، دمیان؟ فکر کن بخاطر چه؟چرا! چرا افراد دروغ می»      

 «من از کجا بدانم؟ هزار دلیل برای آن وجود دارد... »      

 اش را بر یکی»      
 
 «ای. مان آمدهستلق بد به نششمار. آن دلیلی که تو بخاطرش با این خ

 «مثلا برای لاپوشانی یک اشتباه. »      

 «و چرا؟»      

 «برای اینکه دیگری در مورد آن فرد فکر بد نکند. »      

 «و چرا باید دیگری در مورد یک فرد فکر بد نکند؟»      

 «کند. چون آنگاه آن فرد را محکوم می»      

 «خواهد از سوی دیگران محکوم نشود؟و چرا آدم می»      

 «اند. چون آن دیگران برایش مهم»      

 «خوب، بعدش؟»      

د. و ... آدم نمی»        «خواهد مسئولیت اشتباهش را بعهده بگت 

 «اش خالی کند. ت فردییار مسئولخواهد شانه خود را از زیر بیعبی آدم می»      



      « 
ً
 «دقیقا

یم این دلیل نود درصد موارد است. »        «خوب. بگت 

 «ممکن است. »      

ی میدروغگو از کجا می»       ی احساس مسئولیت باید کند؟ چه کسی مسئولیت او را تعیی  ی  «کند؟داند که او برای چت 

 «هیچکس، خود او. »      

 دقیق است. تنها خود او. »      
ً
 «کاملا

؟»        «خوب، که خ 

آید، هراس ندارد. دروغگو خودش خود را محکوم و فهمی؟ دروغگو از قضاوت دیگران و مجازانر که بدنبال قضاوت مینمی»      
ی شده است. کسی که دروغ میفهمی؟ در این مورد از پیش تصمیممجازات کرده است. می  خود را از قضاوت خودش گوید،گت 

کند، از مجازات خودش و مسئولیت خودش. همانطور که بتو گفتم، مشکل، قضاوت دیگران نیست. بلکه قضاوت آن  پنهان می
 «گوید. کسی است که دروغ می

       
 
اگر در مورد دانستم، چون شاهد آن در نزد خود و دیگران بودم. من اش درست است. من این موضوع را میزنم. همهل میز

ی پیشاپیش در مورد خودم قضاوت کرده و خود را محکوم کرده بودم، آنگاه دروغ می ی  گفتم. چت 

ی مسلم است، من بر ش آن می»        «گوید! مانم که آن فرد به من دروغ میاما یک چت 

"چنان مسلم است، مثل آنکه مادرم به برادرم کاچو گفت: "تو به غذایم دست نمی»       وپ س. برادر من از گوشت او نخورد، از زنی
 «امتحان نکرد... هم را اش او برنداشت، و پودینگ خوشمزه

ی همان نیست. اگر کسی به من دروغ می»        «دروغ گفته است.  منگوید، به نه این عی 

. او دروغ فهمم که تو خود را ناف دنیای خویش مینه، دمیان. من می»       . همینطور هم هست. اما تو ناف جهان نیسبر دانی
خواهد. کند، چون قصد آن را کرده است، برای اینکه مطابق میلش است و دلش میگوید. او این کار را میدروغ نمی توگوید. او به می

ی  ی ک  کشاند،گوید، ترا به یک گرداب خودخواسته میاینکه او به تو دروغ می این تصمیم او است. گفیر ی ه در حقیقت که در آن چت 
 «شود. خود را بخاطر آن عصبانی نکن! بدل می تو شکلاو است، به م شکلم

 «است؟ شکلاما آیا این امر برای او یک م»      

ی ماند. ما اغلب دیدهبیماری می یکگوید، تقریبا مثل نشانه وقبر او به تو دروغ می»       ی نیست ایم، که بیماری عصبی در واقع چت 
 . ی  «جز یک ش باز زدن، از بالغ شدن، از زیر بار مسئولیت که روند تکامل با خود به همراه دارد، در رفیر

 روزمره این دروغگو است که سود مینمی»      
ی

آن کسی که در مورد آن دروغ جوش برد، نه دانم. باید در این مورد فکر کرد. در زندگ
 «زند. می

 به آن دارد که تو تحت "سود بردن" چه می»      
ی

 فهمی. حبر اگر اینطور باشد، عدالت با احساس سلامت ربطی ندارد. بعلاوه بستکی

ی ناهنجار است. من گمان می       ی را بر پایه دروغ ساخیر ی رون گر دروغگو در دتواند، اگر شبرآورد، حبر ا کنم، یک دروغ میچت 
ی جز خانهخودش بداند که نادرست است و وهمی که ب ی ها را برای مدنر در جهت ر دروغ او تکیه زده چت  ی ای پوشالی نیست، چت 

 «خواسته شده به حرکت درآورد. 

تلاش  گویم کهوغ میکنم، اغلب وقبر در گوییم. من گمان میاما این دلیل بر آن نیست که چرا ما لااقل ناخودآگاه دروغ می»      
 «کنم در یک موقعیبر دست بالا را پیدا کنم. می

 «این یعبی قدرت... »      

، قدرت. من آن کسی»       دهم و ها در دست من است. من ترا فریب میداند. همه شنخام که حقیقت را میبله، به یک طریفر
 «بهر حال یک قدرت است. کنم. یک قدرت ذلیل، اما گذارم. ترا اذیت میشت کلاه می

 «ای تعریف کنم؟خواهی برایت افسانهمی»      

 مدت زیادی بود که خورخه برایم داستانی تعریف نکرده بود.       

 «یاالله بگو! »      

ی شبیه به یک افسانه است. »       ی  «یک چت 

  



وب فروسیر کوچک درب و داغان در شلوغ       ی  ترین محله شهر بود. فضاییک مشر ه و تار آن انگار که درست از رمان گانگستر تت 
 درآمده بود. 

« بلوز» تشخیص نبود، یک آهنگای که در نور مات و دود ضخیم سیگار قابل سبر با چشمان گود افتاده در گوشهپیانو نواز م      
ی کشیآور میملال  ها به در دوخته شد. همه نگاهد و نواخت. ناگهان کسی با لگد به در زد. نوازنده پیانو دست از نواخیر

 با خالکونی       
ی ااش را به شکل هراسارد شد. یک جای زخم وحشتناک چهرهوارش و هانی بر بازوان هرکولیک غول عضلانی ی نگت 

 «کدامیک از شما پیتر است؟»کرد فریاد زد: تبدیل کرده بود. با صدانی که خون را در رگ انسان منجمد می

وب فروسیر حاکم شد. مرد غول پیکر دو گام جلوتر آمد،ندهج کنسکوت فل       طرف  یک صندلی را گرفت و به ای بر فضای مشر
 ای پرتاب کرد. آینه

 «پیتر کیه؟»او دوباره پرسید:       

های جانبی برخاست. تقریبا نی  اش در کنار یکی از یک مرد کوچک عینکی از روی صندلی       ی و با  فتش و صدا به طرف غول ر مت 
م. »صدانی که بزحمت قابل شنیدن بود گفت:   «من، من پیتر

ی؟ من جک»       . نگاهش کن! تو پیتر  «ام، ای حرامزاده لعنبر

بنظر  د، چنانکهبه مشت به او کوبیاو با یک دست مرد ریزاندام را بلند کرد و به آینه دیگری کوبید. او را دوباره بلند کرد دو ر ی       
ی کوبیدش و بروی شکمش پهای او را بر تنود. سپس عینک او را له کرد. لباسشکنده میشش  الآن رسید می  رید. اش جر داد، به زمی 

ی افتاده بود، جاری بود.         یک جوی باریک خون از کنار لب مرد ریزاندام که نیمه بیهوش روی زمی 

 «س! تواند مرا دست بیندازد، فهمیدید؟ هیچکهیچکس نمی: »مرد غول پیکر به طرف در خروخی رفت و پیش از ترک بار گفت      

هنوز در بسته نشده بود که دو نفر بطرف قربانی سلاخی شده رفتند که به او کمک کنند. آنها او را نشاندند و به او ویسکی       
 نوشاندند. 

وع کرد به خندیدن، ابتدا آهمرد کوچک       ای متشنج با صدای بطور سته و سپس بگونهاندام خون را از دهانش پاک کرد و شر
 فزاینده بلندتری. 

بات عقلش را از دست داده بود؟        افراد هاج و واج به او نگریستند. آیا او بر اثر ر ی

ی نمی»مرد ریزاندام گفت:         «م. ترتیب این احمق را دادمن »و خندید و خندید: « فهمید. شما هم هیچ چت 

 های خود به او هجوم آوردند. نجکاوی خود لگام بزنند و با پرسشند بر کدیگران نتوانست      

 چه موقع؟      

 چگونه؟      

 یا پول؟ آیا پای زنی در میان است؟      

 چکارش کردی؟      

 آیا بخاطر تو در زندان بود؟      

 خندید. مرد ریزاندام همینطور می      

ی الآن به این مرد »        «تان دیدید. من .... ها ها ها ها! من... من اصلا پیتر نیستم! بله نشان دادم، همهک انه، نه. همی 

 

رد، یک کخندیدم. تصویر آن مرد ریزاندام بدحال که گمان میکردم، همچنان میهنگامی که اتاق ملاقات را ترک می      
 غول را دست انداخته است، جلوی چشمانم بود. 

ه طرفچند بلوک ساختمانی آن        تر خنده از لبانم محو شد و یک احساس عجیب دلسوزی نسبت به خود بر من چت 
 شد. 



 رویای یک برده
 

 

 

 

 

 خشم آن روزم برطرف شده بود.       

ی بسیار مهمحس کردم که در         تری برایم قرار دارد. پس این موضوع دروغ چت 

را بیاد آوردم.  رانهای خود به دیگبه دروغ را کشف کردم و دروغ رد فکر کردم، تمایل خود نسبتتمام هفته در این مو       
 نشست: هایش به بار میخوردم که اکنون در من میوهمیذهبی بندی خورخه سکندری مرتب روی جمع

 کند. که با دروغ مشکل پیدا می  خود فرد دروغگو استاین  در وهله اول      

ی مصلحت»های من مدنر به دروغ        پرداختم. « آمت 

ود وجود خ دیگری تعلق دارند، که در آن نه محکوم کردن و نه به جزا رساندنِ  یرسید که آنها به مقولهبنظرم می      
ی تلاش برای مسئولیت از ش باز کردن.   داشت؛ و همچنی 

ی خواستم برای مصو گرچه اگر دقیق بنگریم، اگر می        داشت، که  دبهاني وجو نیت دیگران هم دروغ بگویم، در آنجا نت 
 خواستم با درد آنان یا با عجز و خشم آنان مواجه شوم. . من نمیپرداختمباید میمی

 نبود، به یکباره برایم       
ی
ی عملهای مصلحتروشن شد چه مکانیسمی در این دروغو انگار که این کاف کند: من می آمت 

ل که اگر پذیرفتم. و مطابق این اصگذاشتم. به گفته پزشک معالجم: من هویت قربانی خود را میبجای دیگران میخود را 
را از  دانستم که بسود دیگران حقیقتدادم که اینطور نباشد، خود را محق میبود، ترجیح میاین وضعیت واقعیت من می

 آنان پنهان کنم. 

ی یک تحریف هولناک است. شد که دروغ پیش از یک عمل مصلحت ، برایم روشناز این زاویه        آمت 

 وحشتناک است.       

 دیگر، که نه برای دیگران بلک      
ی

ی است. این مصلحتباز هم دروعی ا خود جونی تا به کجاست؟ ته در خدمت خویشیر
 من. 

 همه دروغ      
ً
ی هستند، امها دروغ مصلحتتقريبا ی مصلحتا تنها در رابطه با خویآمت  ند؛ برای کسی کشیر ی ه دروغ آمت 

 گوید... می

       
 
ی تنها برای خود فرد مصلحتهای مصلحتدروغ»ل گفتم: پ  به ت ند. آمت  ی  «آمت 

 ارزیانی کرد:       
ی  حق با تو است، دمیان. من به این نکته هیچگاه اینطور نگاه نکرده بودم. بنظرم »او حرفم را چنی 

ً
کاملا

ی همیشه مشکوکهای مصلحتاساسی است. دروغرسد که این نظری می  و فلسفی گاه به سآمت 
ر
خبر اند و از دیدگاه اخلاف

 در چشم من مسئله غامض سقراطی در مورد انسان و برده است. اند. یکی از دشوارترین پرسشقابل داوری
ر
 های اخلاف

 "له آ"      
ً
ا  اداره (Lea) اخت 

ً
کا کردیم این را مطرح کرد. هنگامی که این حرف را می در یک جلسه زوج درمانی که ما مشتر
ی افکند و من بطور مبهم بیاد آوردم ی در درونم طنی  ی هم آمده ام و بنظرم مکه یک بار این داستان را خوانده  شنیدم، چت 

کتبود. هنگامی که مشاهده   ده شد و من کنکردم این بحث چگونه در میان شر ی حالندگان گستر ه وجه شدم کمت در عی 
ی علاوه بر دوسبر مدیون "له آ" هستم.  ی  در درونم روندی به جریان افتاده است، درک کردم که من چت 

 «این داستان خیلی ساده است.       

وک می        روم. من در راهی متر



 برم؛از هوا، خورشید و پرندگان لذت می      

 و از این احساس خوب که پاهایم مرا      

 خواهند. برند که خود میبه آن سونی می      

 ای خوابیده است. در کنار جاده برده      

 بیند. بینم که خواب میشوم و میبه او نزدیک می      

ماش نتیجه میاز واژگان و از چهره        گت 

 بیند: دانم، او چه خوانی میکه می       

 بیند که آزاد است. برده خواب می      

 بارد. آرامش و رضایت میاش از چهره      

 پرسم: از خود می      

 آیا او را بیدار کنم و نشانش دهم      

 که این تنها یک رویا است،       

 تا او بداند که هنوز یک برده است؟      

 شود،یا اینکه بگذارم بخوابد، تا آنجا که می      

 -در خواب هم که شده –و بگذارم که او       

د؟عیت مجازیاز واق        اش لذت بتی

 

 «پاسخ صحیح چیست...؟»خورخه افزود:       

 هایم را بالا انداختم. شانه      

 «بایست پاسخ خود را بدان بیابد و آن هم تنها برای خودش. پاسخ درسبر وجود ندارد. هر کسی می»او ادامه داد:       

، کنار برده بمانم و ندانم چه باید بکنم.  کنم که من مثل یک درختِ گمان می»گفتم:         ی  «ریشه کرده در زمی 

د مینکته»       ی ستادی، ریشه کرده ای ت مفید باشد. اگر تو در آنجا مثل درختِ اکه شاید زمانی به حال  کنمای را گوشر
 «م کن! مل نکن، بیدار أجا خوابیده است من بودم، آنگاه تبدقت برده را نگاه کن. اگر آن برده که در آن



 زن مرد نابینا
 

 

 

 

 

 آن روز من پافشاری کردم.       

ی بشمار نمیبنظرم می»       ی را مسئله برانگت 
ی بدرسد که تو دروغ گفیر ی چت 

اقل اینطور ی است. لاآوری، اما دروغ گفیر
 «اند. یادمان داده

ی نیستم. این صحنه را که هر مطمئبی دمیان؟ واقعا باور داری که به ما می»       آموزند، دروغ نگوییم؟ من خیلی مطمی 
ی الآن مروز همه جا در جهان اتفاق می  ند. اچ کودگ را هنگام دروغگونی گرفتهافتد پیش خود مجسم کن: درست همی 

 نی باز است، می با ذهبی مدرن  پدر که انسانی       
ً
یده دروغ ا مسئله بر ش . اهمیت استداند که دروغ بخودی خود کاملا

 است. 

نشیند تا با جدیت برایش توضیح دهد، چرا گذارد و در کنار کودکش میپدر کاری را که مشغول به آن است، کنار می      
 هم که می

ر
ی و باید همیشه حقیقت را گفت، هر اتفاف  چنان... خواهد بیفتد و بشود و چنی 

« روم گوسیر را بردارممن می»گوید: خواهد امتیاز برای خود کسب کند میآید. کودک که میزنگ تلفن به صدا در می      
 افتد. و راه می

 گردد. پس از مدت کوتاهی باز می      

کت بیمه است. »        «بابا، نماینده شر

ی الآن. به او بگو که نیستم. »        «آه، درست همی 

گویند که نباید دروغ گفت. اما آیا پدر و مادرمان، آموزند که دروغ نگوییم؟ من شک دارم. آره، به ما میبه ما می      
 «آموزند دروغ نگوییم؟معلمان ما، کشیشان ما، دولت ما به ما می

ی به این بنظرم می»خورخه مکبی کرد، چای برای خود ریخت و ادامه داد:        دروغ  پرسش که هر فرد با رسد با پرداخیر
ه خیلی شخصی و ذهبی وارد میچطور برخورد می ی به این پرسش که چکند، به یک گستر را دروغ  شویم؛ و همینطور پرداخیر
ی بد است.   گفیر

لهای غت  قابل محاسبه طرد میکنیم که چگونه انسانب مشاهده میمرت        شوند. این به معنای از دست دادن کنتر
ک را دشوار میاست که قاع  مشتر

ی
ی بد ده بازی زندگ کند، لااقل در سیستمی مانند سیستم ما. در این سیستم دروغ گفیر

شود. می کند یا او را چهکند. او چکار میتوان با اطمینان گفت که او چگونه فکر میاست، چون در مورد یک دروغگو نمی
ل بر وضعیبر حفظ شود، من احتیاج به ام ور مسلم دارم. اگر حواس من نتوانند اطلاعی در این مورد برای اینکه کنتر

 «گونی حقیقت است. بایست بتوانم اعتماد کنم که آنچه تو میبدهند، احتیاج به اطلاعانر از تو دارم و می

 کنم. گویند نمیبدون اعتماد به آنچه دیگران به من می»کنم که: استدلال می      
ی

 «توانم زندگ

ی دمیان، کسی نمی»       . اما من اعتقاد ندارم که تو بتوانی دیگران را از دروغ گفیر تواند تو را منع کند از اینکه اعتماد کبی
 .  «منع کبی

ی که الآن میل»       ی کشد بگوید که وحشتناک است. اگر دروغ گفته شود و کسی ش میااما خورخه، اگر هر کسی هر چت 
 «شود. کند، هرج و مرج می  به دیگری نتواند اعتماد 

       
 
دانم. این یک امکان است، اما تنها امکان نیست. یک امکان دیگری وجود دارد که من آن را محتمل می»ل گفت: پ  ت

 ترسد. و همینطور دیدیم کهگوید چون او در مورد خود داوری کرده و از قضاوت دیگران میما دیدیم که انسان دروغ می
 گوید، خود را مجازات کرده است. میآن کسی که دروغ 



اما یک دنیای آزاد را مجسم کن، دنیانی با فضاهای آزاد نی حد و مرز، دنیانی که در آن ممنوعیبر وجود ندارد، هیچ       
ی نامطبوع یا مسئولیت آور.   چت 

 دنیانی هیچکس نیاز ندارد خود را مجازات یا محکوم کند و یا انتظار محک      
ی ا وم شدن از طرف دیگران ر در یک چنی 

داشته باشد. و چون بدین ترتیب هر کس آزادی دارد که دروغ بگوید یا نگوید، حقیقت را بگوید یا آن را پنهان کند، شاید 
 بطور همزمان دست از دروغگونی بکشیم و دنیا به فضانی تبدیل شود که در آن نه تشنج و 

ی
این اتفاق بیفتد که ما همکی

 ت. ظن حاکم اسءنه سو 

 «این آن احتمال دیگر است، دمیان.       

 «تواند وجود داشته باشد؟مطمئبی که اصولا این امکان می»      

ی دلیل تمایل دارم که »       های اندگ وجود دارند که من نسبت به آنها اطمینان دارم، بهمی  ی ی نیستم. اما چت 
نه، مطمی 

ی نیست، حداقل ارزش آرزومندی را دارد. به این احتمال باور محکم داشته باشم، چرا که اگ  «ر این احتمال مطمی 

 «شوی. ای متوسل میتو به هر وسیله»      

 «برم. مناسبی پیدا شود، آن را بکار می یای، اما اگر وسیلهنه به هر وسیله»      

      « 
 
یت تصمیم پ  بگو ببینم، ت د وارد ایننمیل. اگر درست باشد و رویای تو ممکن باشد، پس چرا بشر "فضانی که )به   گت 

 «گفته تو( در آن نه تشنج و نه سؤظن حاکم است" شود؟

ه شود، دمیان. برای اینکه ابتدا می»        «بایست بر ترس خود چت 

 «چه ترسی؟»      

 «ترس از حقیقت. یک وقبر داستان دکان حقیقت را برایت تعریف خواهم کرد. »      

 «چرا امروز نه؟»      

 «چون امروز نوبت داستان دیگری است. »      

  

 مردی دهی  در       
ی

ک اش نابینا بود. روزی یک پزشبود، که یک بیماری چشمی نادری داشت. آن مرد سی سال اخت  زندگ
 نامدار به ده آمد. وضع آن مرد را برایش تعریف کردند. 

 ازگردانده خواهد شد. دکتر وعده داد که با یک عمل، نور چشم آن مرد به او ب      

 کرد، با عمل کردن او مخالفت کرد. زن او که خود را پت  و زشت حس می      



 اعدام
 

 

 

 

 

اض کردم:        «پس صداقت برایت اهمیبر ندارد. »اعتر

 «خواهم آن را به کسی تحمیل کنم. چرا دمیان. فقط من نمی»     

 «شود؟و این دنیای مورد آرزوی من و تو چگونه به واقعیت بدل می»     

، که با »      ی برخورد خواهی کرد، و بعضا هم شاید تا بحال برخورد کرده باسیر در طول زندگیت با افراد هر چه بیشتر
 که نیازی به دروغگونی نداری. تو به افرادی برخواهیآنان خود را چنان آزاد احساس می

طور  خورد که آنان را همان کبی
 می

ً
ی هرگز به ششان هم نمیکه هستند کاملا « ند. زند به تو دروغ بگویند. اینان دوستان واقعی تو هستپذیری و آنها نت 

وع می»خورخه حکم کرد:   «ود... شبه آنها توجه کن. و اگر تو و این دوستانت دریابید که با شما نظم نویبی شر

 «از دید تو ر احت فقط در دوسبر ممکن است؟بگو ببینم. آیا »     

ی دیگر. »      ی است و صداقت چت   «بله، اما مواظب باش. ر احت یک چت 

؟»      ی بیشتر ی  «چت 

 «نه طوری دیگر! »     

 «از چه لحاظ؟»     

ریکی در اندرون تاآید. به باز بودن بیاندیش. رک بودن به معنای آن است که هیچ اتاق پرده بودن میرک بودن از نی »     
ای در اندیشه، احساسات یا خاطراتم وجود ندارد که من آن را نشناسم یا فقط من اجازه ورود من وجود ندارد. هیچ زاویه

ست، گویم، حقیقت ابه آن را داشته باشم. صداقت به مراتب کمتر است. صداقت برای من یعبی "هر چه که من می
 «گویم". "من به تو دروغ نمیلااقل برای خودم" یعبی به قول تو 

 «شود که آدم صادق باشد ولی رک نباشد؟آیا می»      

      « 
ً
ی اشافمطلقا کارانه است، مانند عشق، عشفر واقعی بطور موکد احساسی است که . رک بودن، دمیان، یک چت 

 «ماند، بسیار اندک. تنها برای عده اندگ می

      « ، اما خورخه اگر اینطور باشد، ممکن است که من در اندرونم فضاهانی داشته باشم که تو به آن راه نداشته باسیر
ی را پنهان کردن دروغگونی نیست. 

ی ، چت   «بدون اینکه به این خاطر من ناصادق باشم. مثل این است که بگونی

.  برای من پنهان کردن دروغگونی نیست، اگر تو دروغ»       ی را پنهان کبی ی  «نگونی که چت 

 یک مثال بزن. »      
ً
 «لطفا

 گفتگوی یک زوجمثلا        

 «ات است؟چه»      

      « .  «هیج 

ی        ی ی میشود اش می)چرا. یک چت  یو او خود نت  ی . او دروغ میشود، اما نمیاش میداند که یک چت  ی (. گویدداند چه چت 
  

 یک مورد دیگر:       

 «ات است؟چه»      



 «دانم. نمی»      

ی        ی . بنابراین او دروغ میشود و میاش می)چرا. او یک چت  ی  گوید(. داند هم چه چت 

 و باز هم یک مورد دیگر:       

 «ات هست؟چه»      

 «اش با تو صحبت کنم. خواهم دربارهالآن نمی»      

ی بنظ        ی را پنهان می)این ممکن است که مسئله برانگت  ی  کند و صادق است(. ر آید. اما این فرد چت 

 من مرا می»      
ی

یک زندگ  اما خورخه، در دو مورد اول شر
 
ک خواهد ر  فهمد و تحمل خواهد کرد. در مورد آخر او مرا به د

 «فرستاد. 

 تو، وقبر که تو دروغ می»      
ی

یک زندگ رتفاهم و با ود را پ  گونی خبه این ترتیب شاید وقت آن رسیده که دریانی که شر
، ترا مجازات میانعطاف نشان می  «کند. دهد، و اگر تو صادق باسیر

 «هر موردی تو یک پاسخ داری؟ برایآیا »      

 یا صاف و »      
ی

بله! همواره یک پاسخ وجود دارد. حتا وقبر بعصیی اوقات این پاسخ عبارت باشد از سکوت، آشفتکی
 «ساده فرار کردن. 

 «ای. تو از من ست  شده»      

م. من از خودم هم بعصیی وقت»        «ها ست 

 «کنم. بندی میخوب، خورخه، من جمع»      

 «بکن. »      

ی بدی است. این یک تصمیم است که هر کس برای خودش در لحظه تو می»       گونی که نظرت این نیست که دروغ چت 
د.   «باید بگت 

د. »کند: خورخه اضافه می        «و در هر دیداری باید از نو تصمیم بگت 

، »سپارم: من این حرف او را بخاطر می       ی و در هر دیداری باید از نو تصمیم گرفته شود. تو مدعی هسبر که دروغ گفیر
  «پنهان کردن نیست. 

ی نیست و این دو یکی نیستند. »        «نه، من طرفدار این نظرم که پنهان کردن دروغ گفیر

گونی که آدم صداقت را برای دوستانش باید خرج کند و ر احت را برای برگزیدگان. اینطور درست است. و تو می»      
 «نیست؟

 «بله، کم و بیش. »      

 به فر خیلی خب. آیا باید بپذیرم، آنچه تو می»      
ی

 به رابطه میان ما دو نفر دارد؛ بستکی
ی

د مورد گونی یا نه، همیشه بستکی
 «اعتمادم یا محبوبم. 

 «مسلم است. بسته به این و میل تو دارد. »      

ی؟»       ی  «میل به چه چت 

 «خواهی برایت یک داستان تعریف کنم؟می»      

 

 می در شزمیبی دوردست      
ی

حمیاربانی زندگ  بت 
ی

رما بود و اش بود. در قلمرو او قانون او حکمفکرد که قدرتش به بزرگ
ند.   برای دهقانان ممنوع بود، نام او را بتی

انی که او برگزیده        می اهالی ده زیر شکوب مباشر
ی

حصولات، مشان را که از طریق فروش کردند و پول اندکبود، زندگ
اب یا کارهای دسبر حاصل می ان میشر ومندد. نولاو که نام این فرد بود، چاپیدنشد، مالیات بگت  داشت که هر  یسپاه نت 
ا را شکونی هاما این فرد سمتگر همه این تلاش کوشیدند او را شنگون کنند. خاستند و میاز گاهی افشان جوانی از آن برمی

ی می ور بود، کشیش ده مردی خداترس که زندگیش را وقف خدمت به دیگران کرده به همان ا کرد. خونی  ندازه که حاکم شر



 میقلب بود. در خانهکرد، خوشهای خود را به دیگران منتقل میو همه دانسته
ی

کردند  اش پانزده یا بیست شاگرد زندگ
 قاپیدند. کردند و هر حرکت یا واژه او را میکه از او تقلید می

ش مان کمک کنیم. راستبایست به دهپشانم، ما می»گفت: ش را جمع کرد و  اوزی پس از دعای صبح او شاگردانر       
سیار کند که گویا او بتواند برای آزادی خود مبارزه کند، اما ارباب بر باور مردان و زنان چنان سنگیبی میهر کسی می

ند. ترس آنها از نولاو زیاد می قدرتمندتر از آن است که آنان بر ضد او بتوانند بپا  ی ، همه مثل شود، و اگر ما کاری نکنیمخت 
 «برده خواهند مرد. 

، انجام می»شاگردان یک صدا گفتند:         «دهیم. هر چه تو بگونی

 «تان هم تمام شود؟حتا اگر به قیمت جان»او پرسید:       

 چه ارزسیر دارد، اگر کسی بتواند به برادرش کم»یکی از شاگردان که بعنوان سخنگوی دیگران بود گفت:       
ی

ک کند زندگ
 «ولی این کار را نکند. 

ی روز ماه سوم از راه رسید. در این روز در کاخ ارباب، تولد او جشن گرفته می       ام طول رای یک بار در تمشد و بپنجمی 
 کرد. اش از میان ده عبور میکالسکه  سوار بر  سال او 

ر این صبح  اش دمسلح رکابِ  ای زربفت به همراه ملازمانِ های قیمبر با حاشیهنولاو ملبس به ردانی مزین به سنگ      
 گردش خود را آغاز کرد. 

 دستور داده شده بود که همه کشاورزان به نشانه      
ً
 رسما

ً
ام در برابر کالسکه یقبلا  ه خاک بیافتند. در حال عبور ب یاحتر

 ای گذشت که جنب آن یکی از زیردستانسوتر از کاخ از کنار خانهخلاف انتظار همگان کالسکه چند خیابان آنبر       
 بجای آنکه تعظیم کند، ایستاده بود. نگهبانان او را درجا دستگت  کرده و به پیش شورشان بردند. 

؟دانی که مینمی»        «بایسبر تعظیم کبی

 .«دانم، شور منچرا می»      

 «اما تو تعظیم نکردی. »      

 «خت  تعظیم نکردم. »      

 «توانم ترا به مرگ محکوم کنم؟دانی که میمی»      

 «امیدوارم شور من. »      

 نولاو از پاسخ شگفت زده شد، اما بروی خود نیاورد.       

ی، فردا جلاد شت را از تنخیلی خوب. اگر تو اینطور می»        «ات جدا خواهد کرد. خواهی بمت 

 و خندان زانو زد. « خیلی سپاسگزارم، شور من. »مرد جوان گفت:       

ستمگر اجازه نزدیک شدن به آن « خواهم. شور من، شور من! اجازه سخن می»کسی از میان جمعیت فریاد زد:        
 فرد را داد. 

 «بگو. »      

م. شور من، اجازه بدهید که من بجای او امرو »        «ز بمت 

 «خواهی بجای او ش بدهی؟تو می»      

 این خواهش مرا برآورده کنید. نم. من همیشه به شما وفادار بودهکبله، شور من، خواهش می»      
ً
 «ام. لطفا

 «آیا این فرد خویشاوند تو است؟»حاکم شگفت زده از محکوم پرسید:       

      « 
ی

د. من اشتباه کردهام. اجازه ندهید که اندیدهام من این فرد را هیچگاه در زندگ  من است  ام و این ش و بجای من بمت 
  «که باید قطع شود. 

 «نه شور من، ش من. »      

 «نه، ش من. »      



 «خاموش شوید! لطف من شامل هر دوی شما خواهد شد. ش هر دوی شما زده خواهد شد. »حکمران فریاد کشید:       

م. »        «سپاسگزارم شورمن. اما چون نخست من محکوم شدم، اجازه دهید که ابتدا من بمت 

، شور من. این امتیاز متعلق به من است، چون من ح»       ی نکردهخت   «ام. بر یک بار هم به شما توهی 

ه دهم که هر دو در یک لحظبس است. یعبی چه؟ ساکت شوید، من این امتیاز را به شما می»نولاو فریاد کشید:       
ی وجود دارد.  ید. بیش از یک جلاد روی زمی   «بمت 

ی می»صدانی از میان جمع برخاست:        ی است، شورا، من نت  م. اگر چنی   «خواهم جزو این فهرست قرار بگت 

 «من هم همینطور، شور من! »      

 «و من هم. »      

 ارباب شگفت زده شد.       

 تی است. ید که چه خفهماو نمی      

ی بود که می       ی ی بود که او نداند چه خ  توانست اوقات او را تلخو اگر چت   تی است. کند، همی 

را  درک نبود. او چشمانشکنند، این مسئله صاف و ساده قابل پنج مرد جوان سالم از او تقاضای قطع ششان را می      
 مل کند. أبست تا ت

 مجاز نبود که زیردستانش او را سست اراده بشمار آورند. به پنج جلاد نیاز بود!  سپس او تصمیمی گرفت.       

ی        که چشمانش را گشود و به مردم که دور او حلقه زده بودند نگریست، دیگر پنج نفر نبودند، بلکه بیش از اما همی 
 رفت. که بالا می  ها بود کردند. و همینطور دستی اعدام میخورد که از او تقاضاده صدا بگوش می

 این دیگر برای حکمران قدرتمند خیلی زیاد بود!       

م، چه کسی چه هنگامی باید بس است! همه حکم»او فریاد زد:        های اعدام به تعویق خواهد افتاد، تا من تصمیم بگت 
د.   «بمت 

اض و تاکیدات آنهانی که می        ند به کاخ بازگشت. کالسکه او زیر اعتر  خواستند بمت 

 به محض رسیدن به کاخ، نولاو خود را در اتاقش حبس کرد و در مورد موضوع به فکر نشست.       

ی در مورد ایناگهان فکری به شش خطور کرد و نگهبانانش را به دنبال کشیش فرستاد. او می       ی ن شکسیر بایست چت 
 بداند. 

مرد را به پیش حکمران آوردند.         بشعت پت 

 «کنند؟چرا در ده افراد با هم بر ش مردن دعوا می»      

مرد پاسجی نداد.         پت 

 «پاسخ بده! »      

 سکوت.       

  «کنم. به تو امر می»      

 سکوت.       

 « توانم ترا به حرف بیاورم. مرا تحریک نکن. من وسایلی دارم که می»      

 باز هم سکوت.       

مرد را به شکنجه        ها بطرز وحشتناکی شکنجه دادند. اما از حرف زدن ش باز زد. گاه بردند و ساعتپت 

ی ستمگر نگهبان       ردند، حکمران که آنان را آو ان خود را به صومعه فرستاد تا چند نفر از شاگردان رهبان را بیاورند. همی 
ند؟چرا این مردان می»استادشان را نشان داد و پرسید:  یپیکر درهم کوفته  «خواهند بمت 

 «کنم! من حرف زدن را برای شما قدغن می»صدانی گفت: رهبان پت  با ته      



ان را با مجازات مرگ نمیارباب می       من استاد »تواند تهدید کند. بنابراین به آنان گفت: دانست که هیچیک از حار ی
شما را به بدترین وجهی که تا بحال کسی آن را ندیده، عذاب خواهم داد. و من شما را مجبور خواهم کرد که تماشا کنید. 

 «ید تا بگذارم بروید. اگر این مرد را دوست دارید، راز او را فاش کن

 «باشد. »یکی از شاگردان گفت:       

مرد گفت:         «خاموش شو. »پت 

 «ادامه بده. »نولاو گفت:       

ی کرد:        وع به سخن گفیر  «اگر امروز کسی کشته شود... »شاگرد شر

مرد گفت:        . »پت   «ساکت شو. لعنت بر تو، اگر راز را فاش کبی

بهحکمران اشاره       مرد ر ی  ای زدند که از هوش رفت. ای کرد و به پت 

 «ادامه بده. »سپس او فرمان داد:       

ا خواهد شد. »       ی فردی که امروز پس از غروب اعدام شود، نامت   «اولی 

ا؟ تو دروغ می»نولاو گفت:        ! نامت   «گونی

خورجینش درآورد، ورق زد و قسمت مربوطه را سپس او کتانی از « این نکته درج شده است. »مرد جوان گفت:       
 خواند. 

ا! »ارباب اندیشید:         «نامت 

ه شود. او باز اندیشید:        ی که ستمگر هراس داشت، مرگ بود و این فرصبر بود که بر آن چت  ی ا! »از تنها چت   «نامت 

 صادر کرد. ای درنگ نکرد. کاغذ و قلم خواست و حکم اعدام خود را حکمران لحظه      

ون کردند و هنگام غروب آفتاب ش نولاو طبق فرمان خودش از بدن جدا شد.         همه را از کاخ بت 

آزاد  اش برزمد. پس از چند ماه همه یافت و بپا خاست تا برای آزادیبدین ترتیب ده از دست یک شکوبگر رهانی       
 شدند. 

یرا مریدان م وی، ز ان نیامد، بجز تنها یک بار، آن هم شب اجرای حکم اعدادر مورد ارباب دیگر هیچگاه صحببر به می      
کات او شدند، چون جان خود را به خطر انداخته های استاد خود را مرهم میهنگامی که زخم نهادند، نه تنها شامل تتی

ی م یکات او بخاطر رفتار فوقبودند، بلکه همچنی   العاده خود شدند. شمول تتی

 را باور کرد؟ چرا او قادر بود حکم اعدام خود را آن هم بخاطر داستانی از دهان  دمیان،»      
ی

ی دروعی چرا ارباب چنی 
 . ندخواست که آن را باور کزیرا او میدشمن خود، امضا کند؟ چگونه او به دام استاد افتاد؟ تنها یک پاسخ وجود دارد: 

ه واقعی باور نخواست باور کند که این حرف درست است. و ااو می       ی مام کردنی که من در تین است، دمیان، آن انگت 
 از من پذیباور کنیم، می خواهیممیها را ما بدلایل مختلف ولی بویژه بدلیل آنکه ام. برخی از دروغعمرم شناخته

ً
ا ریم. اخت 

و می  شود. دروغ گفته می توشوی، وقبر به پرسیدی، که چرا تو تا این حد ترشر

، آنچه که بتو گفته میشوی، چون میاین دلیل آنقدر ناراحت می تو به        !«شود، درست استخواهی قبول کبی

 او خودش پاسخ پرسش خود را داد.       

 هیچکس بیش از آن کس در خطر»      

 فریفته شدن قرار ندارد،      

 «با دروغ همخوان است. ش اکه آرزوهای       



 قاض  عادل
 

 

 

 

 

 انقلانی در شم رخ مثل      
 شوند. وده میها گشکنند و گرهها نشست میدهد، پس از آن بتدری    ج اندیشهمی همیشه وقبر

یان ابدی حراخی چه دفعات زیادی کوشیدم که از ر         ها ش درآورم. از ش به مهر مشتر

ی عجایب پولش مونی توضیح برای قربانیان نی  و با این حال هیچگاه نتوانستم حبر یک       ی اشمار شزمی  فزانی سحرآمت 
 بیابم. 

ی در ش افرادی که بخاطر یک سیب یا تخم مرغ اقیانوسی را به تملک درمی       ی  گذرد؟آورند، میچه چت 

دار تبدیل کند؟       یک یک کلاهتی  چگونه کسی به این فکر افتاده که خود را به شر

که یک کالا، که او به بهای مضحک نازلی خریده است، یکباره خرت و پرت ، وقبر  حبر نسبتا هوشمند  را یک آدمِ چ      
 ؟شود زده میشگفت، آید از آب درمی

ی باور کرده بودند که آن سیر  یخوردگان در یک لحظهپاسخ این است: همه فریب       ت. شان سودمند اسبرای ءمعی 
ت به نفعی که در انتظارشان است، دل خود را صابون اکتی آنان وقت معیبی را ر ف کرده بودند که در نهان خود نسب

 اند... برده بودند که آنها ش دیگران کلاه گذاشتهبزنند. بسیاری از این باور لذت 

ی کار را نمیای گت  میآیا من هم وقبر در تله        کنم؟افتم، همی 

 کنم. معلوم است که من هم همینطور عمل می      

 همینطور عمل می، اندازند مرا دست می، وقبر که من هم      
ً
 . کنمدقیقا

ی چسبم، که در توانند مرا دست بیندازند، تنها بخاطر آن است که من به یک وعده یا یک قول میاینکه می       گوشم طنی 
 خوسیر دارد. 

ی بدام افتادن را دارد. آدم  در گوش  « اندازند... اینکه مرا دست می»       طنی 

ه به آن یک  ماند. به قلانی نوک زدن کمی« به طعمه نوک زدن»که البته هیچ جای شگفبر نیست. حتا بیشتر مثل        
ی و درشتکرم اغوا کننده آویزان است و یا بدتر  آنهم پلاستیکی! آنها مرا دست  -اندام از آن یک مگس جذاب، رنگی 

 بلعم... ای را میاندازند و من طعمهمی

ند، چه کسانی هستند؟ چه کرمهانی که ماهی میآن        کنند؟هانی بیش از همه مرا تحریک میگت 

...  یوعده        عشق جاودانی

ط... نی  مقبول بودنِ  تصور          قید و شر

ی توسط دیگران...         برسمیت شناخته شدن و مورد ارج قرار گرفیر

ی را کش       ی ی فرد چت   ف کردن، که پیش از آن کس دیگری ندیده است... آرزوی اینکه بعنوان نخستی 

 به مراتب برتر از دیگران بودن...  نخوتِ       

 نگرد که میل دارم آنطور باشم ... نگاهی چاپلوسانه که مرا آنگونه می      

ط در کنارم بماند...  یوعده        اینکه کسی بدون قید و شر

های دیگر... خیلی زیاد!        ی  و خیلی چت 



 آموخته یبرایم آشکار شد که من در طول زمان و پابپای تجربه      
ی

ام، شی    ع بلعیده هانی کهام که طعمهفزاینده و پختکی
 هایش چه باید کرد؟تف کنم. اما با زخم

های کرمه  بدهی که کرد؟ تو به من یاد میها چه باید  شود؟ با جراحتها چه میتکلیف جراحت»پرسیدم:  از خورخه      
ی رنگ  یمرده ها ن طعمهستیکی چیستند، تا من به ایهای پلا دهی که مگسو مرتب به من نشان میت . دست نزنمخاکستر

ی کنم. ظاهرا شنوشت انسانها از جراحت دهی، چگونهکنم، تو به من یاد نمینچسبم. اما من گمان می ای هپیشگت 
-ه از طعمههانی کدارند یا زخمها برمیهانی که از نوک زدن به تلهاحتن است، که نهایتا از زخم و جر زودباوری مثل من آ

 قابل بلعیدن نبودهدارند  هانی برمی
ی

 را بپیمایند. بهر حال دیگر نمیکه بعلت بزرگ
ی

واهم این همه درد بکشم، خاند، راه زندگ
 
 
رسانند را به دیگران واگذار کنم. من خواهم دیگر تصمیم در مورد اینکه مرا زجر دهند یا به من خت  بل. من نمیپ  ت

 «خواهم... نمی

 «آید؟یادت می شازده کوچولودمیان، این بهایش است، این بهایش است. گل شخ »      

: اگر آدم پروانهدانم چه میآره... می»       خواهد بشناسد باید رنج چندین کرم ابریشم را بخود هموار  ها را میخواهی بگونی
 «کند. 

 «دقیقا»خورخه تأييد کرد:       

 مغروق در احساسی       
ً
 سپس دوباره اظهار وجود کردم. از درد، خشم، تسلیم و عجز بودم. چندی مکث کردم، کاملا

 «برد. من هنوز باور دارم که دروغگو بیش از زیان سود می»      

       
 
ی دروغ بهر حال آن است که به های خود را داشاید، شاید هم نه. دروغ ناگواری»ل گفت: پ  ت یچکس  هرد. بدترین چت 
ی ظاهرا بدست آمده مانند مه با طلوع آفتاب محو میکندنمی کمگ  رو خواهد شد و هر چت 

ی
شود. . دیر یا زود هر دروعی

 عدالت را به کر و از آنهم بالاتر برخی وقت
ی

 «گردد. اش برمینشاند، آنگاه دروغ به بانی سی میها زندگ

 اش جستجو کرد. ورخه چشمانش را بست و در حافظهخ      

 «آید. الآن یک داستان می»حدس زدم:       

 ...«آید آره، یک داستان می»      

  

ی تسو )       ( مرد، زنش زومی، پش بزرگش لینگ و دو فرزند کوچکش را در فقر تلجی بجای  Lien-Tzuهنگامی که لی 
 پدر خانواده از 

ی
کرد. ( کار میChengطلوع خورشید تا غروب آفتاب در مزرعه برنج آقای چنگ ) گذاشت. در طول زندگ

ین بخش درآمدش را او به شکل برنج دریافت می از پرداخت پول  شد که پسکرد و تنها چند سکه به او پرداخت میبزرگتر
 کرد. خانواده به هیچوجه کفایت نمی نگ و برادرانش، برای نیازهایمعلم و دفتر برای مدرسه لی

مردی را شنید،         ی تسو مانند هر روز سحرگاه خانه را ترک کرد. در راه مزرعه او صدای کمک خواهی پت  در روز مرگش لی 
 برد. که جریان آب رود او را با خود می

ی تسو او را شناخت. آن فرد چِ        ، صاحب مزرعه ای بود که او بر روی آن کار می نگِ لی   کرد. پت 

ی ت        شناگر خونی میت کند به آب بزند، میأشناگر خونی نبود و برای اینکه جر سو هیچگاه لی 
بود، بگذریم از بایسبر

ی را هم باید از غرق شدن نجات دهد.   اینکه حالا مرد پت 

ورد، اخواست بدود و کمک بیگذشت. و اگر میاو به دور و برش نگاهی انداخت، اما این وقت صبح کسی از آن راه نمی      
 کشید... حتما بیش از نیمساعت طول می

ی تسو بشعت تصمیم گرفت، نفس خود را حبس کرد و به آب زد.        لی 

مرد نرسیده بود که جریان آب او را هم بزیر کشید.        هنوز به پت 

 د بالا آمد... رو  جان آن دو که همدیگر را تنگ در آغوش کشیده بودند چندین کیلومتر دورتر در کرانهپیکرهای نی      

ی تسو را مسئول مرگ پدرشان میشاید بخاطر اینکه پشان چِ        ز خیلی دانستند، و یا شاید بخاطر آنکه لینگ هنو نگ لی 
 کار در مزرعه برنج وجود نداشت، بهر حال آنان از  -گفتندآنطور که آنها می –جوان بود و یا 

ی
بخاطر آنکه به اندازه کاف

 لینگ به او امتناع کردند.  دادن محل کار پدر  

 جوان ار ار کرد.  لینگِ       



ن کار را کند. سپس او مطرح کرد که پدرش ایاش برای کار کردن کفایت میثابت کرد که هفده سال دارد و سن او ابتدا       
 کار کردن و مهارت کار یدی خود را نشان داد. پس ا

ی
ده است. شانجام او آمادگ نها نتیجه ز اینکه همه ایبرای او به ارث ست 

ند.   مطلوب نداد، لینگ التماس کرد که او را بخاطر اضطرار مالی خانواده بکار بگت 

 خوب نبودند. به لینگِ هیچکدام از دلیل      
ی
 جوان گفته شد که مزرعه را ترک کند.  های او به اندازه کاف

لینگ عصبانی شد و صدایش را بلند کرد تا قربانی شدن پدرش را بیاد آنان آورد. او صحبت از استثمار و حق و       
ون رانده شد و به جاده خاک و  مطالبات و مسئولیت و... کرد. پس از دست به یقه شدن، لینگ به زور از آن محل بت 

 خل انداخته شد. 

ی روزمزدی که لینگ هر از گاه پیدا می توانست غذا بخورد که از کار  نگامی میاز آن به بعد خانواده تنها ه       ی کرد، چت 
 کرد. شست یا رفو میکرد و لباس دیگران را میآمد یا اینکه مادرش فداکاری میبدست می

او مانند هر روز   کرد و بهیک روز لینگ، مانند هر روز دیگر، مزرعه ای را که او هر روز در آنجا درخواست کار می      
 گفته بودند که برایش کاری نیست، ترک کرد. 

ی و به پاپوش پاره پاره خود میافکنده میاو ش         نگریست. رفت و به زمی 

 زد تا از این راه درد خود را حس نکند. های ش راهش لگدی میبه سنگ      

ی را لگد کرد که صدای غریبی از آن برخاست       ی  ت... با لگد پرانده شده گش ء. چشمان او بدنبال سیر به ناگهان چت 

 بود که ش آن با نواری بسته شده بود. پول غبارآلود  یسنگ نبود، بلکه یک کیسه ءآن سیر       

 جوان بار دیگر به آن کیسه لگدی زد.       

ی میکیسه خ         خاست. برمیای از آن غلتید صدای فوق العادهالی نبود. هنگامی که روی زمی 

 و گشود.  برد. شانجام او کیسه را برداشتخاست لذت میلینگ مدنر به کیسه روبرویش لگد زد و از صدانی که برمی      

ی بود.  یدر کیسه تعداد زیادی سکه        سیمی 

ی که او در زندگیش دیده بود.         ی  کوهی از سکه! بیش از همه آن چت 

 او آنها را شمرد.       

 پانزده عدد بودند، پانزده سکه براق، نو و زیبا.       

 آنها مال او بودند.       

       . ی  او آنها را پیدا کرده بود، روی زمی 

 او نیمساعت تمام آنها را با لگد به این سو و آن سو پرتاب کرده بود.       

 او کیسه را گشود.       

 جای شک نبود، آنها مال او بودند...       

توانستند توانستند باز به مدرسه بروند و همه میتوانست از کار کردن دست بکشد، برادرانش میبت مادرش میعاق      
 خواهد غذا بخورند، آن هم هر روز. هر چقدر دل شان می

هانی بخرد.       
ی  او به سوی ده دوید تا چت 

، اسباب بازی برای برادرانش، پارچه و         پر از مواد غذانی
 دو لباس زیبای هندی برای مادرش وارد خانه شد. با دسبر

سید که او از کجا        ی را نخورده بودند، هیچکس نت  ورود او تبدیل به جشن شد. همه گرسنه بودند و تا اینکه همه چت 
د، نها را تقسیم کرد و هنگامی که برادرانش از بازی خسته شدند و رفتند بخوابتهیه کرده. پس از شام لینگ هدیه غذا 
 لینگ را با اشاره دست بسوی خود خواند.  ،زومی

 خواهد. دانست که مادرش از او چه میلینگ می      

 «ام. فکر نکن که من دزدی کرده»گ گفت: لین      

 «دهد... هیچکس همه اینها را مفبر بتو نمی»مادرش گفت:       



ی را به آدم»لینگ گفت:       «ام. ام. من آنها را خریدهدهند. من همه را خریدههدیه نمی نه. هیچ چت 

 «ای، لینگ؟پول از کجا آورده»    

پناه بر خدا، لینگ، پول مال »گفت:   پول را پیدا کرده است. زومی یجوان برای مادرش تعریف کرد که چگونه کیسه    
 «تو نیست. 

اض کرد:       «ام. آن را پیدا کردهچرا نباید مال من باشد؟ من »لینگ اعتر

ای، کس دیگری آن را گم کرده است. و آن کسی که آن را گم کرده، صاحب پشم، اگر تو آن را پیدا کرده: »مادرش گفت     
 «واقعی پول است. 

 ورده است. ت آنه. کسی که آن را گم کرده، آن را از دست داده و آن کس که آن را پیدا کرده، آن را بدس»لینگ گفت:      
 «ام. و اگر صاحبی ندارد، پس مال من است. من آن را پیدا کرده

خوب، پشم. اگر صاحبی نداشته باشد، مال تو خواهد بود. اما اگر صاحبی داشته باشد، باید »مادرش جواب داد:      
 «مال او را پس بدهی. 

 «نه، مادر. »     

 «گفت. میزنده بود چه پدرت چرا، لینگ. بیاد بیاور که اگر »     

ی انداخت و ناخواسته حرف مادرش را تأييد کرد.        لینگ شش را پایی 

 «ام چیست؟حالا تکلیف پولی که من خرج کرده»او پرسید:      

 «ای؟چند تا سکه خرج کرده»     

 «دو تا. »     

دازیم. حالا خوب، باید ببینیم که چه جوری می»زومی گفت:       س توانیم آنها را باز بت  که آیا کسی    برو به ده و از مردم بت 
وع کن. ت. از آنجانی که آن را پیدا کردهپول گم کرده اس یکیسه  «ای شر

ی بهی بار لینگ با ش این      ه بود. به مهای نی پاپوش افکنده خانه را ترک کرد و هنگام رفیر زرعه که رسید سوراخ خود خت 
ی ی وی  قول داد که اگر مطلع شد به تی نداشت. او است؟ مباشر از موردی خ گم نکرده  از مباشر پرسید که آیا کسی چت 

 تی بدهد. خ

ی اثنا مسن        های برنج به سمت او آمد. پت  و مالک فعلی مزرعه نگِ ترین پش چِ در همی 

  «ای؟پول مرا تو گرفته یکیسه»ای پرسید: با لحن متهم کننده او       

 «نه، شور من، من آن را در جاده پیدا کردم. »لینگ پاسخ داد:       

 «آن را به من پس بده، هر چه زودتر! »چنگ داد زد:       

وع به        جوان کیسه را از توی لباسش درآورد و به دست او داد. آن مرد محتوای کیسه را در دستش خالی کرد و شر
 شمارش نمود. 

شما خواهید دید که فقط دو سکه کم است. آقای چنگ، من پس انداز خواهم  » کرد و گفت: لینگ جوان پیشدسبر       
ان آن بطور رایگان برای شما کار خواهم کرد.   «کرد تا پول شما را پس بدهم یا برای جتی

ده تا! »او غرغر کرد:        ی ده تا! ست  ی  سکه ست 
ر
 «ها کجا است؟پس باف

دانستم که این کیسه مال شما است، اما من پول شما را پس ما گفتم، شورم، من نمیمن که به ش»جوان پاسخ داد:       
 «خواهم داد... 

ی را که مال تو نیست، برنداری»مرد حرفش را قطع کرد و گفت:        ی و با  «دزد! دزد! بتو درسی خواهم داد که دیگر چت 
 «من به تو درسی خواهم داد... به تو درسی خواهم داد! »صدای بلند دشنام گویان به سوی جاده دوید. 

ی در اش بازگشت. او نمیجوانک به خانه        اش. درون او شدیدتر بود، خشمش یا نگرانی  دانست که چه چت 

ی به خانه برای مادرش، زومی، آنچه که اتفاق افتاده بود را تعریف کرد و مادرش او را دلداری داد.         پس از برگشیر



 قاضی  یجوان صحبت و قضیه را حل خواهد کرد.  اما فردای آن روز فرستاده نگِ مادرش به او قول داد که با چِ       
 جوان.  نگِ چِ  یآمد، با یک احضاریه برای زومی و لینگ، بخاطر دزدی هفده سکه از کیسه

ی کارش ناپدید شده  نگِ هفده سکه! پش چِ        پت  قسم خورده پیش قاضی تعریف کرد که یک کیسه چرمی از روی مت 
 بود. 

اره عد این دست دراز دوبکرد. و روز بار میاین همان روزی بود که لینگ آنجا بود و درخواست ک»چنگ توضیح داد:       
اش پیدا شد و گفت که کیسه را "پیدا" کرده است و پرسید که آیا کسی آن را "گم" نکرده است. عجب آدم ش و کله
 !
ی

 «زرنکی

 «نگ! ادامه بدهید، آقای چِ »قاضی گفت:       

 به او گفتم که این کیسه مال من است،  و ه»      
ً
ل کردم درنگ محتوایش را کنآن را به من پس داد، نی مینکه او مسلما تر

! و شک ی  «ام تأييد شد: چندین سکه کم بود. هفده سکه سیمی 

م بخاطر آن وضعیت اصلا        قاضی به دقت به ماجرا گوش داد و سپس نگاهش را متوجه جوان کرد که از فرط شر
 جرأت حرف زدن نداشت. 

؟ این اتهام که بتو زده میلینگ، چه داری به »قاضی گفت:        ی است. ما بگونی  «شود خیلی سنگی 

ی ندزدیده»فت: جوان هق هق کنان گ       ی ، من چت  دانستم  ام. من نمیام. من این کیسه را در جاده پیدا کردهآقای قاضی
ی یک بخش از پول  نگ است. این درست است که من کیسه را باز که صاحب آن آقای چِ  رای را بها کرده ام و همچنی 

ز کیسه توانم هفده سکه اخرید غذا و اسباب بازی برای برادرانم خرج کردم، اما فقط دو سکه، نه هفده تا. من چطور می
 ، بردارم، در حالیکه موقعی که من آن را پیدا کردم فقط پانزده تا درون آن بود. من فقط دو سکه برداشتم، آقای قاضی

 «فقط دو سکه. 

 «هیم دید. چند تا سکه در کیسه بود، وقبر که جوانک آن را پس داد. خوا»قاضی گفت:       

ده تا. »شاکی گفت:        ی  «ست 

ده تا. »لینگ تأييد کرد:        ی  «ست 

 «ای که شما کیسه را گم کردید، در آن بود؟و چند تا سکه لحظه»قاضی پرسید:       

 «سی تا، قاضی والامقام. »نگ جواب داد: چِ       

 «خورم! نه، نه. فقط پانزده تا سکه در آن بود. قسم می»حرف او را برید:  لینگ      

ی در آن کیسه، م یتوانید قسم بخورید که سی سکهآیا شما می»قاضی از صاحب مزرعه برنج پرسید:        وقعی که سیمی 
ی شما قرار داشت، بود؟  «روی مت 

. قسم می»او تأکید کرد:         «م! خور مسلم است، آقای قاضی

. پش من هنوز ی» زومی با خجالت دستش را بلند کرد و قاضی به او اجازه حرف زدن داد. زومی گفت:        ک آقای قاضی
اف می ی را میبچه است و اعتر ی  تواکنم که او در این وضعیت بیش از یک خطای ساده مرتکب شده. اما یک چت  نم تضمی 
گوید که در  گوید. و وقبر که میفقط دو سکه خرج کرده، حقیقت را می گوید کهگوید. اگر او میکنم. لینگ دروغ نمی
، یک نفر کیش کرد، فقط پانزده سکه بوده، این را هم راست میاکیسه، زمانی که پیدای سه را پیدا  گوید. شاید آقای قاضی
 ...«کرده، پیش از آنکه 

 یک لحظه صتی کنید، خانم خوب. »قاضی حرف او را قطع کرد:       
ر
 این وظیفه من است نه شما که پیدا کنم، چه اتفاف

 بنشینید افتاده است و در حفظ عدالت بکوشم. شما می
ً
خواستید صحبت کنید و این اجازه به شما داده شد. حالا لطفا

 «و منتظر حکم من باشید. 

م، حکم. ما خواستار عدالتیم. »شاکی گفت:         «دقیقا، قاضی محتر

بهبه منسیر  قاضی         اعلام کند.  خواهد ای به زنگ بزند. این یعبی آنکه دادگاه حکم خود را میخود علامبر داد که ر ی

ی گفت:        دارد که است. دلیلی نشاکی و متشاکی! گر چه وضعیت در آغاز مبهم بود، اکنون روشن شده »قاضی چنی 
 .«های او شک کنیم، در حرفای با سی سکه نقره گم کرده استخورد که کیسهقسم می نگآقای چِ اگر 

ربار به لینگ و زومی انداخت.         چنگ نگاهی شر



ی ادامه داد:       ی می»قاضی چنی  ای با پانزده سکه پیدا کرده است. و دلیلی ندارد که کند که کیسهاما، لینگ جوان تضمی 
 «در حرف او شک کنم... 

 سکوت بر دادگاه حکمفرما شد و قاضی به سخن ادامه داد.       

ی دلیل برای دادگاه ثابت شده که کیسه پیدا و بازگردانده شده کیسه»       نگ نیست، و به چِ  آقای یپول گمشده یبهمی 
ی دلیل نمی ای که هر کیسه م، کهکنیتوان از خانواده لینگ تسو شکایت کرد. ما اما آگهی شاکی را در پرونده ثبت میهمی 

ی است، به او تحویل باید داده شود.  یشود و محتوایش سی سکهدر روزهای آینده پیدا یا تحویل داده می  «سیمی 

 قاضی لبخندی زد و چشمانش به نگاه سپاسگزار لینگ برخورد.       

 «و اما آنچه که مربوط به این کیسه است، مرد جوان... »      

ان کنم. »کنان گفت: جوان تته پته         م گناهم را جتی م، من به مسئولیتم آگاهم و حار ی  «بله، قاضی محتر

ساکت باش! آنچه که به کیسه با پانزده سکه مربوط است، مشخص است که تا بحال کسی ادعانی »قاضی گفت:       
ایط سی نامحتمل است که کخیلی »نگ انداخت و از زیر چشم نگاهی به آقای چِ « نسبت به آن نکرده و تحت این شر

ای، یدا کردهه است. و چون تو آن را پآید که آن را یافتمدعی آن باشد. بنابراین معتقدم که کیسه به مالکیت کسی درمی
 «مال تو است! 

اض کرد: چِ         ...«اما دادگاه عالی »نگ اعتر

 ...«دادگاه عالی »لینگ هم صدایش درآمد:       

... »د: خواست بگویزومی می        «آقای قاضی

 «یابد! تالار را ترک کنید. ساکت! جلسه خاتمه می» حکم کرد: قاضی       

بهقاضی برخاست و در حالیکه منسیر         ای به زنگ نواخت، بشعت از سالن دادگاه خارج شد. اش برای بار دوم ر ی



 مغازه حقیقت فروش  
 

 

 

 

 

ورتا میخورخه، بگو ببینم، هر کسی یک بار احساس می       که تو نظر   دانمبایست خود را معالجه کند. میکند که ر ی
ی معالجهدیگری دار  . اما من از خود میی و ارزش زیادی برای چنی  همه  آیا بنفع»پرسم: های تحمیل شده قایل نیسبر

 «نیست که خود را معالجه کنند؟

 «چرا»      

 «آیا واقعا همه کس؟»      

د، معالجه میبهتر است بگویم، برای هر کس که می»        «تواند سودمند باشد. خواهد از آن سود بتی

د؟اما مگر می»        «شود که کسی نخواهد از آن سود بتی

خ برای آغاز جستجوی پاستواند کمکی العاده نوشته، که می( یک داستان فوقAnthony de Melloآنتونی دِمِلو )»      
 «باشد. 

 

ینپیمود. عجلهی باریک شهرگ را میهامردی کوچه       ی دلیل لحظانر جلوی ویتر ایستاد، جلوی ها میای نداشت و بهمی 
. پس از پیچیدن در خیابانی ناگهان خود را در مقابل یک مغازههر مغازه د یافت. ساده با سایبانی سفی یای، در هر میدانی

ین رفت. به آن نزدیک شد تا از شیشهبا ع ی ندید جز یک یلاقه به طرف ویتر ی ه بدرون نگاهی کند. در مغازه چت  سه  تت 
.  ینت موسیفر که روی آن یک کارت دستنوشته کوچک قرار داشت: مغازه یپایه  حقیقت فروسیر

ی که آنجا چه چ  کرد اش خطور نمیبه ذهنآن مرد شگفت زده شد. او فکر کرد که این یک نام تخیلی است، اما        ی ت 
 شود. فروخته می

ی پیشخوان ایستاده بود رفت و پرسید:   ایفروشندهزن او وارد مغازه شد، به سمت        ببخشید، آیا »که پشت نخستی 
 «حقیقت فروسیر است؟ یاینجا مغازه

م. دنبال چه نوع حقیقبر هستید؟ نیمچه حقیقت، حقیقت نس»       ، حقیقت آماری یا حقیقبله، آقای محتر ت  بی
 «کامل؟

ی ممکن است. شود. او حبر در خوابش هم نمیپس اینجا واقعا حقیقت معامله می       ی ی چت  توانست تصور کند که چنی 
کر کرد او پیش خود ف« حقیقت کامل. »درنگ پاسخ داد: د جانی رفت و حقیقت خرید. مرد نی خیلی عالی است که بشو 

« ام. ست  شده ها دیگر ها و حقهها و فریبکاریها و توجیه گریه. من از تعمیم بخسیر ی تحملم تاب شدمن از دروغ و ریاکار »
 «حقیقت ناب! »او تاکید کرد: 

 دنبال من بیایید. »      
ً
م. لطفا  «بسیار خوب، آقای محتر

ی را به        د ای با چهرهبخش دیگری برد. او را به فروشندهفروشنده مشتر قا در خدمت این آ»و گفت:  ای عبوس  ست 
 «شما است. 

 فروشنده پیش آن مرد آمد و منتظر ماند تا او میل خود را بیان کند.       

 «من میل دارم کل حقیقت را بخرم. »      

م. اما آیا قیمت آن را می»        «دانید؟آهان. ببخشید، آقای محتر



دانست که حار ی است هر بهانی برای کل حقیقت چند او میهر « شود؟نه. چقدر می»او بر اساس عادت پرسید:       
دازد.   بت 

ید، »فروشنده گفت:         اگر شما آن را الآن با خود بتی
 

قیمتش آن است که شما دیگر هیچگاه روی آرامش در زندگ
 .«خود نخواهید دید

نان گفت: تواند باشد. تته پته کلا میکرد که بهای آن این قدر باعرق شد بر بدن مرد نشست. او هیچگاه فکر نمی      
 «خیل ... خیلی ممنون ... ببخشید... »

 او برگشت و با شی افکنده مغازه را ترک کرد.       

ی بود. و  او از اینکه متوجه شد که       هانی اینکه او محتاج دروغهنوز برای حقیقت مطلق آماده نیست، اندگ غمگی 
ی کند، محتاج ماستاست که به کمک آنها بتواند آسا آنها  مالی کردن و چندین افسانه است تا بتواند بهیش خود را تامی 

د و محتاج چند بهانه است تا ناگزیر نشود با خودش روبرو شود...   پناه بتی

 «ای دیگر. باشد برای دفعه»با خود فکر کرد  او       

 

ان هم مفید نیست. ممکن است مفید باشد، اما اینطور دمیان، آنچه که برای من سودمند است، الزاما برای دیگر »      
د که حار ی  هم ممکن است که یک نفر گمان کند که بهای یک نوع خدمات زیاد است. هر کس باید خودش تصمیم بگت 

کند است. و این هم منطفر است که هر کس خودش تصمیم به پرداخت چه بهانی در مبادله برای آنچه که دریافت می
د، چه  ی را که دنیا به او عرضه میبگت  ی « خدمات»خواهد باشد یا یک نوع کند، بپذیرد؛ حال حقیقت میموقع آن چت 

 دیگر. 

 دانستم چه بگویم. من نمی      

ب»و خورخه افزود:         گوید: المثل قدیمی عرنی مییک ر ی

، پیش از هر چی   به ظرف          احتیاج است که بتوان  دبرای اینکه بار یک محموله حلوا را تخلیه کن 
 

ر آنها حلوا کاف
 . را نگهداری

 حکمت و حقیقت هم مثل حلوا هستند.       



 هاپرسش
 

 

 

 

 

 شد: میشکل غت  قابل تحملی آغاز زیر به در موارد ما  نشست      

خواستم صحبت کنم و در چه موردی نه. دانستم که در چه موردی میشدم و نمیوقبر که من وارد اتاق ملاقات می      
آمدم، اما کردم که بهتر بود نمیکردم. یا اینکه حس میخواهم صحبت کنم، اما نمیدانستم در چه موردی مییا اینکه می

مک کردن کرد. یا اینکه اگر هم میل به کت کردن نداشت و به من کمک نمیآمده بودم. یا اینکه خورخه هم میلی به صحب
ی نمی ی  گفت... داشت، چت 

ی بودند؛ نشستها سکوتآنگاه این نشست        آور. کننده، عذابهای ناراحتآمت 

       
 
ی نوشته بودم. »ل گفتم: پ  شانجام به ت ی  «دیروز چت 

  «آره؟»      

 جواب کوتاهی. پیش خود فکر کردم چه       

...؟»پرسید:         «خوب، که خ 

 «شوم. باز دارم عصبی می»پیش خود فکر کردم:       

 «است، اما پرسسیر در میان نیست.  هاپرسشاسم مطلب »      

 «هانی که پرسش نیستند چیست؟هدف از این پرسش»      

ام. تهردم دیگر نگاهی به آنها نینداخمیل دارم که آنها را برای تو اینجا بخوانم. از نیمه شب که آنها را یادداشت ک»      
. فقط میدانم که دنبال پاسجی برای آنان نمیمی ی بگونی

ی ی دلیل لازم نیست در مورد آنها چت  خواهم که گوش  گردم، بهمی 
. منظورم این است که اینها پر   «اند. برخی تفکراتبلکه سش نیستند، کبی

       
 
 کرد. جمع   شنیدن  برای و حواس خود را « فهمم. می»فت: ل گپ  ت

  

 سخت است، نه؟      

ممکن است؟        غت 
ً
 تقريبا

ممکن است؟        غت 
ً
 یا شاید ... کاملا

 چگونه است،       
ی

 ؟باشد آدم جور دیگری  اگر زندگ

 چه معنا دارد که آدم تمام عمر زجر بکشد؟      

 کرد؟آیا با شی جمع و جور بهتر می      
ی

 توان زندگ

 کنم؟اگر اینطور نیست، پس برای چه روی خودم کار می      

 کنم؟برای چه درمان می      

 یند تغیت  جهت دهد؟آهانی را که بخاطر رنج کشیدن پیش او میگر چه نقسیر دارد؟ که انسانمعالجه      

 گردم؟و من، من دنبال چه می      



کنم، و در این اثنا حبر این دلگرمی را ندارم که دردم را با دیگران در میان آیا من عذانی را با عذاب دیگر عوض می      
 بگذارم؟

شکی چیست؟ یک کارخانه یأس برای        ی  ؟«برگزیدگان»روانت 

ی شبیه به یک فرقه       ی  مبتکرانه و منحض بفرد شکنجه؟ ییک شیوه کاشفِ   خودآزارانِ  یچت 

 ذت بردن؟خیال در یک دنیای رویانی لز  نی وار کشیدن بهتر است ازیر فشار بار واقعیت رنج دیوانه گوید چه کسی می      

 به چه درد می      
ی

 خورد؟آگاهی کامل نسبت به تنهانی و سازش در زندگ

 بگو ببی      
ً
ی انتظار نداشته باشد؟ به این که ای دارد که آدم عادت کند نم چه فایدهلطفا ی  از کسی چت 

س   اگر جهانِ       
وح است، آیا کار قعی کثافتهای واما آشغال است، اگر انسان در دستر  مرده و بت 

 حقیفر
ی

اند، اگر زندگ
یت بیارامد؟ یدرست این نیست که آدم بخود نجاست بمالد و در میان زباله  بشر

  آیا حق با دین      
ی که در این دنیا نمی ها نیست که وعده یک دلخوسیر ی  را برای چت 

 دهند؟توان بدست آورد، میآن جهانی

ی حق با آنها       واظب گذارند که اگر ش براه باشیم، مخداوند قادری وامی ینیست که همه کار را به عهده نی آیا همچنی 
 ما خواهد بود؟

 تر این نیست که آدم ش بزیر باشد، تا اینکه خودش باشد؟آیا راحت      

 شمارند،تر نیست که آن مفهوم خوب و بدی را که همه بعنوان یک امر بدیهی میها مفیدتر و صادقانهآیا بعصیی وقت      
 ها نمود کند که با این مفهومآدم مانند همه لااقل وابپذیریم؟ یا شاید بهتر نیست که 

ً
 موافق است؟ مطلقا

وی ایمان ما را درمان کنند؟بازان، شفاگران و ساحران نیست که میآیا حق با جادوگران، شعبده        خواهند به نت 

ها و ه وضعیتله شعور بر همتوانند بوسیکنند که میحد و مرزی حساب مینیست که بر توانانی نی  هانی آیا حق با آن      
ل کامل  اعمال  های خارخی واقعیت  کنند؟کنتر

 من تنها کابوسی از اشیاء، افراد و       
ی

ی خارج از خود من وجود ندارد و اینکه زندگ ی آیا حقیقتا اینطور نیست که هیچ چت 
 آورد؟پیشامدهانی است که خیال من پدید می

 جود است؟افتد، یگانه امکان مو دوست دارد اعتقاد داشته باشد، آنچه که اتفاق می چه کسی      

 ای دارد که در مورد این امکان بیشتر بدانیم؟و اگر اینطور باشد چه فایده      

 ای دارد که مرا درک کند؟، چه وظیفهیدیگر       

 ای دارد که مرا قبول کند؟د چه وظیفهآن فر       

ی آن فرد را موظف می       ی  کند که به حرف من گوش کند؟چه چت 

ی آن فرد را موظف می       ی  کند که مرا برسمیت بشناسد؟چه چت 

ی آن فرد را موظف می       ی  کند که به من دروغ نگوید؟چه چت 

ی آن فرد را موظف می       ی  کند که مرا درک کند؟چه چت 

ی آن فرد را موظف می       ی  کند که مرا آنگونه که میل دارم، دوست داشته باشد؟چه چت 

ی آن فرد را موظف میچه        ی  خواهم، دوست داشته باشد؟کند که مرا آن هنگام که من میچت 

 که مرا دوست داشته باشد؟ای دارد  چه وظیفهخواهد باشد، آن فرد، هر که می      

ی او را موظف می       ی ام بگذارد؟چه چت   کند که به من احتر

ی دیگران را موظف می       ی ی وجود دارم؟ کند این آگاهی را چه چت   داشته باشند، که من نت 

 و تکلیف چیست اگر کسی آگاه نباشد که من وجود دارم؟ پس چرا من وجود دارم؟      

 دست و       
ی

 من بدون دیگران معنانی ندارد، چرا بهشت و جهنم راه بیندازیم تا اصولا اندگ معنا برای زندگ
ی

و اگر زندگ
 پا کنیم؟



 نیم؟توانیم همراهی پیدا کفریبیم که میا گور راهی است که تنها  باید پیمود، چرا خود را میو اگر از گهواره ت      

  

       
 
 ل سینه اش را صاف کرد... پ  ت

 تاری بوده است، شب پیش را می»      
ً
 «گویم، هان؟شب تقريبا

 «آره، سیاه، شبق. »گویم: می      

 پزشک معالجم دست خود را دراز کرد و اشاره کرد که روی زانویش بنشینم.       

 کند. همینکه نشستم مرا در آغوش کشید، همانطوری که به خیالم کودگ را بغل می      

       
 
 وقت جلسه را ساکت و متفکر آنجا نشستم. پ  من گرما و عشق ت

ر
 ل را احساس کردم و باف



 نخل کار
 

 

 

 

 

ی که تو به من یاد می»       ی شم که خواهم باور داشته باآید و با کمال میل میدهی، خیلی واضح بنظر میخورخه، هر چت 
 کند ... اما راستش گمان میگونی میآدم اینگونه که تو می

ی
ی بیش از یک ستواند زندگ ی  تو چت 

ی
 یاختهکنم که مدل زندگ

 «بستبی نیست. تئوریک زیبا نیست که در واقعیت روزمره بکار 

 «من اعتقاد ندارم... »      

ور و بر تر باشد تا برای دیگران. تو در د، برای تو باید مسئله اساسا راحتمعلوم است که تو اعتقاد نداشته باسیر »      
 درست کرده

ی
ش با هم همخوانی دارد. اما ما خودت یک شکلی از زندگ ی دنیای ر د -یعبی من و اغلب افراد –ای که همه چت 

 می یروزمره
ی

ی را بکار ببندیم، تا از شناختتوانیم همه کنیم. ما به هیچوجه نمیعادی زندگ یم.  های جدیدمانچت   «سود بتی

ی روی همان سیارهراستش دمیان، من هم مثل تو از همان دنیای واقعی می»        که همه ما روی آن یآیم. من نت 
ی

 روزمرگ
 میهستیم، زند 
ی

 میبا همان انسان کنم و من همگ
ی

ع من کمی کنم که وضکنم که تو. اقرار میهای معمولی متوسط زندگ
یت افرادی است که میبهتر ا ای آن نکه بهانی که من بر خواهم دو نکته را روشن کنم: اول آشان. اما میشناسمز اکتی

های دور و برم، آنطور که تو میپرداخته ی ی این چت 
، کام، کم نیست. ساخیر و و زحمت برده است، رنج ز گونی یاد، و لی نت 

ها می ی کردم. دوم آنکه مسئله بر ش یک روند است. منظورم این است که به زمان نیاز بایست ر فنظر میمن از برخی چت 
هانی را که باید دگرگون می

ی هانی را که بنظرم نگهبود تا من همه آن چت 
ی  کردم، تغیت  دهم. به زمان نیاز بود تا من آن چت 

ها خود بخهانی را که مینم و به زمان نیاز بود تا من راهداشتبی بود، حفظ ک ی ود و بایست کشف کنم، پیدا کردم. این چت 
 «یک شبه انجام نشدند. 

دانسبر که در پایان پاداسیر در انتظارت است که تو امروز با آن امورات خود را توانم تصور کنم. اما لااقل میمی»      
. می  «گذرانی

 هتو است. هیچ تضمیبی برای پاداسیر در کار نبود. بلک تئوری   فرض  ور نبود. و این یک خطای دیگر پیشنه، اینط»      
ی جز یک شمایهتمام راهی که من تا کنون پیموده ی ه، ای که در حقیقت هنوز بدست نیامدگذاری برای نتیجهام، چت 

 «نبوده است. 

 «یعبی چه، هنوز بدست نیامده؟»      

 . و من گمان نمیدمیان، هنوز خیلی کارها باید کرد »      
ی

 از وم گر خیلی هم عمر کنم، موفق بشام، حبر ا کنم که در زندگ
م کاز این موضوع معنوی لذت بت نداشته باشم؛که به هیچوجه انتظاری   برخوردار شومچنان غنانی  ها وانم بتی ی ه چت 

 «اند، که هستند... ههمانگون

، این همهدرست و حسانی دست نمی ینتیجهه به خواهی بگونی که با اینکه مطمئبی هیچگامی»       زحمت به خودت  یانی
 «دهی؟می

 «دقیقا همینطور است. »      

 «ای. پس تو دیوانه»      

کنم. الآن درست وقت آن است که داستانی میای هستم که داستان تعریف ست است. اما از بخت تو من دیوانهدر »      
 «برایت تعریف کنم. 

 

 



ان اش، بازرگن نخل خرما زانو زده بود. همسایهای، پنهان شده در یک صحرا، الیاهوی پت  در کنار چندیدر واحه      
هایش را آب بدهد. او الیاهو را دی  ند. کگودالی میریزان در شن  د که عرقثروتمندی بنام حکیم، آمده بود تا شتر

مرد جان؟ سلام بر تو»        «چطوری پت 

 «سلام. »الیاهو بدون اینکه شش را بلند کند جواب داد:       

؟اینجا در این گرما، بیل بدست چکار می»        «کبی

مرد پاسخ داد:         «کارم. دانه می»پت 

 «کاری، الیاهو؟ای میچه دانه»      

امونش را نشان داد. و نخل« ماخر »او پاسخ داد:         های پت 

ین حماقتو چشمانش را مانند کسی که از ش تفاه« خرما»تازه وارد تکرار کرد:        ا است، هم، حار ی به شنیدن بزرگتر
 «گرما عقلت را پرانده است، دوست من. این کار را بگذار و بیا با هم برویم به کافه تا لیوانی عرق بنوشیم. »بست. 

 ...«توانیم بنوشیم، اگر تو بخواهی نه، من باید اول بذرم را بکارم. بعد از آن می»      

 «ات است؟بگو ببینم، دوست من. چند سال»      

 «ام. اما اصلا مهم نیست. دانم. فراموش کردهدانم. شصت، هفتاد شاید هشتاد... نمینمی»      

ی دوست عزیزم. نخل خرما پنجاه سال و »       آورند. من های برکشیده میوه میبرد، تا بزرگ شود و فقط نخلت میقببی 
ین آرزوها را دارم. امیدوارم صد سالت بشود، اما برایت روشن است که تو به هیچوجه همانطور که می دانی برایت بهتر

 «محصول بذرت را برداشت نخواهی کرد؟ پس بگذار و بیا با هم برویم. 

ی حکیم، من خرما»       م. من امروز اب خوردن آن را دیده بودند، خوردهنی که دیگران کاشته بودند، دیگرانی که خواببی 
ی باشد که این ااگر به علامت سپاس از آن بیگانه برداشت کنند... و حبر ام که من کاشتهرا  فردا دیگران خرمانی  کارم تا می

 «برسانم. ها را کاشته، ارزش دارد که کارم را در اینجا به پایان نخل

ان کنم. »        دادی. بگذار که آن را با یک کیسه سکه جتی
ی

و یک   او این را گفت« الیاهو، تو امروز به من درس بزرگ
د.  یکیسه مرد فشر  چرمی را در دست پت 

، برخی وقتتو متشکرم. تو میدوست من، بخاطر پول از »        میبیبی
ر
ی اتفاف که من   کبی  میافتد: تو پیشگونی ها یک چنی 

ی مسلمی است. با این حال، تصور کن، هیچگاه محصول آنچه که می  چت 
ً
کارم را برداشت نخواهم کرد، و این بنظر کاملا

ی کشیده باشم، به مرحمت ی  «ام. ک دوست، یک کیسه سکه دریافت کردهپیش از انکه من دست از کاشیر

 است که تو احکمت تو مرا شگفت زده می»      
ی

ی درس بزرگ مرد. این دومی  تر ممروز به من دادی، و این شاید مهکند پت 
 «از اولی هم باشد. بگذار که این درس را هم با یک کیسه پول پاداش بدهم. 

مرد به کیسه       تا برداشبر  کارمکه من می  آید پیش میها بعصیی وقت»نگاه کرد و ادامه داد: های پول در دستانش پت 
ی کشیده باشم، نه فقط  «م. ایک بار، بلکه دوبار برداشت کرده نکنم، اما پیش از آنکه دست از کار کاشیر

ی یاد بدهی، ثروتم برای پاداش حکمت تو  »       مرد جان. ادامه نده. اگر تو به من همینطور چت  خوب، بس است دیگر پت 
 «کفایت نخواهد کرد... 

 

 

       
 
 «فهمی دمیان؟می»ل از من پرسید: پ  ت

ی دارد روشن می»پاسخ دادم:        ی  «شود! بیش از فهمیدن است. برای من چت 



 طرد خود
 

 

 

 

 

       
 
 . «برای دمیان»ای بدست من داد که روی آن نوشته بود: ل یک پاکت نامه در بستهپ  در پایان این نشست ت

 «با این چکار کنم؟»از او پرسیدم:       

 «برای تو است. چند ماه پیش برای تو نوشته بودم. »      

 «چند ماه پیش؟»      

وع معالجه به شم زد. شعری از یک نویسنده آمریکانی بنام لئو بوث »       آره. صادقانه بگویم، چند هفته پس از شر
وع میمی  شر

ی
ی او با پاراگراف . و در هنگام مطالعه تصویر تو جلوی چشمم ظاهر شد شد که تو الآن میخواندم. میر  و  خوانی

ی را برایت نوشتم. حرف ی انداخت. نشستم و این میر  «های تو در نشست اول در گوشم طنی 

 «دهی؟چرا حالا این را به من می»      

 ...«بخوان  توانسبر آن را بفهمی. کنم که پیش از این نمیبرای اینکه گمان می»      

  

 

ی لحظه،         بودم،من از همان نخستی 

      ، ی  در آدرنالی 

 های والدینت جاری است،که در رگ       

 ورزیدند، تا پذیرای تو شوند،هنگامی که آنان عشق می      

 و سپس در مایعی که،      

 مادرت در قلب کوچک تو جاری ساخت،       

ی بیش از یک هنگ       ی  نبودی.  طفیلیامی که تو چت 

 

      ،  من به پیش تو آمدم، پیش از آنکه تو لب به سخن باز کبی

ی بفهمی       ی  چت 
 پیش از آنکه بتوانی

 گفتند. از آنچه که دیگران بتو می      

 بودم، هنگامی که تو ناشیانهمن       

ی گام        داشبر هایت را برمینخستی 

 در برا      
 
 اش همه. بر چشمان خوشحال و بش

 پناه و رها شده بودی،هنگامی که تو نی       

 پذیر و نیازمند بودی. گامی که تو زخمهن      



 

 من وارد زندگیت شدم      

؛        مانند یک فکر جادونی

 همراه من بودند...       

 جادو خرافه و وردِ       

 طلسم و بلاگردان      

 عادات، سنت ... رفتار خوب،       

 آموزگارانت، خواهر و برادرانت و دوستانت...       

، که من موجودم        پیش از آنکه بدانی

 روحت را تقسیم کردم به یک دنیای روشن و یک دنیای تار      

های ناخوب       ی های خوب و یک دنیای چت  ی  یک دنیای چت 

 

 

م آوردم،        من برایت احساس شر

های زیانمندت را نشان دادم،       ی  من بتو همه چت 

های زشت،       ی  همه چت 

 ابلهانه،      

 ناهنجار.       

 چسباندم،« از نوع دیگر»من بر تو برچسب       

ی بار در گوش تو خواندم،         من برای اولی 

        
ی

ی در زندگ ی  ات پر عیب و نقص است. که چت 

 

ی ن پیش از آگاهی یافم        ام،وجود داشته یر

 پیش از گناه،      

  پیش از اخلاق،      

 من از آغاز تاری    خ وجود دارم،      

  کشید،از آن هنگام که آدم از پیکر خویش خجالت می      

       
ی

  اش شد... وقبر که متوجه برهنکی

 و آن را پوشاند!       

 من مهمان نامحبوب،      

 اممهمان ناخوانده      

 و با این حال      

ی         رود. ام که میآید و آخرینام که مینخستی 

ومند ش        ام،دهمن در طول زمان نت 



 ام،های والدین ترا دنبال کردهاز این راه که توصیه      

 موفق است.       
ی

 در این مورد که انسان چگونه در زندگ

 

 توجه کردم،های دین تو از این راه که به ممنوعیت      

،که بتو می         گویند، چه بکبی و چه نکبی

 تا در آغوش الهی پذیرفته شوی.       

حمانهین راه که من شوخی از ا        های بت 

 های ترا تحمل کردم،همکلاسی      

 خندیدند. های تو میهنگامی که آنان به ضعف      

های رییسان ترا تحمل کردم.         از این راه که من تحقت 

 نگریستماز این راه که من به تصویر شایان تو می      

 و شانجام با نامداران      

 کردم. در تلویزیون مقایسه می      

 

 و اکنون، شانجام،      

 قدرتمند، آنگونه که منم،      

 و بوسیله این واقعیت ساده،      

 که من یک زنم،       

 که من سیاهم،       

 ام،که من یهودی       

 که من همجنس گرایم،       

        
ر
ف  ام،که من مشر

 که من ناتوانم،       

 که من بزرگ، کوچک یا چاقم...        

 توانم خود رامی      

 به کوهی از زباله      

 تبدیل کنم،      

 به تفاله      

       
 
 اره کشبه یک کف

  عام، به یک مقض        

 به یک حرامزاده      

 لعنبر       

 مطرود      

  



 هانی از مردان و زناننسل      

 اندام داشتهنگه      

 توانی از من جدا شویتو نمی      

 شوم چنان آزار دهنده استرنجی که من موجب می      

، که تو مرا بخاطر آنکه تحمل         ام کبی

 بایست به کودکانت بسپاری،می      

 تا آنها مرا به کودکان خود تحویل دهند      

 دیگر.  یای به سدهاز سده      

 

 برای اینکه بتو و پسینیان تو کمک کنم،      

 کنم،گرانی پنهان میخود را در لباس کمال      

 های عالی،آلبمثابه ایده      

 انتقاد از خود،      

،میهن        دوسبر

      ،  اخلاق گرانی

 رسوم خوب،      

ل بر خود.         بمثابه کنتر

  

ومند است،درد تو که من، موجبش می        شوم، چنان نت 

،که تو مرا انکار می         خواهی بکبی

ی دلیل        و بهمی 

،کوشش خواهی کرد مرا پشت شخصیت         های خود پنهان کبی

 در پس مواد مخدر،      

 در پس شت بخاطر پول،      

 اتدر پس اختلال عصبی       

 ات. در پس مسایل جنسی فروخورده      

،تفاوت که تو چه میاما نی         کبی

 روی: تفاوت که تو به کجا مینی       

 من آنجا خواهم بود،      

 همواره.         

 چرا که من با تو همسفرم،      

 شب و روز،      

 گسست و وقفه،نی       

 مرز. نی         



       
ی

 ام،من عامل اصلی وابستکی

 ام،تملک      

 زحمتم،      

       
ر
 ام،نی اخلاف

 ام، ترس      

 ام،خشونت      

 امجنایت      

 جنونم.       

 آموزممن بتو ترس از طرد شدن را می      

 دهم. و زندگیت را با این ترس تطبیق می      

، وقبر که کماکان،        تو وابسته به مبی

ام  و مطلوب می       ،فردی مورد احتر  خواهی باسیر

 فردی مورد تجلیل، صمیمی و مطبوع      

 گذاری،که تو امروز جلوی دیگران به نمایش می       

      ،  تو وابسته به مبی

 هستم، که تو در آن      
ر
 چرا که من صندوف

های نامطبوع را پنهان می       ی . چت   کبی

 ها،دارترینخنده      

هایت را. نامطلوب       ی  ترین چت 

 

 به برکت من      

 ای خود را بدان راضی کبی آموخته      

 بتو می       
ی

 دهد،که زندگ

 رسدزیرا آنچه که بتو می      

 ه بیشتر خواهد بود،هموار       

، حق تو است. از آنچه که تو، گمان می        کبی

 

 ایتو درست حدس زده      

 

 من ... احساس طردم      

 اش. پرورانی که تو در برابر خودت می       

 داستان ما را بیاد آور...       

ی فام آغاز شد،       ی از آن روز خاکستر  همه چت 

 یدی، که تو از آن دست کش       



 بگونی که  با افتخار        

 «من هستم! »      

ی و هراسان       مگی   و شر

ی افکندی        شت را پایی 

 ات را عوض کردیو واژگان و عمل      

 مطابق این فکر:       

 «بایست باشم. من می» 

 

 

 نمی» که  اذعان کردم      
ً
 «توانستم معبی آن را بفهمم. معلومه. قبلا

خواهم که تو امروز اتاق ملاقات را بدون اینکه آن را با خود دهم، دمیان، چون نمیبعلاوه من الآن این نامه را بتو می»      
 . ی، ترک کبی  «بتی

ون می»طبق معمول پرسیدم:         «اندازی؟مرا بت 

ی بار از زمانی که خورخه را می        کند. شناختم، دیدم که من  و من  میبرای اولی 

 «به گمانم آره. »او زمزمه کرد:       

       
 
 ام را نوازش کرد. مکی زد، لبخند زنان با دستش گونهل چشپ  ت

 «دمیان، من خیلی بتو علاقه دارم. »      

      « 
 
 «ل. پ  من هم بتو خیلی علاقه دارم، ت

 ای دیگر بلند شدم. بدون کلمه      

 بطرف خورخه رفتم، بوسیدمش و مدنر سخت در آغوشش کشیدم.       

ون رفتم.         سپس بت 

 منبه دلیلی حس کردم که       
 

وع شده است.  زندگ  از این بعد از ظهر شر

 

  



 پایان کلام
 

 

 

 

 

ی بود.         خیلی خوب، همی 

نم، با تو در کدارم، تعریف می شانکه دوستکسانی  ها را که برای  خت  تلاش کردم که برخی از داستانهای اطی ماه      
 میان بگذارم. 

 اند. های تاریک راه خودم بودهها روشنگر بخشبرخی از داستان      

 اند. ستایم، به من نزدیک کردهشان میکه من سابقا و امروز بخاطر حکمت  هانی را ها انسانبرخی داستان      

 شوند. تر مید و پس از هر بار تعریف کردن مهمآید، برایم اهمیت دارنها صاف و ساده خوشم میداستان از برخی از       

ه»یابد. اسم این داستان ستان طبیعتا با داستانی پایان مییک کتاب دا       ایه حکایبر از است و بر پ« حکایت الماس تت 
 ایزاک لیب پرتس است. 

  

ی دوردست د        میدر یک شزمی 
ی

 کرد. هقانی زندگ

ی کوچک بود که در آن غلات کشت می       یجات او مالک یک قطعه زمی  ی کرد، و یک باغچه کوچک که در آن زنش ستی
 آورد، که برای خانواده کمک درآمد کوچکی بود. بعمل می

ی زد، در میان کلوخه اش را شخم میای مزرعروزی، هنگامی که او با خیش ساده       ی ها در زمی  ی ش دید که چت  ی  حاصلخت 
ء برق زیبانی داشت. دهقان  یدرخشد. ناباورانه آن را برداشت. مثل یک شیشهمی

معمولی بود. در نور خورشید آن سیر غت 
ء یک سنگ بسیار قیمبر باید باشد.   حدس زد که آن سیر

ر کرد که سوت کشید. اما بعد فکتواند بکند، یک لحظه مغزش از فکر به اینکه او چه کارها با فروش این الماس می      
ایط اضطراری از آن استفاده کند. یهاین سنگ هد  ای آسمانی است و او باید آن را نگاهدارد و تنها در شر

 دهقان کارش را به پایان رساند و با الماس به خانه رفت.       

ل کوچکی ش شب بود که به باغچه رفت، گودااش نگهدارد، بنابراین تازه ید که آن سنگ گرانبها را در خانهترساو می      
ی کند و  های گوجه چال کرد. برای اینکه بتواند محل آن سنگ گرانبها را دوباره پیدا  الماس را در آنجا، در میان بوته در زمی 

 کند، یک سنگ زرد رنگ روی آن محل گذاشت. 

که به هیچ قیمبر آن را از جایش تکان ندهد. زن   صبح روز بعد او آن سنگ زرد را به زنش نشان داد و از او خواست      
ار اضطراب دلیل دچباشد. و دهقان برای اینکه او نی  های گوجهگ عجیب و غریب باید در میان بوتهپرسید چرا این سن

ای گوجه هاست و تا زمانی که در میان بوته این سنگ خیلی خاض»نشود، جرأت نکرد که حقیقت را به او بگوید، گفت: 
 «آورد. است، همیشه خوش شانسی می

       
 
 شوهرش فکری نکرد و به بوتهزن دیگر در مورد این حرکت نامعمول خ

ی
 اش پرداخت. های گوجهراف

. دختر که ده ساله شد، از مادرش در مورد سنگ در باغچه سوال         این زوج دو فرزند داشتند: یک پش و یک دختر
 کرد. 

 اما دختر با این پاسخ راضی نشد. « انسی است. شطلسم خوش این یک»مادرش گفت:       

ی گوجهدختر یک روز صبح، پیش از آنک       ها شد و سنگ زرد رنگ را لمس کرد، چون او در ه به مدرسه برود وارد جالت 
 آن روز یک امتحان خیلی مهمی داشت. 



ی به مدرسه رفت، امتحانش محض و یا شاید هم بخاطر آنکه دختر با ا شاید از روی تصادفِ        عتماد به نفس بیشتر
 را با نمره بسیار خونی گذراند و بدین ترتیب قدرت سنگ اثبات شد. 

 همینکه دختر بعد از ظهر به خانه آمد یک سنگ کوچک زرد با خود آورد و کنار سنگ اولی نهاد.       

 «این سنگ دیگر چیست؟»مادرش پرسید:       

شانسی میآورد، پس دو سنگ بیشتر خوششانسی میاگر یک سنگ خوش»ای گفت: کنندهعدختر با منطق قان      
 گذاشت. های دیگر میآورد و کنار سنگکرد با خود میو از این روز به بعد او همیشه اگر سنگ زردی پیدا می« د. نآور 

ش را بکند،  یمانند یک مسابقه       ی کار دختر  یا فقط بخاطر اینکه عی 
وع کرد به سنگ جمعپنهانی  کردن.   مادر هم شر

، پشک از همان ابتبرخلا       های ها بزرگ شد. از کوچکی به او یاد داده بودند که سنگسنگ یا با اسطورهدف دختر
 زرد را در کنار هم تل انبار کند. 

ی با خود آورد و کنار سنگ       ی  های دیگر گذاشت. یک روز پشک سنگ ستی

 «پشم، این دیگر چه معبی دارد؟»مادرش پرسید:       

ی هم در میانها سنگ بنظرم این تل  »ب داد: پشک جوا        «شان باشد، زیباتر خواهد شد. ، اگر چند تا سنگ ستی

 «به هیچوجه پشم. این سنگ را بردار. »      

ی را کنار آنهای دیگر بگذارم. چرا اجازه ندارم که ا»پشک که همیشه کمی عاض بود، پرسید:         «ین سنگ ستی

 در میان بوته      
ی

ی سنکی آورد، شانسی میهای گوجه خوشمادرش که سخنان شوهرش را بیاد داشت که گفته بود چنی 
 «چو...ن... »کنان گفت: پتهتته

 «چرا مادر، چرا؟»      

اع کرد:        با رنگ دیگری شانسی میقعی خوشهای زرد فقط مو چون... سنگ»مادرش ازخود دلیلی اختر
ی

آورند که سنکی
 «در کنارشان نباشد. 

های دیگری در کنارشان هست، تواند باشد. چرا نباید آنها وقبر که سنگاما این درست نمی»بردار نبود: پشک دست     
 «خوش شانسی بیاورند؟

 «شانسی حسودند. های خوشچو...ن... آه ... سنگ»      

ی تکرار کرد: خنده تمس پشک با        ی  «های حسود؟ خیلی مسخره است! حسودند؟ سنگ»خرآمت 

، من نمی»مادرش به او گفت:        ی قا آورند و بعصیی دیگر نه. اما اگر تو دقیشانسی میها خوشدانم چرا برخی سنگببی 
س. می ، از پدرت بت 

ی که پشک با خودشو سپس دنبال کارش رفت، اما ابتدا آن سنگ س« خواهی این را بدانی ی آورده  تی
ی برداشت.   بود از جالت 

 آن روز پشک مدت طولانی منتظر ماند تا پدرش از ش مزرعه برگشت.       

ی نهآورند و سنگشانسی میهای زرد خوشپدر، چرا سنگ»خانه رسید پرسید:  او همینکه پدرش به       ؟ و چرا های ستی
ی سنگ ی ب های زرد آورند؟ و چرا باید سنگشانسی میآنها باشد، کمتر خوش  در نزدیکیهای زرد اگر یک سنگ ستی های  وتهبی 

 «گوجه باشند؟

 باشد.  پرسید، بدون اینکه منتظر پاسخاگر پدرش دستش را بلند نکرده و امر به سکوت نکرده بود، او همانطور می      

 «دهم. تو پاسخ میهای رویم و من به همه پرسشمزرعه می پشم، فردا با هم به»      

سد که پشک می        «چرا تا الآن...؟»خواست بت 

 «فردا پشم، فردا. »پدرش حرف او را برید:       

صبح روز بعد، خیلی زود، هنگامی که همه خوابیده بودند، پدر پشش را به مهربانی بیدار کرد، به او کمک کرد که       
 ه برد. لباسش را بپوشد و او را با خود به مزرع

 آخوب، پشم. این مطلب را من تا به حال برایت تعریف نکرده بودم، چون گمان می»      
ی

ن را کردم که تو هنوز آمادگ
. اما حالا معتقد  بزرگ شدهنداری که حقیقت را بدانی

ی
 یک مرد کامل شدهم که تو به اندازه کاف

ً
توانی از ی و میاای، تقريبا

ی باخ  «ا تا موقعی که لازم است پیش خودت نگهداری. تی شوی و راز ر همه چت 



 «چه رازی پدر؟»      

اند. در دهگذاری کر های گوجه یک محل خاض را در باغچه نشانهها در میان بوتهگویم. همه این سنگالآن بتو می»      
. من نمی

ی
آمد که آنها د، چون بنظرم میخواستم که دیگران آن را بداننزیر آنها یک الماس قیمبر دفن شده، گنج خانوادگ

 توانند نگهدارند. امروز این راز را با تو در میان میاین راز را پیش خود نمی
ی
 گذارم و از حالا به بعد تو نگهبان راز خانوادگ
خواهی بود. یک روز تو خودت کودکانی خواهی داشت و لحظه آن خواهد رسید که تو این راز را به یکی از آنان بسپاری. 

مینطور  پنهان شده تعریف خواهی کرد، ه این روز تو پشت را به کناری خواهی کشید و برایش حقیقت را در مورد گنج   در 
 «که من امروز برایت تعریف کردم. 

 پشش را بوسید و ادامه داد:  یپدر گونه      

ی آن است که چه موقع باید آن را در میا»        حفظ یک راز همینطور به معبی دانسیر
ی

 ن گذاشت و چه کسی شایستکی
ی آن را دارد. اما تا رسیدن روز تصمیم ی نگهداری که به آن دانسیر ی ی باید تو سایر اعضای خانواده را در اعتقاد به چت  گت 

. می ی  «خواهند اعتقاد داشته باشند، مثلا سنگ زرد یا آنی یا ستی

. توانی روی من تو می»پشک گفت:         تر جلوه کند. تا بزرگو سپس برخاست « حساب کبی

ی صاحب بچه شد و در میان آنان فقط یکی بود که در سال       ها گذشت. دهقان پت  درگذشت و پشک مردی شد. او نت 
 آورند. شانسی میهای زرد خوشهای دیگر معتقد بودند که سنگبچهتی شد. همه ماس باخزمان مساعد از راز ال

 از سنگ کوهیکردند.  رد در باغ خانه جمع میسال به سال، نسل به نسل اعضای خانواده سنگ ز       
ی

ای زرد هبزرگ
 پرستید. درست شد، کوهی که خانواده آن را مانند یک طلسم بزرگ می

 یدند... پرستها را میبود. آنهای دیگر سنگآگاه الماس واقعیت  از تنها یک مرد یا یک زن در هر نسلی       

 داند برای چه، راز گم شد. تا اینکه روزی، کسی چه می      

 یتهکگذاشته شده بود، باور نداشت. ن  شاید پدری بطور ناگهانی فوت کرد. شاید پشی به آنچه که با او در میان      
نت کهنه را افرادی که این س ها باور داشتند و ادی بودند که کماکان به ارزش سنگقطعی آن بود که از آن زمان به بعد افر 

 آورد... بردند. اما هیچکس گنج پنهان را بخاطر نمیبزیر سوال می

 

 

 

  



 ایها که تو اکنون خواندهاین داستان      

 اند. مانند چندین سنگ      

، سنگ        های سی  

 های زرد، سنگ      

 های شخ. سنگ      

 

 ها این داستان      

 اندنوشته شده      

 گذاری کنند. تا فقط یک مکان یا یک راه را نشانه      

 

 جستجوی الماس نهفته      

 در آنها      

 هادر ژرفای یکایک داستان      

 کار هر یک از ما است.        



 بخشمنابع الهام      
 

اشد، باند، از منابع گوناگونی هستند؛ اگر خود بوکای آنها را نیافریده هانی که در جریان درمان تعریف شدهداستان      
های سفاردیان های صوفیانه و داستانهانی از عهد عتیق، داستاناند. حکایتمختلف هایمتعلق به فولکلورهای فرهنگ

ی حکمت ی یا افسانه)یهودیان پرتقال و اسپانیا. م( و نت  ، فرانسه، روسیه، سهانی از آر های ذن از ژاپن  و چی  ی نگال و ژانتی 
ی خکرد« بازگونی »تبت. خورخه بوکای از آنها تعبت  جدیدی به ما ارائه داده و آنها را برای ما  اطر است  ه است. به همی 

 از این کنند. برخی یدا میای پزنده و یگانهها و مسایلی که برای ما آشنا است، فرجام غت  قابل انتظار، آمو که مطلب
ی داستان  های نویسندگان زیر و بازگونی مجدد آنها هستند: ها مبتبی بر میر
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